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یکیازوظایفاصلیبانکجهانی،ارزیابیورتبهبندیکسبوکارهادرقالبشاخصهایمختلفاست
وبهوسیلهآنتلاشمیکندتاعواملمختلفیراکهبررونقورقابتپذیریکسبوکارهاتأثیرمیگذارند،

ارزیابیکندوراهکارهایبهبودرابهدولتهاوسازمانهاپیشنهاددهد.
اینشاخصهابهدولتهاکمکمیکندتافرایندهایتجاریخودراارتقادهندومقرراتودستورالعملهای
موجوددرزمینههایمختلفکســبوکاررامانندمجوزها،رفتارباسرمایهگذاران،حمایتازقراردادهاو
تنظیماتمالیو...سادهتروشفافترکنند.اینتغییراتنهتنهابهکسبوکارهافرصترشدورقابتپذیری

میدهد،بلکهبهسهولتوطراحیسیستمهایتجاریکشورهانیزکمکمیکند.
شــاخصDoingBusinessکهازســال2۰۰3تا2۰19میلادیتوســطبانکجهانیتولیدومنتشر
میشد،یکیازمهمترینشاخصهایارزیابیورتبهبندیکسبوکاردرسطحجهانبودوتأثیرفراوانیدر
سیاستگذاریهاوتصمیماتکسبوکاریدرسراسرجهانداشت.اینشاخصبهمنظوراندازهگیریسطح
آمادگیوسهولتانجامکارهایتجاریدرانواعصنایعوکشورهاطراحیشدهبودومیزانتناسبقوانینو
Do�مقرراتتجاریباعملکردکسبوکارهارابررسیورتبهبندیمیکرد.باتوجهبهاهمیتزیادشاخص
ingBusinessدرسالهایگذشته،بسیاریازکشورهاسعیکردندباتلاشبرایبهبودنمراتخوددراین
شاخص،جذابیتورقابتپذیریبیشتریرابرایسرمایهگذارانخارجیایجادکنندوجریانسرمایهرادر
کشورخودجلبکنند،امابرخیازانتقاداتمطرحشدهدربارهاینروش،بانکجهانیرابهمتوقفکردن

تولیدوانتشارآنمجبورکرد.
برایناساس،بانکجهانیدرسال2۰2۰میلادی،باهدفجهتدادنبهفرایندهایتجاریبهبودیافته،ایجاد
شفافیتبیشتردرمعاملاتتجاری،سازگاریبیشتربااستانداردهایجدیدحاکمبرتجارتجهانیوارتقای
سطحآمادگیکسبوکارهاتصمیمگرفتتولیدوانتشارمستقیماینشاخصرامتوقفودرعوض،شاخص
BusinessReadyرامعرفیکند.ازنظربانکجهانیاینتغییر،باعثبهبوددسترســیکســبوکارهابه
Businessفرایندهایمربوطبهثبتشرکت،پرداختمالیات،تأسیسبنگاهوادارهکارو...میشود.شاخص
Readyهمچنینبهگسترشدسترسیبهآمارواطلاعات،کاهشهزینههایکسبوکاروافزایششفافیتدر

فعالیتهایتجاریکمکخواهدکرد.
بایدتوجهداشتکهتغییرساختارشاخصهایبینالمللی،تأثیرمستقیمیدررتبهبندیکشورهاوالزامات
سیاستگذاریداخلیآنهاخواهدداشت؛چنانچهشــاخصBusinessReadyبهعنوانیکابزارارزیابی
قوانینومقرراتتجاری،بهدولتهاکمکمیکندتاباروشهایبهتروبراساساستانداردهایجدیدتر،
بهبودهایلازمرادرفرایندهایتجاریخوداعمالکنندوکسبوکارهاراتوانمندترورقابتپذیرترسازند.
نظربهتحولاتساختاریگســتردهرویدادهدرحوزهتوسعهوبهبودکســبوکارهایداخلیایراندر
سالهایاخیر،لازماستبارصددقیقتحولاتبینالمللی،زمینههایعضویتوبهرهگیریازظرفیتهای
بینالمللیدراینحوزهنیزبرایکشوربررسیشود.برایناساس،دریادداشتآینده،ضمنبررسیوضعیت
شاخصهایموجودکسبوکاردرایران،بهبررسیفرصتهاوتهدیدهایپیشرویایرانبرایبهرهگیریاز

شاخصهایارائهشدهازسوینهادهایبینالمللیپرداختهخواهدشد.



جوادحسینزاده
معاونبهبودفضایکسبوکارمؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی

یادداشتیادداشت
جهانی  شاخص های  دنیای  به  ورود 

ارزیابی و رتبه بندی کسب وکار
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سابقه تاریخی فرش دستباف
فرش به عنوان یکی از دستاوردهای مردم ، 
خود یک فرهنگ است که با هنرهای دیگر 
مانند مینیاتور، طراحی، تشعیر و تهذیب، 
خاتم کاری، رنگرزی، کاشیکاری و غیره 
ترکیب شده و باعث تکامل و توسعه این 
هنر اصیل شده است. بخش عمده ای از هنر 
و تمدن ایران مدیون فرش است و یکی از 
بهترین راه ها و ابزارهای انتقال فرهنگ اصیل 

ایران به دیگر جوامع است.
ایران،  مطابق گزارش مرکز ملی فرش 
آغاز رشتن و  براساس روایات شاهنامه، 
بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان 
بازمی گردد. در تاریخ طبری نیز از فرش هایی 

نابسامانی فرش دستباف ایراننابسامانی فرش دستباف ایران
 در بازار جهانی در بازار جهانی

فرش دستباف ریشه در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین داشته و برخلاف دیگر صنایع دستی ایرانی، توسط گروه عظیمی از مردم در 
پراکندگی جغرافیایی گسترده ای در کشور و در میان اقوام و خرده فرهنگ های مختلف ایران تولید می شود و به همین علت شاخصه فرهنگی 
این سرزمین در دنیاست. فرش ایران یک کالای صرفا صنعتی نیست، بلکه کالایی فرهنگی است که پیشینه تاریخی و هنری را در پشت سر 

خود دارد.
قالی پازیریک قدیمی ترین فرش موجود در دنیاست که در سال 1949 میلادی توسط سرگئی رودنکو، باستان شناس روس در دره 
پازیریک در کنار اشیای باستانی دیگری کشف شده و دارای طرح و نقشی شبیه نقوش اصیل هخامنشی است. هنر فرش بافی از همان زمان 
نسل به نسل در ایران توسعه پیدا کرده و در داخل و خارج از کشور در طول تاریخ، فرش ایران آینه تمام نمای هنر و صنعت قوم ها و قبیله های 
مختلف ایرانی بوده و هر شهر و روستا نقشه ها، رنگ آمیزی و تکنیک بافت منحصر  به  خود را داشته اند. فرش ایران همواره پیام آور فرهنگ، 

هنر این مرز و بوم بوده و شکوه طبیعت را به خانه مصرف کنندگان هدیه می کند.
صنعت فرش دستباف گستره ای از اقشار، قومیت ها، هنرمندان، بازرگانان، کارآفرینان و دانش پژوهان را دربر گرفته و همه خانوارهای 
ایرانی به داشتن فرش دستباف تمایل دارند که شایسته است همگی با عزمی راسخ و تلاشی مستمر به دنبال حفظ و اعتلای آن به عنوان »هنر 
جاویدان سرزمین کهن ایران« باشند تا دگربار با نگاهی نو و نگرشی علمی، فرش را با نام ایران و ایران را با فرش در تمام دنیا بازشناسند . 
بنابراین در این گزارش سعی بر این است ضمن شناخت وضعیت جهانی فرش دستباف، جایگاه ایران و چالش های موجود در این بازار 

مورد بررسی قرار گیرد.
که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن به میان آمده است. قدیمی ترین نشانه از 
هنر قالی بافی به عصر مفرغ بازمی گردد. این نشانه یک کارکرد قالی باقی است که از گورهای 

عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است.
دوره صفویه به دوره اوج رشد و شکوفایی هنر قالی بافی معروف بوده و توجه ویژه ای به 
کلیه هنرهای دستی از قبیل قالی بافی شده است. در دوران صفوی پس از عصر جدید ارتباطات 
ایران با اروپا، بازار اروپا که کم وبیش با فرش ترکی آشنا بود، کم کم با فرش ایرانی آشنا شد و آن 
را جایگزین فرش ترکی در بسیار از کاخ ها و تالارهای اشراف کرد. این دوره را می توان یکی 
از مهم ترین و مفیدترین دوره های تاریخی درنظر گرفت. افزایش رو به رشد هنر فرش بافی 
را می توان مدیون این دوره از تاریخ بود، چراکه اکثر قالی های بافته شده ارزشمند موجود در 
موزه های امروزی، هنر دست اساتید بزرگ دوره صفویه است. فرش های نفیس این دوران به 
بیش از سه هزار تخته تخمین زده شده است. در دوره قاجار اروپا و آمریکا تقاضا برای خرید 
فرش ایران را افزایش داده و شرکت های چند ملیتی فرش در ظاهر برای تشویق به صادرات و 
در واقع برای سودجویی کشورهای استعمارطلب تاسیس شد. در دوران پهلوی نظم و بهداشت 
کارگاه ها ارتقا یافته و دستگاه فرش ماشینی نیز وارد ایران شد. پس از انحلال موسسه قالی ایران، 
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شرکت سهامی فرش ایران تاسیس و مرکز 
صنایع دستی، انجمن دوستداران فرش ایران 
و موزه فرش دایر شد. پس از انقلاب اسلامی 
بر پایه مصوبه سال 1382 شورای عالی اداری 
»مرکز ملی فرش ایران« برای ساماندهی و 
یکپارچگی وضعیت کمی و کیفی تولید و 
عرضه فرش دستباف بنیان نهاده شد. هدف 
این مرکز، معرفی جایگاه ارزشمند فرش 
دستباف ایران، حمایت از بافندگان و توسعه 

صادرات این محصول با ارزش است.

فرش مناطق
نقش  و  رنگ  سحرانگیز  زیبایی 
به گونه ای  ا یران  سرزمین  دست بافته های 
است که می توان گفت والاترین جایگاه را 
در میان هنرهای مردمی داراست. حضور 
و بقای دست بافته ها در گذار تاریخ فلات 
ایران همواره تجلی گر بخشی از فرهنگ و 
هنر ساکنان روستاها، شهرها و مردمان عشایر 
و قبایل آن محسوب می شود. پراکندگی 
حال  و  گذشته  در  هنر  این  جغرافیایی 
قابل توجه و قابل تامل است. در هریک از 
مناطق با شیوه و روش خاص خود و با تکیه 
بر ویژگی های کاربردی دست بافته ها، سعی 

بر خلق زیبایی دارند.
رنگ و نقش در هر یک از مناطق، ویژگی 
بومی و خاص خویش را یافته که در کنار 
ویژگی های فنی خاص هر منطقه، امکان 
شناخت و تمییز دست بافته ها از یکدیگر 
را به وجود می آورد. تنوع طرح و نقش 
دست بافته های ایرانی به حدی است که آن 
را قو ی ترین و محکم ترین عامل اعتبار هنری 
این آثار می شمارند . به طور کلی هرچند که 
فرش ایران از تنوع بالایی برخوردار است، 
اما فرش های هر منطقه کوچک و بزرگ 
جغرافیای ایران به تفکیک قابل تمییز و 
شناسایی است. این قابلیت نیز به دلیل تنوع 
اقوام و تنوع انتخاب آنها در همه زمینه ها اعم 
از اندازه، نقوش، رنگ، جنس الیاف؛ شیوه 
بافت و حتی نوع کاربرد این دست بافته است. 
بنابراین فرش ایران در عین حال که کاملا از 
فرش سایر کشورها متفاوت بوده و هویت ، 
اصالت و پشتوانه تاریخی- ایرانی دارد؛ در هر 
منطقه تولیدی خود نیز این ویژگی را حفظ 
کرده و موجب هویت بخشی به تک تک 

مناطق تولیدکننده فرش شده است و به همین دلیل برای خبرگان به وضوح روشن است که 
یک فرش مشخصا از کدام استان و شهر یا روستا برخاسته و با فرشی دیگر از منطقه ای دیگر چه 

تفاوت هایی دارد.
هر منطقه با توجه به شرایط محیطی، منابع در دسترس، میزان توانایی، باورها و اعتقادات و… 
نقش، رنگ، مواد اولیه، شیوه بافت و اندازه های خاصی را انتخاب کرده که از ابتدا ثابت مانده یا 
در گذر زمان با تغییراتی همراه بوده است، اما به هر حال در مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار 
گرفته و به عنوان وجه تمایز فرش آن منطقه با مناطق دیگر درآمده است و به همین دلیل می توان 

ادعا کرد که فرش آن منطقه دارای هویت و شناسنامه است.

جایگاه فرش دستباف در اقتصاد ملی
نقش فرش دستباف ایرانی در اقتصاد ایران به خصوص خانوارهای روستایی قدمت 
دیرینه ای دارد. از آنجا که هزینه مواد اولیه تنها 20 درصد از مبلغ فرش را تشکیل می دهد و 80 
درصد مابقی هزینه طرح، برند و کار است، فرش به عنوان محصولی با ارزش افزوده نسبتا بالا که 
می تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند، معرفی می شود. به منظور شناخت واقعی از جایگاه 
فرش دستباف در اقتصاد ملی، وضعیت فرش دستباف براساس دو شاخص تولید و تجارت 

مورد بررسی قرار می گیرد.

تولید
فرش دستباف با توجه به نیاز نسبی اندک به سرمایه و امکانات، از صنایعی به شمار می رود 
که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تامین نیاز اقتصاد خانواده ها دارد و می تواند به عنوان یکی 
از راهبردهای اشتغالزایی، خروج از فقر و توسعه روستایی مدنظر قرار گیرد. جهان امروز 
دنیای رقابت اقتصادی است. یکی از روش های دستیابی به رقابت پذ یری، توان پاسخگویی 
به خواسته های بازار است. در عصر حاضر دغدغه داشتن مشتری ، مهم ترین عامل موفقیت 
هر شرکتی است. اولو یت اصلی در هر شرکتی باید جلب و حفظ مشتری باشد و ناکامی در 
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تحقق بخشیدن به این امر به معنی از دست 
دادن سود، رشد نکردن، از دست دادن شغل 
و سرانجام کسب وکار است. بنابراین در 
فضای رقابت شد ید، مشتری محور نبودن 
یک خطر بزرگ برای شرکت به حساب 
می آید . از آنجایی که نظام فعلی تولید و 
توزیع فرش دستباف مبتنی بر تولید کالا و 
روانه کردن آن به بازارها معمولا بدون توجه 
به سلایق مشتریان است که در اصطلاح به 
آن نظام فشاری گفته می شود، پیامدهای 
این نظام نه تنها موجب می شود بابت تولید 
این کالا متحمل هزینه های مالی و غیرمالی 
زیادی شویم، بلکه این بی توجهی به سلیقه و 
خواست مشتری باعث می شود سهم خود را 

در بازار از دست بدهیم و تقاضا کاهش یابد.
قیمت  جهت  به  دستباف  فرش  بازار 
بالا از وضعیت چندان مناسبی برخوردار 
نیست. از طرف دیگر وجود جانشینی قوی 
به لحاظ قیمت برای این کالا، یعنی فرش 
ماشینی، موجب شده بازار فرش دستباف 
بیشتر از گذشته تضعیف شود. از سو ی دیگر 
ویژگی های مهم دیگری همچون نقش های 
مشتری پسند، قیمت پایین، تنوع بسیار زیاد 
آن و بهبود کیفیت، فرش ماشینی را بیشتر از 

گذشته جذاب کرده است.
از ویژگی های صنعت فرش این است که 
عمده تولید فرش دستباف در کشور، برای 
صادرات تولید می شود. براساس اعلام مرکز 

ملی فرش ایران 70 درصد تولید فرش دستباف صادر می شود. با عنایت به این مطلب با ایجاد 
رکود در بازار جهانی یا کاهش در سهم ایران، تولید داخل با مشکل مواجه شده و شاغلان این 
صنعت دچار معضل بیکاری می شوند. یکی از راه های برون رفت از وضعیت مذکور، خلاقیت 
و نوآور ی در تولید فرش دستباف متناسب با نیاز و سلیقه های متفاوت مشتریان و همچنین 

توسعه و گسترش بازارهای هدف است.
براساس آمار دریافتی از مرکز ملی فرش ایران تولید فرش دستباف ایران در سال 1401 روبه 
رشد بوده و حدود 3/573 میلیون مترمربع فرش دستباف تولید شده که نسبت به سال  1400، 

رشدی حدود 6 درصد را تجربه کرده است.

تجارت فرش در جهان
طی سال های 2011 تا سال  2022، روند عمومی صادرات جهانی فرش دستباف ذیل کد 

تعرفه  5701، نزولی بوده و میانگین رشد سالانه طی این بازه زمانی، منفی 6/8 درصد است.
براساس نمودار 2 ، کمترین رقم صادرات 864/3 میلیون دلار و مربوط به سال 2020 است 
که کمتر از نصف سال 2011 است. در سال 2022 میزان صادرات فرش دستباف به 1026 
میلیون دلار رسید که نسبت به سال 2021 رشد بسیار اندک و نزدیک به یک درصد را تجربه 

کرده است.
واردات جهانی فرش نیز طی سال های مورد بررسی روند نزولی با شیب ملایم را طی کرده 



شماره 41/ پاییـز 1402 6

و در سال 2022 رقم آن به 984 میلیون دلار 
رسیده است. میانگین رشد سالانه واردات 

منفی 2/7 درصد بوده است.
زمینه  در  عددی  و  آماری  بررسی های 
تجارت جهانی فرش دستباف نشان دهنده 
اخیر  این موضوع است که در سال های 
کشورهای صادر کننده فرش دستباف کاهش 
نسبی فروش و رکود صادرات را داشته اند 
و این کاهش برای کشور ایران که زمانی 
مهم ترین کشور صادرکننده فرش دستباف 
)هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی( بود، 

بیشتر قابل لمس است.

صادرات فرش دستباف در جهان
براساس آمار سازمان تجارت جهانی طی 
سال های 2011 تا 2022 در بازار تجارت 
جهانی فرش دستباف به صورت میانگین 
بیش از 150 کشور صادرکننده وجود دارد. 
با 310  هند  کشورهای  سال 2022  طی 
میلیون دلار و سهم حدود 30/3 درصد از کل 
صادرات فرش، چین با 93/1 میلیون دلار و 
سهم حدود 9/1 درصد از کل صادرات فرش 
و مصر با 89/8 میلیون دلار با سهم حدود 
8/8 درصد از کل صادرات سه کشور عمده 
در صادرات فرش دستباف طی سال های 
مزبور بوده اند. پس از این کشورها نپال با سهم 
حدود 8/3 درصد، پاکستان با سهم حدود 
7/7 درصد و ایران با سهم 7/4 درصد از کل 

صادرات فرش دستباف جهان در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 71/5 درصد از کل صادرات 
فرش دستباف جهان توسط این شش کشور

تامین می شود.
آمارها حاکی از این است که ایران در سال 2011 حدود 25/5 درصد از عرضه فرش دستباف 
در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار 
فرش را در دوره 2022-2011 دارا بوده است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در دوره 
2022-2011 کاهش یافته و از 25/5 درصد به 7/4 درصد رسیده است. برعکس سهم رقبای 
ایران ازجمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. به نحو ی که هند توانسته 
است سهم خود را از 15 درصد در سال 2011 به 30/3 درصد در سال 2022 افزایش دهد و 
این امر می تواند زنگ خطری برای صنعت فرش دستباف ایران باشد. البته باید عنوان کرد که 
صادرات هند تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل افزایش سهم هند از بازار صادرات جهانی، 
کاهش قابل توجه صادرات ایران بوده است. با توجه به اینکه همزمان با کاهش صادرات ایران، 
صادرات جهانی با رکود مواجه شده این سوال مطرح می شود که آیا تقاضای جهانی برای فرش 

کاهش یافته است؟



7پاییـز  1402 / شماره   41

واردات فرش دستباف در جهان
در بررسی ساختار روند واردات جهانی 
فرش دستباف در چند سال اخیر، چهار 
کشور آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن به عنوان 
مهم ترین واردکنندگان فرش دستباف در 
جهان معرفی شده اند. در سال 2022 آمریکا 
به تنهایی بیش از 44 درصد بازار )439 
میلیون دلار( را در اختیار گرفته است. دو 
کشور آمریکا و آلمان بیش از 50 درصد بازار 
را به خود اختصاص داده اند. کشورهای 
انگلستان با سهم حدود 6/8 درصد، ایتالیا 
با سهم حدود 3/6 درصد، ژاپن با سهم 
حدود 3 درصد و کانادا با سهم حدود 2/8 
درصد به ترتیب عمده ترین واردکنندگان 
فرش دستباف هستند که فرش را عمدتا با 
هدف مصرف داخلی یا صادرات مجدد 
وارد می کنند . این شش کشور جمعا بیش 
از 67 درصد کل تقاضای جهانی را تشکیل 

می دهند.

صادرات فرش دستباف ایران
دستباف  فرش  صادرات  روند  بررسی 
این  نزولی  روند  گذشته  دهه  طی  ایران 
آمار  براساس  می دهد .  نشان  را  محصول 
دستباف  فرش  صادرات  ارزش  گمرک 
ایران از 427/3 میلیون دلار در سال 1391 
به 50/7 میلیون دلار در سال 1401 رسیده 
است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات 
فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان 

طی سال های 1391 تا 1401 برابر با منفی 19 درصد بوده است. سهم صادرات فرش دستباف 
ایران از کل صادرات غیرنفتی ، از 1/3 درصد در سال 1391 به 0/09 درصد در سال 1401 رسیده 

است.
در بازه زمانی مورد بررسی کمترین رقم صادرات محصول مزبور مربوط به سال 1401 بوده 
و بیشتر ین رقم صادرات به سال 1396 اختصاص دارد. آمار حاکی از نابسامانی و تضعیف فرش 
دستباف ایران در بازار جهانی است. موضوع مهم و تاثیرگذار در روند کاهش سهم جهانی فرش 
دستباف ایران، نه رکود اقتصادی  بلکه به وجود آمدن رقبای جد ید تولیدکننده و تبلیغات جهانی 
و گاهی توانمندی های تولیدی با داشتن هزینه تولید پایین برخی از کشورهای رقیب است؛ 
موضوعی که هم اکنون هند، پاکستان ، نپال و چین از این مزیت نسبی برای تولید در مقابل ایران 

برخوردارند.

واردکنندگان برتر فرش دستباف ایران
براساس آمار گمرک در سال   1401 کشورهای آلمان با سهم حدود 17/6 درصد، امارات 
متحده عربی با سهم حدود 17/2 درصد و چین با سهم حدود 16/2 درصد و پاکستان با سهم 
حدود 6 درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف عمده مقاصد صادراتی این محصول 
بوده اند . طی همین سال کشورهای چین، استرالیا و هند به ترتیب با سهم حدود 3/9 درصد، 
3/8 درصد و 3/7 درصد از ارزش کل صادرات فرش در رتبه های بعدی عمده کشورهای 

واردکننده فرش ایران قرار می گیرند.
شایان ذکر است70 درصد فرش دستباف ایران از حیث ارزش به این هفت کشور صادر 
می شود. یکی از بهترین شیوه های ارتقای جایگاه فرش ایران در سطح بین المللی شناسایی 
بازارهای هدف این صنعت با هدف توسعه تجارت خارجی و صادرات است  چراکه فراتر 
از توانمند ی ها و پتانسیل های هر کشور در تولید و صدور کالاها نقش بازارهای صادراتی 
و بازارهای هدف حائز اهمیت فراوانی است. عدم درک پتانسیل های یک کشور و عدم 
تشخیص بازارهای هدف مناسب، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است.
برخی کشورهای هدف فرش دستباف ایران مانند آلمان و امارات طی سال های گذشته 
به عنوان محلی برای صادرات مجدد فرش های دستباف مطرح شده اند که بخش زیادی از 

واردات فرش خود را مجددا به کشورهای دیگر صادر می کنند.

زنجیره تامین فرش دستباف
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در اقتصاد امروز دیگر رقابت یک شرکت 
در برابر یک شرکت دیگر مطرح نیست، 
بلکه رقابت بر سر یک زنجیره با یک زنجیره 
از  تامین  زنجیره  مدیریت  است.  دیگر 
موارد ی است که اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در صنعت فرش دستباف، زنجیره تامین را 
می توان از قسمت های ابتدایی زنجیره که 
کشاورز و سپس دامدار است شروع کرده 
و به قسمت های انتهایی آن که عمده فروش، 
خرده فروش و مصرف کننده نهایی هستند 
رسید . مدیریت مناسب این زنجیره می تواند 
باعث ارتقای سودآوری کل زنجیره شود. 
مدیریت زنجیره تامین مدیریت شبکه ای 
از کسب وکارهای به هم پیوسته است که در 
تدارک نهایی کالاها و خدمات مورد نیاز 
تقاضای  نهایی مشارکت دارند.  مشتریان 
فرش دستباف در دنیا به تاثیر و تاثرات بین 
عوامل مختلفی مرتبط است که تعیین کننده 
سطح عملکرد زنجیره تامین در این حوزه از 
صنعت است. تنها زمانی که محدودیت های 
بازار شناخته شده باشند، یک واحد می تواند 
به تهیه، استخراج و توسعه استراتژی در 
و  تامین  زنجیره  نیازهای  پوشش  جهت 

درواقع مشتری نهایی اقدام کند.

چالش های صنعت فرش دستباف
براساس مطالعات صورت  گرفته اصلی 
و نظرات متخصصان این حوزه اصلی ترین 

چالش های موجود در صنعت فرش را می توان در سه محور تامین مواد اولیه، تولید فرش و 
توزیع، بازاریابی و فروش طبقه بندی کرد:

در محور تامین مواد اولیه: خام فروشی مواد اولیه به دلالان خارج کشور، استفاده از مواد اولیه 
نامرغوب و باکیفیت پایین، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد اولیه از جمله رنگ 

و نخ.
در محور تولید فرش : بهره گیری از محیط غیراستاندارد برای تولید فرش، کم توجهی به 
حقوق و مزایا و بیمه کارگران شاغل در این صنعت، عدم بهره گیری از کارگاه های متمرکز، عدم 
توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان، عدم دسترسی به اطلاعات و نیازهای بازار، عدم 

حمایت مادی و معنو ی دولت از بافندگان فرش دستباف.
در محور توزیع ، بازاریابی و فروش قانون تعهد ارزی، رویکردهای سنتی بازاریابی، تبلیغات 
سنتی و عدم انطباق با شیوه های تبلیغاتی بازارهای مقصد، عدم رعایت استانداردهای بسته بندی 

و ارسال فرش، مسائل سیاسی و تحریم ها.
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مقدمه
مناطق بازارهای نوظهــور و اقتصادهای 
درحال توســعه ازجمله مناطقی هستند که 
همیشه ساز مخالف سر می دهند که از دلایل 
این سازهای مخالف را می توان قدرت های 
اقتصادی، پیامدهای تهاجم روسیه به اکراین 
)ازجملــه قیمت های زیاد غــذا و انرژی(، 
تشدید شــرایط مالی و ادامۀ ادغام نهادهای 
مالی دانســت. لذا انتظار می رود این عوامل 
مانع رشــد این مناطق طی سال های 2023 
و 2024 و تغییر رتبه بنــدی های کل آن ها 
بگردند. همچنین انتظــار می رود که اروپا و 
آسیای مرکزی به دلیل جنگ و کاهش شدید 

یورو به ضعیف ترین میزان رشد دچار شوند. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز تشدید 
سیاست های سختگیرانه برای مهار تورم به رشد این کشورها منجر خواهد شد. همینطور در 
خاورمیانه و شمال آفریقا پیش  بینی می  شود که رشد این مناطق به دلیل افزایش قیمت نفت، 
کاهش سریعی نسبت به نرخ رشــد بالای یک دهۀ آنها در سال 2022 داشته باشد. دورنمای 
منطقۀ جنوب آسیا به دلیل نقدینگی محدود هند به واسطۀ کندی رشد جهان رو به بهبود است، 
ولی با این وجود انتظار می رود که این منطقه کاهش رشــد قابل توجهی را طی ســال 2023 
تجربه نماید. رشد شرق آسیا و اقیانوســیه و جنوب صحرای آفریقا به تدریج طی سال های 
2023 و 2024 بهتر می شود، ولی این رشد به دلیل ضعف اقتصادهای منطقه بسیار کم خواهد 
بود. همچنین رشد ضعیف بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال توسعه، این مناطق را 
نسبت به شوک های منفی ازجمله مشکلات ترازهای پرداختی، بحران های بدهی، تقاضای 
کم خارجی، قیمت های زیاد غذا و انرژی و بلایای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوا آسیب 

پذیرتر می سازد.
لذا اینجاست که دو سؤال مطرح می گردد:

دورنمای اقتصادی جهاندورنمای اقتصادی جهان

مهندس زهرا پزشکیمهندس زهرا پزشکی

طبق گزارش بانک جهانی، درمجموع رشد بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال توسعه )EMDE( طی سال  های 2023 
و 2024 کاهش می یابد. تشدید سیاست های پولی و محدودیت های مالی جهان به ویژه رشد آمریکای لاتین و دریای کارائیب 
)LAC(، منطقۀ جنوب آسیا )SAR( و جنوب صحرای آفریقا )SSA( را کند می سازد. لذا افزایش مداوم قیمت های انرژی، 
دورنمای واردکنندگان تمامی این مناطق را با چالشی عظیم مواجه می سازد و کاهش قیمت های فلزات نیز بر شرایط تجارت 
آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای آفریقا تأثیر خواهد گذاشت. انتظار می رود که کاهش تقاضای واردات 
از سوی اقتصادهای پیشرفته )AEs( به ویژه بر شرق آسیا و اقیانوسیه )EAP( و اروپا و آسیای مرکزی )ECA( تأثیر بگذارد. 
همینطور رکود اقتصادی ناشی از همه گیری و بهبود ناقص آن طی نیم دهه تا سال 2024 به رشد ضعیف درآمد سرانۀ آمریکای 
لاتین و دریای کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا )MNA( و جنوب صحرای آفریقا دامن بزند. همچنین ریسک های بازار 
سهام تمام مناطق به سمت منفی گرایش پیدا نموده و احتمال وقوع آن ها بیشتر خواهد شد که ازجملۀ این ریسک ها می توان 
احتمال تنش های مالی و نقدینگی های بیشتر ناشی از ضعف عمدۀ اقتصادهای پیشرفته )به ویژه در شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا 
و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای آفریقا(، شوک های قیمت کالا )به ویژه در اروپا و آسیای 
مرکزی، شرق آسیا و اقیانوسیه و منطقۀ جنوب آسیا(، درگیری ها )به ویژه در اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا 
و جنوب صحرای آفریقا( و بلایای طبیعی )پرریسک در مناطق فرعی شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب 

و منطقۀ جنوب آسیا( را برشمرد.



شماره 41/ پاییـز 1402 10

- چه نوع اختلافات بین منطقه ای در این 
دورنمای رشد قابل مشاهده خواهد بود؟

-ریسک های کلیدی مربوط به دورنمای 
هرکدام از مناطق چیستند؟

دورنما
مناطق بازارهای نوظهــور و اقتصادهای 
درحال توســعه به واسطۀ دورنمای تاریک 
اقتصــاد جهان و تضعیف شــرایط داخلی 
با افزایش نقدینگی هــای متعددی رو به رو 
هستند و رویهم رفته دورنمای رشد طی سال 
هــای 2023 و 2024 از ژوئــن به بعد برای 
این منطقه کاهشی است )شکل 1-الف((. 
همینطور با تولید نســبتاً دست نخورده )نه 
زیاد و نه کم( در ســال 2023 رشد کمتری 
برای اروپا و آســیای مرکــزی برای دومین 
سال متوالی پیش بینی می گردد که نشان از 
رکود اقتصادی شدید روسیه و رشد ضعیف 
جاهای دیگر دارد. دورنمای آمریکای لاتین 
و دریای کارائیب هم به خاطر رشد بسیار کم 
آن ها در ســال 2023، فقط با بهبود واردات 
کالاهاســت که به تدریج می تواند تا سال 
2024 بهتر شود. پس از سپری شدن یک دهه 
رشد بالا برای خاورمیانه و شمال آفریقا در 
سال 2022، پیش بینی می شود که اقتصاد این 
مناطق به دلیل افزایش بهای انرژی به سرعت 
به متوسط رشــد خود در دهۀ 2010 کاهش 
یابد. در سال 2022، هرچند ضعف چین بر 
فعالیت شرق آسیا و اقیانوسیه تأثیر گذاشت، 
اما بقیۀ مناطق از این تأثیر مصون ماندند. طی 
سال های 2023 و 2024 رشد این مناطق به 
خاطر بهبود نسبی چین قدری بهتر خواهد 
شد، اما رشد کلّی آن ها نسبت به دهۀ پیش از 

همه گیری، کندتر خواهد بود.
میزان رشــد اقتصادی جنوب صحرای 
آفریقا، همچنان متوســط خواهــد بود که 
پیشرفت محدود آن نیز با کاهش فقر اتفاق 
خواهد افتاد. در منطقۀ جنوب آسیا هم انتظار 
می رود که رشد اقتصادها به سرعت کاهش 
یابد و به طور کلی افزایش رشــد اقتصادی 
کلّ بازارهای نوظهــور و مناطق اقتصادی 
درحال توسعه به سمت هند در جریان اند. 
با این حال، پاکســتان با افزایش مشکلات 
اقتصادی و ســریلانکا با بحران مواجه می 
باشــند. همچنین انتظار مــی رود که بهبود 

استانداردهای زندگی تمامی مناطق طی نیم دهه تا سال 2024 کندتر از سال های 2010 تا 2019 
باشد )شکل 1-ب(. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای آفریقا هم انتظار می 

رود که درآمد سرانۀ این مناطق خیلی با درآمد سرانۀ اقتصادهای پیشرفته متفاوت باشد.
شــرایط مالی محدود جهانی و تشــدید کنترل پول داخلی هم به خاطر دلسردی سرمایه 
گذاران و افزایش بدهی هزینه های خدماتی بر دورنمای بسیاری از مناطق ازجمله آمریکای 
لاتین و دریای کارائیب، منطقۀ جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا تأثیر خواهند گذاشت. 
بســیاری از بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال توسعه هم درحال پیگیری تعدیل 
های مالی ضروری خود هســتند که همین موضوع بر دورنمای رشد کوتاه مدت آن ها تأثیر 
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خواهد داشت. تشدید بیشتری روی سیاست 
های پولی آمریکای لاتین و دریای کارائیب 
صورت گرفته است و همین امر باعث شده تا 
بانک های مرکزی با بالابردن نرخ های سود 
و بهره زودتر از سایر مناطق نسبت به افزایش 
قیمت ها واکنش نشان دهند. نرخ بهرۀ واقعی 
و اسمی بیشتر ممکن است به کاهش ارزش 
پول و تضمین ثبات اقتصــاد کلان در میان 
مدت کمک نماید، ولی همچنین انتظار می 
رود که تقاضای داخلی طی سال های 2023 

و 2024 کاهش یابد )شکل 1-ج(.
به تازگی سیاست های مالی و پولی منطقۀ 
جنوب آســیا و جنوب صحــرای آفریقا، 
سازگاری کمتری از خود نشان داده اند، چون 
مقامات به دنبال کسری های مالی کمتر و نرخ 
های بهرۀ واقعی بیشتر هستند تا از فشارهای 
ناشی از افزایش تأمین مالی خارجی بکاهند. 
در خاورمیانه و شمال آفریقا، سیاست پولی 
واردکنندگان و صادرکنندگان خالص نفت 
خام با مهار تورم فزاینده و کســری حساب 
جاری همسو با نرخ ثابت ارز و به رسمیت 
شــناختن فشــارهای قابل توجه قیمتی بر 
خانوارها تشــدید شده اســت. در اروپا و 
آســیای مرکزی، نرخ های حمایت اسمی 
بسیاری از کشورها به بالاترین حدّ خود طی 
چنددهه رســیده اند که این نرخ ها از قیمت 
ها پیشــی گرفته و درنتیجه نرخ های واقعی 
به شدت کاهش یافته اند. بسیاری از مقامات 
اروپا و آســیای مرکزی هم بــه تدابیر مالی 
اضطراری جهــت حمایت از جوامعی که با 
کاهش درآمد واقعی به دلیل قطع تأمین انرژی 
به واسطۀ جنگ رو به رو هستند، روی آورده 
اند. سیاست پولی و مالی چین هم تا حدّی به 
خاطر فعالیت ضعیف و عدم کاهش تورم به 
مقدار مدنظر، کاهش یافته است. در جاهای 
دیگر شرق آسیا و اقیانوسیه، این سیاست به 
دلیل افزایش تورم و فشار قیمتها شروع شده 
است که البته به خاطر تورم همچنان کمتر از 

سایر مناطق، در جریان است.
کاهش شدید رشد اقتصادهای پیشرفته، 
بازار صــادرات بازارهای نوظهور و مناطق 
اقتصادی درحال توسعه را تضعیف خواهد 
ساخت. سیاست های انقباضی منطقۀ یورو بر 
روی و اروپا و آسیای مرکزی و واردکنندگان 
خالص نفت خام خاورمیانه و شمال آفریقا 

تأثیر خواهند گذاشــت. دورنمای رشــد ضعیف جهان به معنی رشــد محدود تقاضا برای 
صادرات کالاهای اولیه ازجمله ازسوی آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای 
آفریقا هم محســوب می گردد، هرچند رشد تدریجی تقاضای واردات چین، مقداری از این 
اثر خواهد کاســت. تولیدکنندگان کالاهای شرق آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین و دریای 
کارائیب به شدت درمعرض کاهش شدید رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایالات متحده 
قرار دارند. درعوض در منطقۀ جنوب آسیا، فضای تجاری محدود از آسیب پذیری مستقیم 
نقدینگی های تجاری خواهد کاست. تورم زیاد و تضعیف قابل توجه ارزهای چندین اقتصاد 
پیشــرفته هم به خاطر کاهش رقابت پذیری به افزایش نرخ واقعی ارز اکثر بازارهای نوظهور 
و مناطق اقتصادی درحال توســعه کمک می نماید. در اروپا و آسیای مرکزی، این افزایش به 
سقوط یورو و استرلینگ، افزایش روبل روســیه و تورم داخلی دورقمی گسترده اشاره دارد. 
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در آمریکای لاتیــن و دریای کارائیب، تورم 
زیاد با مقاومت ارزهای داخلی همراه شــده 
است که از صادرات کالاهای قوی و افزایش 
نرخ بهرۀ واقعی حکایت دارد. تولیدکنندگان 
انرژی خاورمیانه و شمال و جنوب صحرای 
آفریقا هم به دلیل درآمدهای بادآوردۀ ناشی 
از صادرات )درکنار نــرخ های ثابت ارز در 
خیلی از موارد( با اســتقبال فراوانی رو به رو 
گردیده اند. شرق آسیا و اقیانوسیه و منطقۀ 
جنوب آسیا تنها مناطقی هستند که در سال 
2022 به دلیل تضعیف رنمینبی چینی ها و 
کاهش شــدید ارزش پول اسمی پاکستان 
و ســریلانکا، نقش چندانی در تقویت نرخ 

واقعی و مؤثر ارز نداشته اند.
اختــلاف قیمت کالاهــا از دیگر عوامل 
کلیدی در پیشبرد دورنمای منطقه ای به شمار 
می رود. علی رغم کندشدن رشد اقتصادی 
جهان، انتظار می رود که قیمت های انرژی 
همچنان بالا بمانند. درمقابل، قیمت بیشتر 
فلزاتــی که در ســال 2022 به میــزان قابل 
توجهی کاهش یافته است، 15 درصد دیگر 
نیز در ســال 2023 کاهش خواهش خواهد 
یافت )تمامی قیمت ها به دلار آمریکا هستند(. 
تنها منطقۀ قرارگرفته در بازارهای نوظهور و 
مناطق اقتصادی درحال توسعه که رشد آن 
با دورنمای قیمت کالاها تقویت می شــود، 
خاورمیانه و شمال آفریقا است که از دلایل این 
امر می توان به برتری صادرکنندگان انرژی 
آن اشــاره کرد. در آمریکای لاتین و دریای 
کارائیب و جنوب صحرای آفریقا هم درعین 
حال که صادرکنندگان سوخت های فسیلی 
از قیمت های بالای انرژی نفع می برند، ولی 
صادرکنندگان فلزات صنعتی از بدترشدن 
شرایط تجارت که به کاهش سرمایه گذاری 
ها و رشد تولید منجر خواهد گردید، ناراضی 
هستند. تأثیرات این تغییرات قیمت کالاها 
در اروپا و آســیای مرکزی متفاوت خواهند 
بود و به احتمال زیاد، صادرکنندگان انرژی 
همچنان شاهد افزایش درآمدهای حاصل 
از صادرات هستند، ولی قیمت های بیشتر 
انرژی و غذا باعث کاهش مصرف در سطح 
منطقه می شود. بیشــتر اقتصادهای بزرگ 
شرق آسیا و اقیانوسیه و منطقۀ جنوب آسیا 
به واردات انرژی وابسته اند و انتظار می رود 
که با مصرف زیاد زغال سنگ و گاز، قیمت ها 

همچنان بالا بمانند. در برخی کشورها، این امر بیانگر فشار مداوم روی مصرف کننده است؛ در 
سایر کشورها نیز با کنترل قیمت و یارانه ها ممکن است در ابتدا به خانوارها کمک شود، اما بار 

مالی و تحریف های مرتبط با چنین سیاست هایی افزایش خواهند یافت.

ریسک ها
پیش بینی های پایه درمعرض طیف وســیعی از ریسک های منفی ناشی از تشدید بیشتر 
سیاست های جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی نامطلوب و چالش های متفاوت داخلی قرار دارند. 
تشدید بیشتر شرایط مالی جهان متعاقباً ریسک های بیشتری را برای اروپا و آسیای مرکزی، 
آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای آفریقا به دنبال خواهد داشت که این تشدید 
بیشتر به اندازه و ترکیب سهام بدهی منطقه ای برمی گردد. افزایش بیشتر قیمت های انرژی و 
غذا که بالقوه با تشدید جنگ اکراین در ارتباطند، وزنۀ سنگینی برای منطقۀ جنوب آسیا و جنوب 
صحرای آفریقا و همچنین واردکنندگان انرژی اروپا و آســیای مرکزی و خاورمیانه و شمال 
آفریقا به شمار می آیند. نقدینگی های بیشتر تجاری حاصل از فعالیت های اقتصادی ضعیف 
تر از حدّ انتظار اقتصادهای پیشرفته می توانند سبب تضعیف تولید در شرق آسیا و اقیانوسیه 
و آمریکای لاتین و دریای کارائیب شــوند. در داخل هم بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی 
درحال توسعه با ریسک های ناشی از تشدید درگیری ها در اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و 
شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا و همچنین ریسک های مرتبط با شرایط بد اقلیمی ناشی 
از رویدادهای آب و هوایی به ویژه در شرق آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین و دریای کارائیب 

مواجهند.
درکلّ باید گفت که بازارهــای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال توســعه در مواجهه با 
ریسک بی نظمی ها و سخت شــدن شــرایط مالی قرار دارند که این خطرات می توانند در 
واکنش به افزایش مداوم تورم به خاطر افزایش نرخ بهرۀ اقتصادهای پیشــرفته و با بدترشدن 
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تمایلات ریســک جهانی، تشدید گردند. 
بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال 
توسعه که درمعرض بیشترین ریسک تنش 
های مالی قرار دارند، آن هایی هستند که سهم 
عمده ای از بدهــی های خارجی به ویژه در 
سررسیدهای کوتاه مدت یا به ارز خارجی به 
دوش آن هاست. این بدهی ها ممکن است 
ارائۀ خدمات و جابجایی را بســیار پرهزینه 
سازند و در حاکمیت، شرکتها یا بخش های 
مالی تنش به وجود بیاورند. بیشتر این ریسک 
ها به دلیل بدهی های مختلف شرکت های 
بزرگ، بدهــی های زیــاد دولتی و کاهش 
قابل توجه ارز دربرابر دلار آمریکا هســتند 
که در اروپا و آســیای مرکــزی، آمریکای 
لاتین و دریــای کارائیب و جنوب صحرای 
آفریقا مشاهده می شــوند )شکل 2-الف(. 
مشکلات دسترســی به اعتبارات خارجی 
هم به ویژه در کشــورهایی که از منابع مالی 
و کسری حساب جاری زیادی برخوردارند، 
به چشم می خورند. این ریسک ها متعاقباً در 
اقتصادهای بزرگ منطقه ای که در آمریکای 
لاتین و دریای کارائیب، منطقۀ جنوب آسیا 
و جنوب صحرای آفریقــا، قرار دارند، قابل 
مشاهده اند که در برخی مناطق بیشتر هستند 

)شکل 2-ب(.
اگر قیمت های انرژی بیشتر از قیمت های 
پیش بینی شده باشــند، چند منطقۀ واقع در 
بازارهای نوظهور و مناطق اقتصادی درحال 
توسعه می توانند شاهد وخامت اوضاع در 
تجارت کالاهای خود باشند )شکل 2-ج(. 
در این حالت، طیف گســترده ای از عوامل 
می تواند بــه افزایش قیمت انــرژی دامن 
بزنــد که از آن جمله می تــوان آب و هوای 
ســرد غیرعادی اروپا، ادامــۀ واکنش  های 
کند عرضــۀ نفت ازســوی تولیدکنندگان 
ایالات متحده و آشفتگی ژئوپلیتیک بیشتر 
برای صادرکننــدگان انرژی را برشــمرد. 
این عوامل بیشــتر بر قیمت واردات سراسر 
منطقه و ترازهای حساب جاری شرق آسیا 
و اقیانوسیه و جنوب صحرای آفریقا تأثیر می 
گذارند؛ این مناطق ازجمله مناطقی هستند 
که واردکنندگان انــرژی، اکثریت قریب به 
اتفاق تولیدکننــدگان ناخالص داخلی این 
منطقه را تشکیل می دهند )شکل 2-د(. در 
اروپا و آسیای مرکزی هم هرچند قیمت  های 

بالاتر از حدّ انتظار انرژی ممکن است سودهای بادآورده  ای را برای صادرکنندگان آن به دنبال 
داشته باشند، فشارهای شدید قبلی، شرایط تجاری اروپای مرکزی و شرقی را بدتر خواهند 
ســاخت و می توانند کاهش نقدینگی شــدیدی را برای منطقۀ یورو به دنبال داشته باشند. 
پیامدهای نامطلوب رشد جهانی هم می  توانند باعث کاهش بیشتر از حدّ انتظار قیمت فلزات 
شوند که این خود باعث ناهم ترازی خارجی گردیده و ریسک های منفی برای صادرکنندگان 

فلزات آمریکای لاتین و دریای کارائیب و جنوب صحرای آفریقا را به دنبال خواهد داشت.
بدترشدن این شــرایط در مناطق بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در حالی 
اتفاق می افتد که ریسک های منفی جهانی، تضعیف اقتصادی بیشتر برای اقتصادهای پیشرفته 
و چین را نتیجه دهند و در این شرایط این ریسک ها بیشتر مناطق صادراتی بازارهای نوظهور و 
اقتصادهای درحال توسعه و به ویژه اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین و دریای کارائیب را 
موردحمله قرار خواهند داد )شکل 2-ی(. حتی در مناطقی که قرارگیری درمعرض صادرات 
مستقیماً قابل مشاهده نباشد، کاهش هزینه های مصرف کننده در زنجیرۀ تأمین از تقاضا برای 
کالاهای واسطه ای و اولیه خواهد کاست. بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه به 
شدت نسبت به شــوک های ناشی از بلایای طبیعی، ازجمله رویدادهای شدید آب و هوایی 
مثل سیل، طوفان و خشکسالی آسیب پذیرند و چنین رویدادهایی به خاطر تغییرات اقلیمی 
بیشتر خواهند شد )شکل 2-ف(. آب و هوای بد، یک تهدید اقتصادی شدید برای کشورهای 
کوچک شرق آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین و دریای کارائیب محسوب می گردد، چراکه 
این کشورها سالانه به طور متوسط نزدیک به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به خاطر 
این بلایا ازدســت می دهند. برخی مناطق جنوب آسیا هم با ریسک های زیادی رو به رو می 

باشند که از آن جمله می توان به آسیب های ناشی از سیل اخیر پاکستان اشاره کرد. 
بسیاری از چالش های اجتماعی و سیاسی هم می توانند باعث افزایش ناامنی غذایی مناطق 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توســعه، گسترش درگیری های مسلحانه در برخی 
مناطق و پیشــرفت کند کاهش فقر گردند. اخیراً در برخی مناطــق جنوب صحرای آفریقا، 
خشونت و درگیری مسلحانه، پیامدهای وخیمی را برای ایمنی، امنیت غذایی و رشد کودکان 
به دنبال داشته اند. ناامنی غذایی خاورمیانه و شمال آفریقا هم در کنار مشکلات واردات خالص 
نفت خام درحال افزایش است و چندین اقتصاد مدت هاست که دارند با این اوضاع بد دست 
و پنجه نرم می کنند. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، پایین آمدن استانداردهای زندگی می 
تواند بر خطرات مخرب اجتماعی بیافزاید و این ناآرامی ها، مبارزه با افزایش جرم و جنایت و 
فساد در برخی کشورها را برای مقامات آن کشورها دشوارتر خواهند ساخت. در همین حال، 
مناطق اروپا و آسیای مرکزی هم با عدم قطعیت و ریسک های منفی زیادی به خاطر یک جنگ 

طولانی مدت رو به رو هستند.
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 دگرگونی کلیدواژه امروزی برای هر صنعتی اســت؛ به این معنی که زمان آن رسیده است 
قابلیت ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای در حال تغییر بازار افزایش دهیم. در محیطی سریع 
که فرصت ها و فناوری دائما در حال تغییر هستند، تکامل کلید موفقیت هر برند است. برای 

متمایز شدن از رقبا نیاز به ارزیابی، تعدیل و پیشرفت مداوم است.
اما دقیقا تغییر به چه معناست؟ آیا خدمات تجارت و تحول دیجیتال یکسان هستند؟ و اگر نه، 

کدام یک در مورد تحول کسب و کار در مقابل روند تحول دیجیتال مهم تر است؟
پاسخ کوتاه و مختصر این اســت که تحول دیجیتال بخشی از تحول کسب وکار است، اما 
هرکدام دارای ظرافت های منحصر به فردی هســتند که برندها باید از آن اســتقبال کنند. دو 
اصطلاحی که این کلمه را قدرتمندتر می کنند عبارتند از Business و Digital هر دو تقریبا 
برای هر سازمانی در ســطح جهانی تحت »تقاضای روز« و »نیاز ساعت« قرار دارند. تحول 
کسب و کار به تبدیل دیجیتال یک فرآیند پیچیده است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار و 
رویه های کسب و کار است. در حالی که تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال ممکن است شامل 
تغییرات در فناوری، فرآیندها، سازمان دهی و فرهنگ سازمانی باشد. این تحول نیازمند تمرکز 
بر استراتژی های دیجیتال، ارتباطات بین افراد و فرآیندها، توسعه مهارت های دیجیتال و ایجاد 

یک فرهنگ کسب و کار دیجیتال است.
تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال ممکن است شــامل ایجاد یک حضور آنلاین قوی، 
بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، بهره گیری از داده کاوی 
و تحلیل داده ها، ایجاد سیستم های اطلاعاتی مدرن و ایجاد رویکردهای مدیریتی مبتنی بر داده 

باشد.
به طور کلی، تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال نیازمند ایجاد یک استراتژی دیجیتال قوی، 
ایجاد یک بستر فناوری اطلاعاتی قوی، توسعه مهارت های دیجیتال در سازمان و ایجاد یک 
فرهنگ کســب و کار دیجیتال اســت. برخی آمارهای مربوط به تحول کسب و کار و تحول 

دیجیتال عبارتند از:
تحول کسب و کار:

)2023 ،IDC :63 درصد از سازمان ها در حال حاضر در حال تحول تجاری هستند. )منبع *
* 70 درصد از مدیران عامل معتقدند که تحول کسب و کار برای بقای شرکت آنها ضروری 

)2023 ،PwC :است. )منبع
* پیش بینی می شود متوسط هزینه های جهانی برای تحول کسب وکار تا سال 2025 به 1/3 

تریلیون دلار برسد. )منبع: گارتنر، 2023(

تحول دیجیتال:

* 90 درصد از سازمان ها دارای استراتژی 
تحول کســب و کار دیجیتال هستند. )منبع: 

)2023 ،IDC
* 75 درصــد از مدیــران عامل معتقدند 
خدمات تحول دیجیتال برای رشد شرکت 

آنها ضروری است. )منبع: دیلویت، 2023(
* پیش بینی می شــود بازار جهانی تحول 
دیجیتال تا سال 2025 به ارزشی حدود 3/3 
Marketsand�  تریلیون دلار برسد. )منبع:

)2023 ،Markets
در حوزه تکامل سازمانی، تمایز بین تحول 
کســب و کار و تحول دیجیتالی بسیار مهم 
است. دگرگونی کسب و کار مستلزم اصلاح 
کامل فرآیندها، استراتژی ها و ساختارهای 
اساسی سازمان در پاســخ به پویایی بازار و 
اهداف استراتژیک است که شامل تغییرات 
در فرهنگ، رهبری و مدل های کسب و کار 

می شود.
در مقابل، تحول دیجیتال، زیرمجموعه ای 
از تحول کسب وکار، روی یکپارچه سازی 
فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، 
خدمــات رایانش ابــری و تجزیه و تحلیل 
داده ها برای بهینه ســازی کارایــی، بهبود 
تجربیات مشــتری و امکان تصمیم گیری 

چابک متمرکز است.

تحول کسب و کار چیست؟
تحول کسب و کار یک استراتژی مدیریت 
تغییر اســت که افراد، فرآیندها و فناوری را 
با اهداف اصلی تجاری و چشــم انداز آینده 
سازمان همسو می کند. چنین تحول فناوری 

تحول کسب  و کار در مقابل تحول دیجیتالتحول کسب  و کار در مقابل تحول دیجیتال

محمدرضا غفوریمحمدرضا غفوری

 مشاور فناوری و کسب وکار مشاور فناوری و کسب وکار
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اطلاعات به طور طبیعی منجــر به نوآوری 
می شود و راه را برای استراتژی های تجاری 

جدید هموار می کند.
دگرگونی کســب و کار اغلب به اهداف 
اولیه شرکت اشــاره دارد؛ مانند تبدیل شدن 
به یک شرکت واقعا مشتری محور، به دست 
آوردن قدرت به عنوان یک اکتساب سریال، 
گسترش به یک شریک در سراسر جهان یا 

تبدیل شدن به یک شرکت چابک.
مشاور تحول کسب و کار نشان دهنده تغییر 
قابل توجهی در نحوه عملکرد یک شرکت 
است. این مستلزم تعدیل ساختارها، انگیزه ها، 
طرز فکر، فرآیندها، عــادات، قابلیت های 
اصلی و فناوری اســت. فناوری های تحول 
دیجیتال شامل اینترنت اشیا، روباتیک، هوش 
مصنوعی، واقعیت مجــازی، هواپیماهای 

بدون سرنشین و غیره است.
تحول کســب و کار شــامل چند بخش 

حیاتی است:
1( تغییــر فرآینــد: این نوع بــر افزایش 
کارایی و اثربخشی عملیاتی از طریق تقویت 
همکاری بهبودیافته بیــن افراد، فرآیندها و 

برنامه ها تمرکز دارد.
2( تغییر مدل کسب و کار: این شامل اتخاذ 
دیدگاهی تازه در مورد فرصت های تجاری 
اســت که با افزایش درآمد و افزایش تجربه 
مشتری هدایت می شود و اغلب از فناوری به 

عنوان یک کاتالیزور استفاده می کند.
3( دگرگونی فرهنگی/سازمانی: این نوع 
به ضرورت تغییر ذهنیت کارکنان و فرهنگ 
کلی سازمانی برای همسویی با چشم انداز 

مدرن می پردازد.
4( دگرگونــی دیجیتــال: این بخشــی 
جدایی ناپذیر از تحول کسب و کار است که 
شامل تمام عناصر دیجیتال اولی است که قبلا 
ذکر شد، زیرا سازمان ها به دنبال حرکت موثر 

در چشم انداز دیجیتال هستند.

تحول دیجیتال چیست؟
هدف از چالش هــای چارچوب تحول 
دیجیتال، تغییر نحوه انجام کســب وکار با 
استفاده از ابزارها و پلتفرم های دیجیتال است. 
این شــامل جنبه هایی از تحول کسب و کار 
است، اگرچه ممکن است همیشه در مورد 
پلتفرم های دیجیتال نباشد. شرکت خدمات 

تحول دیجیتال اهداف کسب و کار شما را هدایت می کند.
مدیریت تحول دیجیتال )*DX( فرآیند اجرای ابتکارات دیجیتال اســت. تمرکز مشاوره 
تحول دیجیتال سازمانی روی کارهایی است که کسب و کارها می توانند انجام دهند تا از نظر 
دیجیتالی فعال تر شــوند، از جمله فناوری برای ایجاد موج جدیــدی از تغییرات موارد ذیل 

هستند:
* کسب و کار و فرآیندها برگزار می شود.

* کاربر نهایی برای رضایت مشتری با کسب و کار/محصول تعامل دارد.
* فرهنگ در سطح سازمانی و به صورت متقابل ایجاد می شود.

تحول دیجیتال شامل چهار دامنه اصلی است:
تغییر فرآیند: این رویکرد استراتژیک، فرآیندها، خدمات و مدل های کسب وکار را با استفاده 
از فناوری ها و برنامه های نوظهور مانند تجزیه و تحلیل داده ها برای افزایش کارایی جمع آوری 

و پردازش اطلاعات مدرن می کند.
تغییر مدل کسب و کار: با پذیرش فناوری، سازمان ها می توانند جریان های درآمدی جدیدی 
را متصور شــوند و تجربه مشتری را ارتقا دهند و چشــم انداز تازه ای را در مورد فرصت ها و 

عملیات کسب وکار ایجاد کنند.
دگرگونی دامنه: تغییر موفقیت آمیز به حوزه های کســب و کار جدید اغلب مستلزم اتخاذ 
سریع فناوری های پیشرفته است که سازمان ها را قادر می سازد تا جای پای خود و قابلیت های 

خود را گسترش دهند.
تحول سیســتم های اطلاعاتی: این شامل بازنگری جامع سیستم های مدیریت اطلاعات، 
شامل به روز رسانی زیرساخت های فناوری، بهبود فرآیندها و قابلیت های کارکنان برای انطباق 

بهتر با چشم انداز دیجیتال است.

چگونه می توان به تحول دیجیتال و تحول کسب و کار کمک کرد؟
از آنجایی که ابزارها و سیســتم های یکپارچه کارایی فرآیند و دسترسی به داده ها را بهبود 
می بخشند، دیجیتالی سازی به یک امر عادی تبدیل شده است. این مترادف با »تغییر کسب و کار« 
شد زیرا اتخاذ خدمات تحول دیجیتال همیشــه با پیاده سازی فناوری، اثربخشی عملیاتی و 
بهینه سازی مدل کسب و کار همراه است. این اصطلاح به معنای »تغییر کسب و کار« آمده است. 
در نتیجه، حتی به روزرسانی های جزئی پلتفرم می تواند منجر به تحول قابل توجهی در فناوری 
اطلاعات شود که نیازمند آموزش کاربر، انتقال داده ها، آزمایش های گسترده از طریق پل های 

یکپارچه سازی، تایید کسب وکار و وقفه احتمالی در اجرای راه حل جدید است.
اگر به اندازه کافی در عملیات گسترده تر کسب و کار ادغام نشود، بهترین فناوری دیجیتال در 
جهان به تحول کسب و کار یا شرکت های تبدیل دیجیتال کمکی نمی کند. به هر حال، افزایش 

تجربه مشتری ناکافی با کانال های دیجیتال فقط باعث بدتر شدن آن می شود.
DX و تحول کســب و کار دو اصطلاحی هستند که به عنوان ابزاری موثر برای موفقیت در 

کسب و کار مورد بحث قرار گرفته اند.
)DX یا Digital Transformation به تغییرات گسترده ای اطلاق می شود که یک سازمان 
را از دیدگاه فناورانــه و دیجیتالی تحت تاثیر قرار می دهــد. DX به معنای تبدیل فرآیندها، 
محصولات، خدمات و رویکردهای کسب و کار به شکلی است که از فناوری های دیجیتال و 

نوآوری های مبتنی بر فناوری بهره برده و از آنها استفاده می کند(.
آنها در درجه اول در موارد زیر کمک می کنند:

–   غلبه بر چالش های بازارهای نوظهور
–  از پتانسیل فناوری استفاده و از آن سرمایه گذاری کنید

–  بهبود عملکرد کسب و کار
–  ارائه خدمات بهتر

سازمان ها در سناریوی فعلی بهبود مقررات، افزایش جهانی شدن و چشم انداز فناوری به 
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طور پویا در حال تغییر به »*DX« و تحول 
کســب و کار نیاز دارند. در حالی که مشاوره 
تحول کســب و کار معمولا بــر مدل های 
کســب وکار و ورود به بازار متمرکز است، 
اســتراتژی تحول کســب وکار دیجیتال 
ابتکارات و فناوری هایی را برای حمایت از 

این تلاش ها به ارمغان می آورد.

چرا تحولات شکست می خورند؟
اولیــن و مهم تریــن دلیــل شکســت 
کســب و کار در اجرای تحــولات، »تصور 
اشتباه« است. رایج ترین سوء تفاهم، »تمرکز 
بیش از حد« بر فنــاوری به عنوان اولین گام 

است.
با تضعیــف اهمیت فرهنگی، بیشــتر 
ســازمان ها ابتدا فنــاوری را بــرای درک 
شــکاف های موجود ترجیح می دهند، اما 
واقعیت این است که موفقیت در پیاده سازی 
فناوری تنها براساس اصول مستحکم اتفاق 

می افتد.
بنابراین، موفقیــت این تحولات فناوری 

اطلاعات صرفا به عوامل زیر بستگی دارد:
– آمادگی سازمانی

– گشودگی کارکنان و آمادگی برای تغییر
– دیدگاه مدیریت از شرکت

– تغییــر در اســتراتژی های بازاریابی و 
فروش

– تغییر در مدیریت زنجیره تامین

مزایای تحــول کســب و کار و تحول 
دیجیتال

تحول کســب و کار و تحول دیجیتال در 
تسهیل رشد کســب و کار، افزایش کارایی 
عملیاتی و تقویت نوآوری بسیار مهم هستند. 
در ادامه به مزایای هر یک از این تلاش های 

متحول کننده می پردازیم.

افزایش انعطاف پذیری و سازگاری
دگرگونی کسب و کار به شرکت ها قدرت 
می دهد تا انعطاف پذیری و سازگاری خود 
را در بازار همیشه در حال تغییر تقویت کنند. 
پذیرش تغییر و حفــظ یک تحول مداوم به 
ســازمان ها اجازه می دهد تا به ســرعت به 
پویایی های بازار در حال تغییر، ترجیحات 
مشــتری در حــال تحــول و فناوری های 

نوظهور پاسخ دهند. این چابکی افزایش یافته به مشاغل اجازه می دهد تا از فرصت های جدید 
سرمایه گذاری کنند، عملیات را ساده کنند و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.

عملیات تصفیه شده و افزایش بهره وری
شرکت ها می توانند عملیات را ساده سازی، ناکارآمدی ها را حذف کنند و کارایی عملیاتی 
کلی را از طریق دگرگونی کسب وکار ارتقا دهند. با انجام ارزیابی های کامل جریان های کاری 
موجود و اجرای بهترین شیوه های صنعت، سازمان ها می توانند تخصیص منابع را بهینه کنند، 
هزینه ها را کاهش دهند و بهره وری را افزایش دهند. این بهینه سازی فرآیند، شرکت ها را برای 
دســتیابی به سطوح رضایت بیشتر مشتری و تســریع در ارائه محصولات و خدمات مجهز 

می کند.

بهبود تجربه مشتری
مزیت اصلی تحول کســب و کار در ظرفیت آن برای ارتقای تجربه مشتری نهفته است. با 
هماهنگ کردن عملیات تجاری با نیازها و تمایلات مشــتری، شرکت ها می توانند رضایت 
مشــتری را افزایش دهند، وفاداری را تقویت کنند و حفظ مشتری را تقویت کنند. سازمان ها 
می توانند با بهینه سازی فرآیندها، شخصی سازی تعاملات و معرفی راه حل های نوآورانه، خود 

را به عنوان نهادهای مشتری محور در بازار قرار دهند.

نوآوری و گسترش افزوده
تحول کسب و کار محیطی از نوآوری را در شرکت ها پرورش می دهد. شرکت ها می توانند 
با ایجاد انگیزه در کارکنان برای کشــف رویکردهای غیرمتعارف، آزمایش با مفاهیم جدید و 
استفاده از ابزارهای دیجیتال، نوآوری و رشد را تحریک کنند. این به سازمان ها قدرت می دهد تا 
راه های تازه ای برای تولید درآمد، ایجاد محصولات و خدمات متمایز و حفظ ارتباط در بازاری 
که به سرعت در حال تحول است، پیدا کنند. در ادامه مزایای تحول دیجیتال مورد بررسی قرار 

گرفته است.

تصمیم گیری مبتنی بر داده های پیشرفته
چارچوب تحول دیجیتال به سازمان ها اجازه می دهد تا ذخایر داده ای گسترده را جمع آوری، 
ارزیابی و مهار کرده تا تصمیم گیری آگاهانه را هدایت کنند. شــرکت ها می توانند بینش های 
ارزشــمندی در مورد رفتارهای مشتری، پویایی بازار و کارایی عملیاتی با استفاده از تجزیه و 
تحلیل پیشرفته، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استخراج کنند. این رویکرد تصمیم گیری 
مبتنی بر داده، سازمان ها را برای تعیین دقیق راه های رشد، مدیریت موثر ریسک ها و تنظیم دقیق 

استراتژی های تجاری خود مجهز می کند.

افزایش بهره وری عملیاتی و کاهش هزینه
کسب وکارها می توانند با یکپارچه سازی فناوری های دیجیتال و خودکارسازی رویه های 
دستی، کارایی عملیاتی و کاهش هزینه را به طور قابل توجهی بهبود بخشند. چارچوب تحول 
دیجیتال فرآیندهای کاری را بهینه، نادرســتی های دستی را ریشه کن و همکاری بین بخشی 
بی دردســر را تقویت می کند. خودکار کردن کارهای تکراری زمان با ارزش را آزاد می کند و 

احتمال خطا را کاهش می دهد و در نتیجه کارایی هزینه و بهره وری را افزایش می دهد.

مقیاس پذیری و سازگاری
سفر تحول دیجیتال به سازمان ها اجازه می دهد تا مقیاس و سازگاری با الزامات کسب وکار 
در حال تکامل را داشــته باشــند. به عنوان مثال، رایانش ابری مقیاس بندی سریع و کارآمد 
عملیات براساس تقاضا را تســهیل می کند. این مقیاس پذیری به کسب وکارها این امکان را 
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می دهد تا ردپای خود را گســترش دهند، 
به جمعیتی گســترده تر از مشتری خدمت 
کرده و بازارهای جدید را بدون هزینه های 

زیرساختی قابل توجه کشف کنند.

بهبود امنیت سایبری و کاهش ریسک
با پذیرش فناوری های دیجیتال، اقدامات 
امنیت ســایبری قوی و مدیریت ریســک 
کارآمد ضروری شــده اســت. سفر تحول 
دیجیتال به ســازمان ها قــدرت می دهد تا 
پروتکل های امنیتی پیشــرفته را مســتقر، 
از داده های حســاس محافظــت و در برابر 
تهدیدات سایبری دفاع کنند. کسب وکارها با 
ادغام یکپارچه امنیت سایبری در چارچوب 
دیجیتالی خود، می توانند اعتماد مشتری را 
تقویت کنند، به الزامات نظارتی پایبند باشند 
و به طور ماهرانه عوامل خطر را بررسی کنند.

تفاوت بین تحول کســب و کار و تحول 
دیجیتال

استراتژی های کســب و کار و تحولات 
دیجیتال اساسا با یکدیگر متفاوت هستند. 
تغییرات کلیدی در جدول زیر نشــان داده 

شده است:
پارامترها تحول کسب و کارتحول دیجیتال

تعریف تحول کسب و کار ابتکاری برای 
تغییر مدل کسب و کار برای ایجاد تغییرات 
ســازمانی قابــل توجه اســت. هدف یک 
پلتفرم تحول دیجیتال استفاده از قابلیت های 
دیجیتالی برای تغییر اساسی عملیات شرکت 
اســت. مرکز هدف اصلی تغییر شــرکت 
از طریق یــک مدل تجاری جدید اســت. 
پیشنهادات، ارزش ها و هویت یک شرکت 
اغلب به طور اساســی تغییر می کند. هدف 
اصلی بهبود قابلیت های دیجیتالی شرکت 
برای دستیابی به اهداف تجاری اعلام شده، 

حل مشکلات و استفاده از فرصت ها است.
اسپانسر)حامی( مدیرعامل )یا یک مدیر 
اجرایی مناســب( باید از یک طرح تحول 
کسب و کار حمایت کند. **CTO )یا معادل 
آن( باید از یک برنامه ســفر تحول دیجیتال 

حمایت کند.
محدوده یک برنامه تحول کســب و کار 
ممکن است شامل تحول دیجیتال باشد. در 
حالت ایده آل، مدل کسب و کار نباید تحت 

تاثیر استراتژی تحول دیجیتال قرار گیرد.

چند محرک بالقوه برای تحول کسب و کار شامل موارد زیر است:
–  تغییرات قابل توجه در درک مشتری، روند و تقاضا

–  پیشنهادات شرکت ممکن است مناسب نباشد
–  اصلاح در محیط )تجاری، اجتماعی و سیاسی(

–  ناتوانی در حفظ رشد به اندازه کافی برای حفظ عملیات
–  رقابت چند محرک بالقوه برای خدمات تحول دیجیتال شامل موارد زیر است:

–  از فناوری موجود به نفع شرکت خود استفاده کنید.
–  از دیجیتال سازی برای رسیدگی به مسائل تجاری استفاده کنید.

–  افزایش تجربه ذی نفعان خود )مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان(
–  افزایش شفافیت

–  افزایش کارایی کسب و کار

جمع بندی
تحول کسب و کار و تحول دیجیتال دو مفهوم متفاوت هستند، اما ممکن است به نوعی به 
یکدیگر مرتبط باشند. تحول کسب و کار به معنای تغییرات و تحولاتی است که یک سازمان 
یا کسب و کار در فرآیندها، استراتژی ها، ساختار سازمانی، محصولات یا خدمات و… تجربه 
می کند. این تحولات ممکن اســت به دلیل تغییرات در بازار، فناوری، رقابت و موارد دیگر 
اتفاق بیفتد. از ســوی دیگر، تحول دیجیتال به معنای تغییرات و تحولاتی است که به کمک 
فناوری های دیجیتال و اینترنت اتفاق می افتد. این شــامل استفاده از فناوری های اطلاعاتی و 
ارتباطات )ICT(، ایجاد حضور آنلاین قوی، بهره گیری از داده ها و اطلاعات، استفاده از هوش 

مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش ابری و سایر فناوری های دیجیتال می شود.
تحول کسب و کار ممکن است به تحولات دیجیتال منجر شود، اما تحول دیجیتال نهایتا به 

معنای ایجاد تغییرات و اصلاحات با استفاده از فناوری های دیجیتال و IT است.
تمایز بین تحول کسب و کار و تحول دیجیتال ممکن است ظریف به نظر برسد، اما نشان دهنده 
تفاوت اساسی در رویکردها است. تحول کسب و کار شامل بازسازی جامع فرآیندهای اصلی، 
استراتژی ها و فرهنگ سازمان برای انطباق با پویایی بازار در حال تغییر است. توجه یک شرکت 

تولیدی یا یک سازمان به تحول دیجیتال و تحول کسب و کار بسیار حائزاهمیت است، زیرا:
* رقابتی بودن: شــرکت ها و سازمان هایی که به تحول دیجیتال و تحول کسب و کار توجه 
می کنند، قابلیت رقابتی بیشتری دارند. آنها می توانند با استفاده از فناوری های نوین و به روز، 

خدمات و محصولات خود را بهبود ببخشند و بازارهای جدید را به دست آورند.
* افزایش بهره وری: تحول دیجیتال می تواند بهره وری و کارایی را افزایش دهد. استفاده از 

فناوری های دیجیتال می تواند فرآیندها را بهبود ببخشند و زمان و هزینه ها را کاهش دهد.
* جذب مشتریان: با توجه به تحول دیجیتال، شرکت ها می توانند روابط با مشتریان و تجربه 

مشتری را بهبود ببخشند و رضایت مشتریان را افزایش دهند.
* بهبود عملکرد مالی: تحول کســب و کار می تواند به شــرکت ها کمک کند تا بهره وری 

عملیاتی و مالی خود را بهبود ببخشند و هزینه ها را کاهش دهند.
* پیشــرفت فناوری: تحول دیجیتال به شــرکت ها کمک می کند تــا در جریان آخرین 

پیشرفت های فناوری قرار بگیرند و به روز بمانند.
* مدیریت ریسک: توجه به تحول کسب و کار به شرکت ها کمک می کند تا بهترین راهکارها 

را برای مدیریت ریسک ها و فرصت های موجود پیدا کنند.
* تطبیق با تغییرات بازار: با توجه به تحولات مداوم در بازار، توجه به تحول کســب و کار 
می تواند به شرکت ها کمک کند تا با تغییرات بازار همگام شوند و بازاریابی، تولید و خدمات 

خود را مطابق با نیازهای جدید مشتریان تنظیم کنند.
* ایجاد فرصت های جدید: تحول دیجیتال می تواند فرصت های جدیدی را برای شرکت ها 

ایجاد کند، از جمله فرصت های جدید بازاریابی، فروش و گسترش کسب و کار.
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سرمایه گذاری واقعی
طی بازه زمانی منتهی به سال 1401 روند 
عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
قیمت های ثابت سال 1395 نزولی بوده و 
نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری  میانگین 
طی این بازه زمانی، منفی 5/7 درصد است. 
کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور 
به قیمت های ثابت، مربوط به سال 1398 و 
برابر با 249 هزار میلیارد تومان است که کمتر 
از نصف رقم سال 1390 است. در سال1401 
سرمایه گذاری واقعی کشور 18 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 
رشدی معادل 6/7 درصد را تجربه کرده 

است.

سرمایه گذاری/ استهلاک
براساس  و  متوالی  سال  سومین  برای 
داده های به قیمت ثابت 1395 بانک مرکزی، 
در سال 1400 تقریبا استهلاک سرمایه با رقم 

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در ایراننگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در ایران

رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه  ریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به 
سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به 
دنبال خواهد داشت. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی به اندازه  ای است که آن را به یکی از اهرم های قوی برای رسیدن 
به توسعه تبدیل کرده است. رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر بر رشد آن 

امکان  پذیر نیست.
سرمایه گذاری فرآیندی استراتژیک و بلندمدت است که در آن تخصیص منابع کلان و قابل توجه مدنظر بوده و از ویژگی  های مهم آن 
بالا بودن ریسک و به تبع آن انتظار کسب بازده بالا است. سرمایه گذاری، انکارناپذیرترین مولفه و عامل برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف 
توسعه است. تفکر استراتژیک در تدوین برنامه  های راهبردی، کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط چالشی امروز، ضرورت و 
اهمیت سرمایه گذاری را قطعی کرده است. با توجه به اهمیت موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران پرداخته و 
با مد نظر قرار دادن هدف، ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایه گذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایه گذاری خارجی در 

ایران اشاره می کند.

سرمایه گذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن 
سرعت رشد سرمایه گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه گذاری قبلی با سرمایه گذاری 
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جدید برابری کند و شکاف بین این دو 
رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا 
افت سرمایه گذاری، می تواند نگرانی بیشی 
گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری جدید را 

تشدید کند.

سرمایه  مصرف  تحولات  تحلیل 
)استهلاک(

نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در 
نمودار 3 نشان داده شده است. طی 10 سال 
اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4/5 درصد 
از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد 
ایران مستهلک می شود، بنابراین لازم است 
هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام 
شود تا نه تنها استهلاک دارایی های موجود 
جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای 
افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

روند عمومی سرمایه گذاری واقعی در 
حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال های 
1390 تا 1401 کاهشی بوده به نحوی که 
سرمایه گذاری در ساختمان از حدود 256 
هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1395 در 
سال 1390 به 152 هزار میلیارد تومان در 
سال 1401 و سرمایه گذاری در ماشین آلات 
نیز از حدود 260 هزار میلیارد تومان در سال 
1390 به 115 هزار میلیارد تومان در سال 

1401 کاهش یافته است.
شدت تضعیف سرمایه گذاری در حوزه 
ماشین آلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش 
از تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 
است. کمترین میزان سرمایه گذاری واقعی در 
حوزه ماشین آلات و ساختمان مربوط به سال 
1398 است که با وجود افزایش ارقام مزبور 
در سال  1399 همچنان فاصله قابل توجهی 
بین این ارقام با سطوح سرمایه گذاری در 

سال 1390 وجود دارد.

رشد سرمایه گذاری
طی دوره 10 ساله 1391 الی 1401 فقط 
در چهار سال 1393 1399، 1400، و 1401 
رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، 
مثبت و به ترتیب برابر با 7/1 درصد، 3/2 
درصد، 0/01 درصد و 6/7 درصد بوده است. 
در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد 
و  مثبت  ماشین آلات،  در  سرمایه گذاری 

فقط طی سه سال رشد سرمایه گذاری در ساختمان، مثبت است. میانگین نرخ رشد سالانه 
سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات طی این بازه زمانی، منفی 7/1 درصد و در حوزه ساختمان 

نیز منفی 4/6 درصد است.
طی سال 1401 رشد سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای 
سرمایه ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای 15/4 
درصدی داشت. رشد سرمایه گذاری ساختمان در سال مزبور نیز 1/2 درصد بود. نکته قابل 
توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه80 میانگین رشد سرمایه گذاری 
مثبت بوده ، اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از 
عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است. در 
واقع به طور کلی پایین بودن سطح سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم ترین 
دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ 
می دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را 
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تحت تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی 
برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز 

داشته باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی
توسط  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
طی  کشور  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
سال های 1390 تا 1401 با 405/2 نوسانات 
و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. 
نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری  میانگین 
زمانی  بازه  بخش خصوصی طی  واقعی 
کمترین  است.  درصد  منفی 5/3  مذکور 
در  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  رقم 
ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 
109/2 هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی 
سه سال اخیر )1399 تا 1401( این رقم بهبود 
یافته، اما همچنان کمتر از رقم 168/5 هزار 
میلیارد تومان سال 1390 است. کمترین رقم 
بخش  توسط  ماشین آلات  سرمایه گذاری 
خصوصی در سال 1398 و حدود 81 هزار 
میلیارد تومان بوده است. آمار گویای تضعیف 
به مراتب شدیدتر سرمایه گذاری مولد بخش 

خصوصی در حوزه ماشین آلات است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
براساس آمار آنکتاد و طبق نمودار شماره 

7، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی 10 سال اخیر روندی با شیب 
ملایم را طی کرده و در سال 2022 رقم آن به 1/5 میلیارد دلار رسیده است. ایران در سال 2021 
بالغ بر 1/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 5/3 

درصد معادل 75 میلیون دلار افزایش داشته است.
ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه 79 طی 
سال 2022 قرار داشته است. امارات متحده عربی طی سال های اخیر توانسته روند صعودی 

جذب سرمایه گذاری خود را از سال 2019 آغاز کند و تا سال 2022 نیز ادامه دهد.
طی سال 2022 این کشور از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه رتبه 
نخست را کسب کرده است. ایران در سال 2022 حدود 100 میلیون دلار سرمایه گذاری 
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مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته 
است، این رقم برای سال پیش از آن 82 

میلیون دلار اعلام شده بود.

جذب  در  ایران  همسایگان  وضعیت 
سرمایه خارجی

سرمایه گذاری خارجی در چهار کشور 
همسایه ایران وضعیت متفاوتی دارد. برای 
مثال امارات متحده عربی موفق شده که از 
سال 2019 تا 2022 در روندی صعودی برای 
جذب سرمایه خارجی قرار بگیرد و در سال 
2022 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه از دیگر 
کشورها جذب کند. بدین ترتیب امارات از 
حیث جذب سرمایه خارجی به عنوان کشور 

نخست خاورمیانه لقب گرفته است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه عربستان 
در سال گذشته با کاهشی 59 درصدی در 
میزان سرمایه گذاری خارجی مواجه شد اما 
حدود 8 میلیارد دلار سرمایه از دیگر کشورها 
جذب کرد. این رقم برای ترکیه نیز به حدود 

13 میلیارد دلار رسید.
برخلاف ادعاهای دولت، تحریم ها اثر 

کرده و حالا مدت هاست که ایران از مناسبات بین المللی کنار گذاشته شده و در طرح های 
رشد و توسعه جهانی و منطقه ای نام و نشانی از ایران نیست. نزدیک ترین نمونه آن طرح کمربند 
لاچین است که آن هم ایران را دور زده و ایران نه در طرح جاده ابریشم نقش دارد و نه در طرح 

کمربند لاچین.

جمع بندی
مهم ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری 
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داخلی می شود را می توان در مولفه های زیر 
خلاصه کرد:

–  تعدد بی ثباتی و نامتناسب بودن بسیاری 
با  کشور  اقتصادی  مقررات  و  قوانین  از 
شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد 

تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد.
– فراهم بودن شرایط خروج سرمایه از 

کشور.
– افزایش تورم داخلی نسبت به تورم 
خارجی، رانت جویی و عدم وجود شرایط 
رقابتی در عرصه سرمایه گذاری و بی ثباتی 
در شاخص های اقتصاد کلان به ویژه تورم 

و نرخ ارز.
–  محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به 
منظور ورود دانش فنی و ماشین آلات جدید.

– وجود بوروکراسی های اداری پیچیده، 
عدم تعریف و تضمین حقوق مالکیت.

–  عدم وجود سازو کار قضایی منسجم در 
حمایت از سرمایه گذاری داخلی. 

در بخش سرمایه گذاری خارجی در بازار 
سرمایه موانع بسیاری وجود دارد. برخی از 

موانع به شرح زیر است:
حوزه  در  جامع  قانون  عدم وجود    –

سرمایه گذاری خارجی.
– کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی 
ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید 

ناخالص داخلی کشور.
– عدم وجود زیرساخت ها و ابزار مناسب 

جهت پوشش ریسک نرخ ارز.

–  فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی.
–  عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.

– وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان 
یا محدودیت زیرساخت های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.

–  نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی های سیاسی و فرهنگی 
و عدم تقارن اطلاعاتی.

–  عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
–  فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های 

ذی ربط.
–  عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان های ذی ربط مانند 

مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و … .
–  تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب ریالی بانکی برای سرمایه گذار خارجی.

–  رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی.
–  محدودیت های سرمایه گذاری و انتخاب مدیران.

–  محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی./    اتاق بازرگانی تهران
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در این گزارش، ضمن نگاهی به وضعیت 
تجارت ترکیه با جهــان، روابط تجاری این 
کشــور با ایران مورد تحلیل  قرار گرفته  و در 
پایان به وضعیت صادرات ایران به ترکیه در 
7 رشته فعالیت کلیدی، طی سال  های اخیر 

پرداخته شده است.
باوجود مواجهه با بحران کووید 19 ترکیه 
توانسته طی 10 سال گذشته، سطح صادرات 
خود را حفظ کند و پس از آن حتی با سرعت 
بیشــتری افزایش دهد و همچنــان انگیزه 
جســت وجو برای بازارهای جدید، بهبود 
قدرت رقابتی و در نتیجه گسترش صادرات 
را برای این کشــور فراهم کنــد . در بخش 
واردات نیز، این کشور شاهد افزایش موازی 

در ارزش کالاهای وارداتی بوده است.
به طور کلی در سال 2022 تجارت ترکیه 
بالغ بر 618 میلیارد دلار بوده که 254 میلیارد 
دلار آن متعلــق به صــادرات و 364 میلیارد 
دلار مربوط به واردات بوده اســت. شــایان 
ذکر اســت، تراز تجاری این کشور طی سال 
مذکور منفی 110 میلیارد دلار بوده اســت. 
آلمان، آمریکا، عراق، انگلســتان و ایتالیا، 5 
مقصد عمده صادراتی محصولات ترکیه با 
سهم حدود 30 درصدی بوده اند و در مقابل 
روسیه، چین، آلمان، ســوییس و آمریکا با 
سهم حدود 61 درصد عمده مبادی وارداتی 
این کشور در ســال 2022 را تشکیل داده اند. 
مهم ترین کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه 
در ســال 2022 )3 کالای ابتدایی با بیشترین 
سهم( به ترتیب 9 درصد و 13 درصد از ارزش 

کل صادرات این کشور در سال 2022 را تشکیل می دهد.
با وجود اینکه طی دهه اخیر ترکیه همواره از مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده، تجارت با 
این کشــور روند نزولی را در پیش گرفته و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بازار کالایی ترکیه 
حفظ کند، به گونه ای که از رتبه 7 در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال 2013 به رتبه 23 در سال 
2022 سقوط کرده است. به طور کلی مطابق با آمار گمرک ترکیه، مبادلات تجاری ایران و ترکیه 
در سال 2022 حدود 5/4 میلیارد دلار )3 میلیارد دلار صادرات و 2/4 میلیارد دلار واردات( بوده 
اســت. صادرات ایران به ترکیه را اغلب مواد اولیه خام تشکیل می دهد، به گونه ای که مطابق با 
آمارهای گمرک ایران در ســال 1401 »گاز طبیعی مایع شده« مهم ترین کالای صادراتی ایران 
به ترکیه بوده و سهم حدود 41 درصدی از کل ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه را 
به خود اختصاص داده است. »آلومینیوم« و »سایر اوره حتی به صورت محلول در آب » پس از 
گاز طبیعی، حدود 17 درصد از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران در سال 1401 را تشکیل 

می دهند.
7 رشته فعالیت مهم در نظر گرفته شده در این گزارش )محصولات صنایع غذایی، محصولات 
معدنی، محصولات صنایع شــیمیایی، پوست خام، چرم، پوســت های نرم و اشیای ساخته 
شده از این مواد، مواد نساجی ، ماشــین آلات و وسایل مکانیکی و وسایل نقلیه( به ترتیب در 

فراز و فرود تجاری ایران و ترکیهفراز و فرود تجاری ایران و ترکیه
تصویر تجارت با ترکیه در یک گزارش پژوهشی بررسی شدتصویر تجارت با ترکیه در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
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سال های 1399، 1400 و 1401 سهم حدود 
29 درصد، 54/5 درصــد و 64/5 درصد از 
ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه 
را به خود اختصــاص داده اند که در میان آنها 
ایران تنها توانسته در صادرات مواد معدنی و 
محصولات صنا یع شیمیا یی و صنایع وابسته 
به آن عملکرد بهتری داشته باشد )سهم بالای 
90 درصد از ارزش از 7 رشــته فعالیت مورد 

بررسی(.
با توجــه به اهمیت گســترش مراودات 
تجاری ایران با ترکیه به عنوان یکی از شرکای 
اصلی خود و کاهش سهم ایران در بازار این 
کشور و همچنین نقش ترکیه به عنوان یک 
بازیگر مهم در تجارت جهانی، لازم اســت 

راهکارهایی جهت رفع مشکلات و موانع موجود برای افزایش سهم ایران در بازار این کشور 
ارائه شود.

ترکیه طی ســال های اخیر تلاش های قابل توجهی برای گســترش روابط تجاری و تنوع 
بخشیدن به بازارهای صادراتی خود انجام داده است. دولت این کشور ابتکارات مختلفی را برای 
افزایش رقابت تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی اجرا کرده است. 
این تلاش ها منجر به تبدیل شدن ترکیه به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان جهان به ویژه در 
بخش نساجی و خودرو شده است. شایان ذکر است، این کشور توانسته طی سال های گذشته 

مقاصد صادراتی خود را گسترش بدهد و شرکای تجاری خود را متنوع تر کند.
با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه برای ایران و همچنین جایگاه ایران و ترکیه به عنوان دو 
همسایه با سابقه دیرین از لحاظ مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، این دو کشور همواره از 
شرکای تجاری مهم هم تلقی شده اند. ترکیه برای ایران هم در صادرات و هم در واردات شریک 
مهمی محسوب شده و سهم قابل توجهی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده و همواره 
طی سال های اخیر از مهم ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی )سومین شریک تجاری مهم( 

برای آن بوده است.
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با توجه به اهمیت مراودات تجاری با ترکیه 
برای ایران و از دست دادن جایگاه کشور در 
بازار ترکیه )ســقوط از رتبه 7 در میان مبادی 
وارداتی ترکیه در ســال 2013 به رتبه 23 در 
ســال 2022( در ادامه ایــن گزارش، ضمن 
نگاهی به وضعیــت تجارت ترکیه با جهان ، 
روابط تجاری این کشور با ایران مورد تحلیل 
قرار گرفتــه و در پایان به وضعیت صادرات 
ایران به ترکیه در 7 رشته فعالیت کلیدی، طی 

سال های اخیر پرداخته شده است.

تجارت ترکیه با جهان
طی دهه گذشته، ترکیه رشد قابل توجهی را 
در صادرات و واردات خود تجربه کرده است. 
از نظر صادرات، این کشــور شاهد افزایش 
مستمر ارزش کالاهای صادراتی خود بوده 
و بخش های کلیدی مانند خودرو، نساجی، 
ماشین آلات و مواد شیمیایی نقش مهمی در 

پیشبرد این رشد ایفا کرده اند.
در بخش واردات، ترکیه شاهد افزایش در 
ارزش کالاهای وارداتی به ویژه در مقوله هایی 
مانند محصــولات انرژی، ماشــین آلات، 
الکترونیک و مواد شیمیایی بوده که نشان دهنده 
افزایش تقاضای این کشور برای حمایت از 
صنایع و زیرساخت های در حال رشد خود 
است. شایان ذکر اســت ترکیه روابط قابل 
توجهی با بازیگــران بزرگ جهانی از جمله 
چین، آلمان، روســیه و آمریکا برقرار کرده و 
این کشورها جزو عمده مبادی وارداتی این 

کشور هستند.
یکی از اتفاقات مهم درخصوص تجارت 
ترکیه، تحــت تاثیر قرار گرفتن آن توســط 
جنگ روسیه و اوکراین در سال 2021 بوده، 

به گونه ای که پس از آغاز آن، مناسبات تجاری بین دو کشور با افزایش همراه بوده و روسیه در 
سال 2022 به عمده ترین مبدا وارداتی ترکیه تبدیل شده است. در واقع، واردات نفت، گاز طبیعی 
و زغال سنگ ترکیه از روسیه در سال 2022 به میزان قابل توجهی افزایش یافته و دلیل آن را تحریم 
روسیه توسط غرب می توان عنوان کرد که در راستای آن روسیه مجبور شد صادرات انرژی خود 
به بازار اتحادیه اروپا را متوقف کند و آن را به قیمت ارزان تر به سایر کشورها به فروش برساند. 
آنکارا به شدت از چنین فرصتی استفاده کرد و حتی در حال انجام مذاکرات با مسکو برای  ایجاد 
یک  هاب گاز طبیعی در خاک ترکیه است که این کشور را به پلی برای صادرات گاز روسیه برای 
ورود به بازارهای اروپایی تبدیل کند. ترکیه همچنین در حال مذاکره با روســیه برای دریافت 

تخفیف 25 درصدی گاز طبیعی خود است.
درخصوص مناســبات تجاری بین ایران و ترکیه طی دهه گذشته )بین سال های 2013 تا 
2022( باوجود اینکه ترکیه ســومین شریک تجاری مهم ایران محســوب می شود، اما ایران 
نتوانســته جایگاه خود را در بازار کالای ترکیه حفظ کند، به گونه ای که از رتبه 7 در میان مبادی 
وارداتی ترکیه در سال 2013 به رتبه 23 در سال 2022 سقوط کرده است. شایان ذکر است، سهم 
ایران در بازار ترکیه نیز از 4 درصد از کل ارزش واردات این کشــور در سال 2013 به حدود 0/9 
درصد در سال 2022 کاهش یافته که یکی از علل این کاهش را می توان جایگزین کردن روسیه به 
جای ایران در واردات نفت و گاز و همچنین کشف منابع جدید گازی در ترکیه عنوان کرد.مطابق 
نمودار1، به طور کلی در سال 2022 تجارت ترکیه بالغ بر 618 میلیارد دلار بوده که 41 درصد آن 
را )معادل 254 میلیارد دلار( صادرات و مابقی آن معادل 364 میلیارد دلار را واردات تشکیل داده 
است. تراز تجاری این کشور طی سال مذکور منفی 110 میلیارد دلار بوده است. روند صادرات 
ترکیه طی دهه اخیر نشان می دهد که این کشور باوجود مواجهه با بحران کووید 19 توانسته سطح 
صادرات خود را حفظ کند و پس از آن حتی با سرعت بیشتری افزایش دهد که این اتفاق نه تنها 
طی این بحران، بلکه طی دو دهه گذشته نیز صادق بوده و ترکیه همواره تحت تاثیر بحران های 
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اقتصادی قرار نگرفته اســت و از این طریق 
توانســته همچنان انگیزه جست وجو برای 
بازارهای جدید، بهبــود قدرت رقابتی و در 
نتیجه گسترش صادرات را برای این کشور 
فراهم کند. شایان ذکر است، طی دهه گذشته 
تراز تجاری ترکیه همواره منفی بوده و در سال 
2022 به منفی ترین حالت خود رسیده است.

آلمان و آمریکا شــرکای اصلی تجارت 
ترکیه در هر دو ســمت صادرات و واردات 
محسوب می شوند. ارزش تجارت ترکیه با 
این دو کشور در سال 2022 بالغ بر 77 میلیارد 
دلار بــوده کــه 12/5 درصــد از کل ارزش 

تجارت این کشور را تشکیل می دهد.
در سال 2022 حدود 21/1 میلیارد دلار از 
انواع کالاها از مقصد ترکیه به آلمان صادر و در 
مقابل حدود 24 میلیارد دلار از این کشور به 
ترکیه وارد شده است. درواقع در سال 2022 
تراز تجاری بین دو کشــور حدود 3 میلیارد 
دلار به نفع آلمان بوده است. طیف متنوعی از 
محصولات از جمله اقلام موجود در فصول 
87 »وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط 
راه آهن یا ترامــوای  و…« ، 84 »رآکتورهای 
هســته ای، دیگ های بخار آب گرم و …« و 
61 »لبــاس و متفرعات لباس ، کشــباف یا 
قلاب  باف« عمده تریــن کالاهای صادراتی 
ترکیه به آلمان را تشکیل می دهند . در مقابل، 
آلمان کالاهــای مختلفی ذیــل فصول 84 
» رآکتورهای هســته ای، دیگ های بخار آب 
گرم« ، 87 »وســایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روی خط راه آهن یا ترامــوای  و …« و 39 » 
مواد پلاســتیکی و اشیای ساخته شده از این 

مواد« را به ترکیه صادر کرده است.
آمریکا نیز یکی از شرکای تجار ی بزرگ 
ترکیه است. در سال 2022 ارزش صادرات 
ترکیه به آمریکا حدود 16/9 میلیارد دلار و در 
مقابل ارزش واردات آن حدود 15/2 میلیارد 
دلار بوده اســت. درخصوص آمریکا نیز در 
سال 2022 تراز تجاری با رقم 1/7 میلیارد دلار 
به نفع ترکیه بوده است. عمده اقلام مبادلاتی 
بین دو کشــور در حوزه صادرات ترکیه به 
آمریکا ذیــل فصــول 71 ، 84 »رآکتورهای 
هســته ای، دیگ های بخار آب گرم و  …« و 
87 » وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط 
راه آهن یا تراموای  و …«، و در حوزه واردات 
ترکیه از آمریکا ذیل فصول 27 » سوخت های 

معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها « و 72 » چدن، آهن و فولاد « و 84 
»رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار آب گرم« قرار می گیرد.

روسیه و چین عمده مبادی وارداتی ترکیه محسوب می شوند، به گونه ای که واردات ترکیه 
از این دو کشــور در ســال 2022 به تنهایی 16/2 درصد از ارزش کل واردات این کشور طی 
مدت مذکور را به خود اختصاص می دهد. عمده کالای وارداتی ترکیه از روسیه ذیل فصل 27 
» سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها« و 72 » چدن، آهن 
و فولاد « طبقه بندی می شود که حدود 96 درصد از کل ارزش واردات ترکیه از روسیه را تشکیل 
می دهد. واردات ترکیه از چین نیز در سال 2022 عمدتا شامل اقلام ذیل فصول 84 »رآکتورهای 
هسته ای، دیگ های بخار آب گرم » و 85 »ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آنها « 
قرار می گیرد که ســهم حدود 44 درصدی از کل ارزش واردات ترکیه از چین در ســال 2022 
اســت.مهم ترین کالاهای صادراتی ترکیه به جهان شامل »سایر روغن های نفتی و روغن های 
حاصل از مواد معدنی قیر« با کد تعرفه 6 رقمی 271019 »زیورآلات یا جواهر آلات و اجزای آنها 
از سایر فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده « با کد تعرفه 6 رقمی 711319 و »وسایل نقلیه موتوری 
برای حمل و نقل کالا با وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 5 تن« با کد تعرفه 6 رقمی 870421 

می شود که حدود 9 درصد از ارزش کل صادرات ترکیه در سال 2022 را تشکیل می دهد.
3 کالای عمده وارداتی ترکیه از جهان در سال 2022 نیز حدود 13 درصد از کل ارزش واردات 
این کشور را در بر می گیرد و شامل »سایر اشکال خام طلا )از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین(« 
با کد تعرفه 6 رقمی 710812   »سایر روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری  
غیرخام« با کد تعرفه 6 رقمی 271019 و »سایر قراضه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد« با کد تعرفه 

6 رقمی 720449 می شود.

تجارت ترکیه با ایران
کشور ترکیه طی سال های گذشته از شرکای مهم تجاری ایران محسوب شده به گونه ای که 
مطابق با آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، این کشور طی 10 سال گذشته 
همواره جزو 5 کشور نخست در عمده مبادی وارداتی ایران بوده است و از سال 1395 توانسته 
در صادرات هم جایگاه خودش را به عنوان 5 مقصد مهم صادراتی ایران تثبیت کند و پس از آن 
نیز از ســال 1398 تا 5 ماهه نخست 1402 همواره سومین شریک تجاری ایران پس از چین و 

امارات متحده عربی باشد.
با توجه به اینکه طی دهه اخیر ترکیه همواره از مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده، تجارت با 
این کشور روند نزولی را در پیش گرفته است؛ به گونه ای که پس از آنکه کل تجارت ایران با ترکیه 
در ســال 2012 به حدود 22 میلیارد دلار رسید، دو کشور تصمیم گرفتند هدف گذاری سالانه 
تجارت را تا حدود 30 میلیارد دلار افزایش دهند. این درحالی است که روند تجارت دو کشور 
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از آن زمان تا کنون نه تنها افزایش نیافته  بلکه 
به طور کلی روند کاهشــی را در پیش گرفته 
و در سال 2020 به پایین ترین میزان خود طی 
دهه اخیر رسیده است. دلایل گوناگونی منجر 
به کاهش تجارت ایران با ترکیه شــده که از 
جمله آنها می توان به ظهور بازارهای جدید 
برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران 
و همچنین به وجود آمدن تغییراتی در نیازهای 
بازار ترکیه اشــاره کرد که از سمت مقامات 
ایرانی توجهی به این مقوله صورت نگرفته 
و در واقع تولید صادراتی مناسب با بازار ترکیه 
شکل نگرفته است. یکی دیگر از دلایل کاهش 
تجارت ایران به ترکیه طی سال های اخیر را 
می توان به جایگزین شــدن روسیه به جای 
ایران در بازار واردات گاز به این کشور نسبت 
داد که جنگ روســیه و اوکراین این عامل را 
تشــدید کرده. زیرا در حال حاضر روســیه 
گاز خود را به قیمتی پایین تر به ترکیه عرضه 
می کند و امتیازات ویژه ای برای صادرات به 

این کشور در نظر گرفته است.
عدم موفقیت موافقتنامه تجارت ترجیحی 
ایران و ترکیه را می توان به عنوان یکی دیگر 
از مشکلات تجارت ایران با این کشور بیان 
کرد. شایان ذکر است بحران های جهانی طی 
سال های گذشته نظیر همه گیری کووید-19 
در کاهش مبادلات تجاری با ترکیه بی تاثیر 
نبوده و اثــرات آن در حجم مبادلات ایران با 
ترکیه در ســال 2020 به وضوح قابل رویت 
است. به طور کلی مطابق با آمار گمرک ترکیه 
)نمودار 3(، کل مبادلات تجاری ایران و ترکیه 
در سال 2022 حدود 5/4 میلیارد دلار بوده که 
حدود 3 میلیــارد دلار آن متعلق به صادرات 
بــوده و 2/4 میلیــارد دلار آن را نیز واردات 
تشکیل می دهد. طی 12 سال منتهی به سال 
2022 تراز تجاری بین دو کشــور، به جز دو 
ســال 2016 و 2020 به نفع ایران بوده است.
مطابق با آمار منتشر شده توسط گمرک ترکیه، 
عمده گروه کالایــی صادراتی ایران به ترکیه 
ذیل فصول 76 » آلومینیــوم و مصنوعات از 
آلومینیــوم «، 74 » مس و مصنوعات از مس« 
و 39 » مواد پلاســتیکی و اشیای ساخته شده 
از این مواد« قرار می گیــرد که به تنهایی 60 
درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور 
را در سال 2022 تشکیل می دهد. نکته قابل 
توجه درخصوص گروه کالاهای صادراتی 

ایران به ترکیه سهم حدود 2/3 درصدی صادرات » سوخت های معدنی، روغن های معدنی و 
محصولات حاصل از تقطیر آنها « به ترکیه بوده اســت. این اتفاق درحالی رخ داده که تنها طی 
حدود 10 ســال سهم ایران در بازار ترکیه در این گروه کالایی از 88 درصد در سال 2011 به این 

رقم در سال 2022 رسیده که نشان دهنده از دست دادن بازار ترکیه در این گروه کالایی است.
آمارهای گمرک ایران در سال 1401 نشــان می دهد که »گاز طبیعی مایع شده« با کد تعرفه 
27111190 مهم ترین کالای صادراتی ایران به ترکیه بوده و سهم حدود 41 درصد  از کل ارزش 
صادرات بدون نفت خام به ترکیه را به خود اختصاص داده است. پس از این کالا، »آلومینیوم« 
با کد تعرفه 76011000 و »سایر اوره حتی به صورت محلول در آب« با کد تعرفه 31021090 
مهم ترین کالاهای صادراتی ایران به ترکیه طی بازه مذکور هستند که مجموعا حدود 17 درصد 
از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران در سال 1401 را تشکیل می دهد. به طور کلی بررسی 
کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در سال 1401 نشان می دهد که صادرات به این کشور از تنوع 
زیادی برخوردار نبوده و 10 قلم کالای عمده صادراتی ایران به این کشور حدود 79 درصد از کل 

ارزش صادرات کالایی آن را تشکیل می دهند.
آمارهای گمرک ترکیه، عمده گروه کالایی وارداتی ایران از ترکیه را ذیل فصول 84 »رآکتورهای 
هســته ای، دیگ های بخار آب گرم و…« ، 55 » الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره« و 85 
» ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آنها و…« طبقه بندی می کند که حدود 30 

درصد از ارزش واردات ایران از این کشور را در سال 2022 شامل می شود.
مطابق با آمارهای گمرک ایران در سال 1401، مهم ترین کالای وارداتی از ترکیه، 349 هزارتن 
» روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفــران کاذب، خام« به ارزش 671 میلیون دلار و با 
کد تعرفه 15121100 بوده که سهم حدود 11 درصد از کل ارزش واردات ایران از این کشور را 
تشکیل می دهد. پس از این کالا، » ترآکتورهایهای جاده ای برای نیمه  تریلرها« و »ذرت دامی » به 

ترتیب با سهم حدود 8 درصد و 4 درصد، عمده کالای وارداتی از ترکیه هستند.
همان طور که ملاحظه می شود رشته فعالیت های مهم و کلیدی مورد نظر این مطالعه، به ترتیب 
در سال های 1399 ، 1400 و 1401 سهم حدود 29 درصد، 54/5 درصد و 64/5 درصد از ارزش 
صادرات بدون نفت خام به ترکیه را به خود اختصاص داده اند. این درحالی اســت که در میان 
فعالیت های کلیدی مد نظر، ایران تنها توانســته در صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع 
شیمیایی و صنایع وابسته به آن عملکرد بهتری داشته باشد؛ به گونه ای که در سال های مذکور 
ســهم آنها از ارزش 7 قلم کالای کلیدی ذکر شده بالای 90درصد بوده است. شایان ذکر است، 
صادرات این دو گروه کالایی از حدود 404 میلیون دلار در سال 1399 به 3/4 میلیارد دلار در سال 

1400
)افزایش8/3 برابری( و 4/7 میلیارد دلار در سال 1402

)افزایش 1/4 برابری( رسیده است. لازم به تاکید است، در سال  1399، اقلام مربوط به فصل 27 
در آمار گمرک به دلیل محرمانه بودن درج نشده است./ اتاق بازرگانی تهران
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\نتایج رصد و پایش های محیط کســب وکار توسط نهادی مختلف، بهبودی در وضعیت 
کسب کارها و رونق تولید در ایران در سال های اخیر نشان نمی دهد، به دلایل متعدد که یکی از 

آنها ناکارایی قوانین است و وضعیت بنگاه های تولیدی بدتر شده است.
گزارش »ارزیابی کارایی قوانین حامی تولید و کسب وکار در نبود سند راهبرد توسعه صنعتی« 
منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده است: قانونگذار در طول سال های گذشته همواره 
تلاش کرده با ابزار قانون، از کسب وکارها حمایت کند و تولید را رونق دهد. مهم ترین قوانینی 
که طبق یک مطالعــه، 70 درصد احکام حمایتی و ناظر بر کســب وکار را در طول دوره های 
تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده اند عبارتند از: »قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساســی« )مصوب 1386/11/8(، »قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار« )مصوب 1390/11/16(، »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور« )مصوب 1394/2/1(، »قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« )مصوب 
1395/11/10(، »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1400- 
1396(« )مصوب 1395/12/14( و »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کالای ایرانی« )مصوب 1398/2/15( )مرکز مالمیری و احمدیان، 1401: 121-

123(. علاوه بر شــش قانون مذکور با موضوع حمایت از کســب وکار، قوانین دیگری نیز 
با موضوع و محتوای مشــابه به تصویب رســیده اند که دو مورد از مهم ترین آنها عبارتند از: 
»قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« )مصوب 1400/12/24( و »قانون جهش تولید 

دانش بنیان« )مصوب 1401/2/11(.
در مطالعه ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شــده و به 37 عنوان دسته بندی 
شده اند. مهم ترین این احکام عبارتند از: تامین مالی، بهبود محیط کسب وکار، اولویت خرید 
محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، 
حمایت از رقابت، حمایت بیمه ای، حمایت تعرفه ای، حمایت حقوقی- قضایی، و حمایت 

زیرساختی.
نتایج رصد و پایش های محیط کســب وکار توسط نهادهای وابســته به دولت و مجلس 

وضعیت نامطلوب وضعیت نامطلوب 
محیط کسب وکارمحیط کسب وکار

 ایران ایران

و همچنیــن نهادهــای وابســته به بخش 
خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت 
کســب کارها و رونــق تولید در ایــران در 
سال های اخیر نشان نمی دهد، بلکه حتی در 
مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم تر شدن 
وضعیت بنگاه های تولیدی اســت. سوال 
مهمی که باید به آن پاســخ داد این است که 
دلیل پدید آمدن این وضعیت مخاطره آمیز 
چیست و چرا به رغم تصویب احکام قانونی 
متعدد، در محیط کسب وکار بهبودی حاصل 
نشــده اســت؟ در پژوهش پیش رو تلاش 
می شود دست کم به یکی از دلایل عمده این 

ناکارایی در قوانین پرداخته شود.
در واقــع، در این نوشــتار، صرفا به یکی 
از لوازم توســعه صنعتی پرداخته می شود و 
موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت 
اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی 
کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل 
بحث نیســت. در ادامه توضیح داده خواهد 
شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای 
آنچه در ادبیات اقتصادی »راهبرد توســعه 
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صنعتی« خوانده می شــود، یکی از اسباب 
عمده این ناکامی محسوب می شود.

در واقع مدعای اصلی این است که نبود این 
سند )یا اسناد( راهنما در کنار دیگر نواقص 
قانون و قانونگذاری، بــه تصویب قوانین 
بی کیفیت و ناکارایی انجامیــده که قادر به 
بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب وکار 

نبوده اند.

ناکارایی قوانین حامی تولید و کسب وکار 
در ایران

به جز قوانینی که اهدافـی تبلیغی یا سیاسی 
را دنبال می کنند، اکثـر قریب به اتفـاق قوانین 
با هدف اجرا به تصویب می رســند. یکی از 
صاحب نظران مطالعات قانونگذاری، هلـن 
زانتاکی، هدف نهایی قانونگذاری را »کارایی« 
می داند. وی کارایی را به معنای میزان دستیابی 
مقررات گــذاران به اهداف خــود در نظر 
می گیرد و همان اثربخشی را اعـم از کارایی 
می داند. زانتاکی که در اثـر خود، »اثربخشی« 
را »کارایی« خوانــده، تصریح می کند که با 
توجه به نقش تهیه کننده پیش نویس قانون، 

کارایی »می تواند به عنوان ظرفیت یک قانون برای رسیدن به اهداف مورد نظـر باشد«. در اینجا، 
ملاک کارایی یا ناکارایی یک حکم یا یک قانون، اجرای کامل آن و نائل شدن قانونگذار به هدف 
خود از تصویب آن است. سنجه ارزیابی ملاک پیش گفته، وضعیت محیط کسب وکار از طریق 

توجه به بهبود یا نزول شاخص های پایش و آمارهای اقتصادی است.

شواهد ناکارایی قوانین حامی کسب وکار
شواهد آماری متعـــددی نشانگر وضعیت نامناسب رشد، تولید، سرمایه گذاری و دیگر 

شاخص های اقتصادی در کشور در طول دهه اخیر است. برخی از آنها به شرح زیر است:
– در گزارشی، رشد بخش صنعـــت در سال 1400 نسبت به سال 1390 حدود 8 درصد 
ارزیابی شده که رقمی بســیار کم محسوب می شــود. در گزارش مورد استناد، تاثیرپذیری 
صنایعی مانند خودروســازی از تحریم ها، در کنار کاهش انگیزه ســرمایه گذاری در بخش 

صنعـت، از مهم ترین علل رشد اندک بخش صنعـت برشمرده شده است.
آخرین گزارش سرمایه گذاری جهانی که توسط »کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل« 
)آنکتاد( در ســال 2023 منتشر شده، بیانگر آن است که طی 5 ســال منتهی به 2022 جریان 
ورودی سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ایران، به طور کلی روندی نزولی با شیب ملایم را 
طی کرده ، به طوری که این میزان از حدود 5 میلیارد دلار در ســال 2017 به حدود 1/5 میلیارد 
دلار کاهش یافته است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020، 2019 و 2018 به 
ترتیب 11 درصد، 4/36 درصد و 30 درصد کاهش نشــان می دهد. بدین ترتیب، در مجموع 
سرمایه گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته، با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته 
است . عمده دلایل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در بازه زمانی مورد بررسی، 
تشــدید تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم های بانکی و خروج شرکت های خارجی از 
ایران ذکر شده است. بدین ترتیب می توان گفــت تحریم ها، نامساعد بودن محیط کسب وکار 
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را تشدید کرده است. این در حالی است که 
طی بازه مشــابه، امارات متحده عربی روند 
صعودی جذب سرمایه گذاری خود را که از 
سال 2019 آغـاز شده بود تا سال 2022 ادامه 
داده و حدود 23 میلیارد دلار سرمایه خارجی 

جذب کرده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های 
مجلـس شورای اسامی درباره لایحه برنامه 
هفتم توسعه، »… نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
داخلی در سال 1400 برای سومین سال پیاپـی 
منفـی است و همچنان میزان سرمایه گذاری 
انجام شده، کفایت جبران استهلاک اقتصاد 
ایران را هــم نمی دهد. براســاس آخرین 
آمارهای موجود، در دهه 90شمسی میانگین 
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالـص داخلـی 
کشور منفی 4/4 درصد بوده است و نسبت 
تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از 
26/8 درصد در ســال 1390 به 15/4 درصد 
در سال 1399 کاهش یافته است، همچنین 
رشد بخش صنعـــت در سال 1400 منفـی 
0/6 درصد بوده است و رشد شاخص تولید 
در حوزه هایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی )به 

جز دارو( به عنوان اصلی ترین بخش های تشکیل دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در 
سال 1400 به ترتیب منفـی 15/5 و منفـی 4/19 بوده است«.

– بررسی مهم ترین زیرشاخص های بخش تعمیق و ارتقـای فناوری در شاخص عملکرد 
رقابت پذیری 2 طی دوره 1990 الی 2020 و دو شــاخص جدیــد  ارزش افزوده تولیدات با 
فناوری متوسط و پیشرفته صنعتی » سرانه« و »صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته 
سرانه« برای ایران و سایر کشورها، نشانگر آن است که از سال 1391 رشد ارزش افزوده سرانه 
تولیدات با فناوری پیشرفته متوقف شده و به طور کلی جایگاه  ایران از نظر شاخص های تعمیق 

و ارتقای فناوری به عنوان جزئی از شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی  مناسب نیست.

شواهد پیمایشی
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1402 )بیست و هفتمین دوره( نشانگر 
آن اســت که رقم شاخص ملی، عدد 6/05 بوده که با کاهش ناچیز در مقایسه با فصل گذشته، 
حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محیط کســب وکار در سه ماهه نخست سال 1402 است 
)نمره بدترین ارزیابی 10 اســت(. بررسی های آماری نشان می دهد به ترتیب نامناسب ترین 
مولفـه های محیط کسب وکار عبارتند از: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محصولات، دشواری تامین مالـــی از بانک ها و بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و 

رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار.
»شــاخص مدیران خرید« )شامخ( نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف 
کسب وکار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید به طور ماهانه از طریق اطلاعات حاصل از 
پرسشنامه ای که بین مدیران شرکت های بخش های مختلف اقتصادی توزیع  شده، محاسبه 
می شود. گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در چهل و هشتمین دوره طرح شاخص مدیران 
خرید در شهریورماه 1402 عـدد 54/34 محاسبه شده است. این شاخص در مقایسه با مردادماه 
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49/97 افزایش یافته، اما این بهبود حداقـل در 
حوزه صادرات و فروش، تامین مواد اولیه، 
سرمایه در گردش و اســتخدام نیروی کار 

متخصص ایجاد نشده است.
گزارش حاکی از آن اســت که شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
48/20 کاهش داشته و به کمترین مقـــدار 
8 ماهه اخیر رسیده اســت. علاوه بر اینها، 
شــاخص میزان صــادرات کالا و خدمات 
48/77 برای دومین ماه متوالـی روند کاهشی 
داشته و میزان فــــروش کسب وکارها نیز 
کاهشی اســت، به طوری که شاخص میزان 
فـروش کالا و خدمات 49/93 برای سومین 

ماه پیاپـی کمتر از 50 گزارش شده است.
مجمع جهانی اقتصاد در سال های مختلف 
در حدود 140 کشور را از نظـر رقابت پذیری 
در گــزارش رقابت پذیــری جهانی، مورد 
ســنجش قرار می دهد. ایران در ســال های 
2011 تا 2017 از نظر رقابت پذیری جهانی 
در جایگاهی در حدود متوسط جهانی قـرار 
داشته است. اما در سال های 2017 تا 2019 
در یک ســوم انتهای رتبه بندی قرار گرفته 
اســت، به این ترتیب که در سال 2011 رتبه 
ایران 62 بوده و در ســال 2019 رتبه ایران به 
جایگاه 99 نزول یافته است، همچنین ایران با 
30 رتبه تنزل از رتبه 69 در سال 2017 به رتبه 

99 در سال 2019 رسیده است.
مجموع شاخص های توضیح داده شده، 
نشانگر وضعیت نامطلوب محیط کسب وکار 
ایران در ســال های اخیر و در بســیاری از 
موارد، بدتر شدن آن است. گرچــه نسبت 
به نوع شاخص، جامعه آماری، روش شناسی 
محاسبه و … اختلاف آمارهایی وجود دارد، 
اما روند کلـی اعداد به دست آمده از پایش ها 
و نظرسنجی ها، بهبودی در محیط کسب وکار 
نشان نمی دهد. بدین ترتیب می توان بر این 
مبنا، ادعا کرد که قوانین مربوط به بهبود محیط 
کسب وکار و حمایت از تولید، کارا نبوده و 
به عبارت دیگر، از اثربخشــی مورد انتظار 

برخوردار نبوده اند.
نبود سند راهبرد توسعه صنعتی

بی تردید، عـدم بهبود محیط کسب وکار 
در ایران در طول ســال های اخیر و ناکارایی 
قوانین مربوط برای این هدف، به علل و دلایل 
متعـدد داخلی و خارجی و با خصوصیات 
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مختلف سیاسی، اقتصادی و… بازمی گردد. 
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، ناکارایی 
قوانین حامی کسب وکار و تولید با تمرکز بر 
یکی از دلایل اصلی و بنیادین این وضعیت، 
یعنی نبود سند یا اسناد راهبرد توسعه صنعتی 
اســت. در ادامه، پس از شرح مختصری از 
چیستی سندی با عنوان کلی »راهبرد توسعه 
صنعتی«، به شــرحی مختصــر از اقدامات 
شکست خورده برای تهیه چنین سندی در 

سال های اخیر در ایران می پردازیم.

چیستی سند راهبرد توسعه صنعتی
یکی از مهم ترین تمایزهای کشــورهای 
توسعه یافته از کشورهای غیرتوسعه یافته، 
توانمندی کشــورهای گروه نخســت در 
تولید صنعتی است؛ بخشی که در آن، عموما 
بازدهی بالاتر بوده و گرایش به رشد بازدهی 
در اغلـب موارد، از بخش های کشاورزی و 
خدمات، بیشتر است. از سوی دیگر، بررسی 
سهم ارزش افــــزوده تولیدات صنعتی در 
تولید ناخالص داخلی در کشورها، بیانگر این 
واقعیت است که اقتصادهایی که به سرعت 
در حال رشد هستند، به صنعتی شدن روی 
آورده اند. بر همین اســاس، توسعه صنعتی 
»در واقع تحول جامعـــه به رویکرد تفکر 
سیستمی، نظم و ارتباطات منطقی حاکم بر 
صنعت، فرآیند و دانش محور بودن« تعریف 

شده است.
نتایج مذکور و دیگر پیش  فرض هایی که 
دستاورد جوامع بشــری در طول دهه های 
اخیر در رابطه با تسریع رشد و توسعه بوده، 
همگی حاکی از ضـرورت برخورداری از 

یک خط مشی منسجم برای صنعتی شــدن یا در یک کلام، تدوین استراتژی توسعه صنعتی 
هستند .

چانگ در مقاله ای توضیح می دهد که در طول دهه گذشته، بحث »سیاستگذاری صنعتی« 
تغییر جهت غیرمنتظره ای را تجربه کرده است. بدین ترتیب که پــس از مجادلات و مباحث 
بسیار بین اواخر دهه 1970 و اواسط دهه 1980 و به حاشیه رفتن توصیه تدوین سیاست صنعتی 
و منسوخ شــدن ظاهری این توصیه، اکنون به طور غیرمنتظره ای، سیاستگذاری صنعتی هم 
در دنیای آکادمیک و هم در جهان واقعـــی به مدار توجه بازگشته است. پـس از بحران مالی 
سال 2008، بسیاری از اقتصادهای پیشرو مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان، تمایل بیشتری 
به درک ارزش سیاســتگذاری صنعتی پیدا کرده اند. بسیاری از کشــورهای در حال توسعه 
نیز که مشغول برچیدن سیاســت های صنعتی خود در طول دهه های 1980 و 1990 بودند، 
دریافته اند که برای ارتقای سطح اقتصادی، به سیاســتگذاری صنعتی نیاز دارند. بسیاری از 
کشورهای با درآمد متوسط در آسیا و برخی از این اقتصادها در آمریکای لاتین، اقتصادهای نفتی 
منطقه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی و … مباحث جدید و گسترده ای درباره سیاستگذاری 
صنعتی به عنوان ابزاری برای رهایی از فقر و متنوع سازی اقتصادی را پیگیری کرده و اقداماتی 
برای تدوین و تصویب چنین سیاست هایی انجام داده اند . در اقتصادهای نوظهور مانند چین 
و هند نیز سیاســتگذاران در تلاشند رویکردهای نوینی را درخصوص »راه های متفـــاوت 
تاثیرگذاری سیاست صنعتی هوشمند بر رشد پایدار و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال 

رواج دهند.«
درباره چیستی سیاست صنعتی، مباحثـات و مجادلات فراوانی بین اقتصاددانان در گرفته 
است. این امر به دلیل ماهیت و مفهوم مبهم »سیاست صنعتی« است. لین و مونگا، بزرگ ترین 
منبع سردرگمی در مورد سیاست صنعتی را مبهم بودن تعریف آن در ادبیات اقتصادی دانسته اند 
که منشاء اختلاف نظرهای بسیاری درخصوص دامنه، اهداف و ابزارهای آن شده است. آنها 
برای ارائه یک تعریف مشخص از سیاست صنعتی، با ارجاعات متعدد به دیگر صاحب نظران، 
معانی مختلفی از سیاست صنعتی را به این شرح مطرح کرده اند: هریسون و رودریگز- کلر، 
سیاست صنعتی را به معنای کنار گذاشتن سیاست بی طرفــی مبنی بر جهت دهی به مشوق ها 
به نفــع گروه های خاصی از سرمایه گذاران دانسته اند. ضمن اینکه کوهن بر این باور است که 
»سیاست صنعتی به دنبال توسعه بخش ها از طریق مداخله دولت با اهدافـی چـون استقلال 
ملی، عدم وابســتگی فناورانه، حل مشکلات، شکست اقدامات بخش خصوصی و کاهش 

فعالیت های سنتی و همچنین حفــظ توازن جغرافیایی و سیاسی است.«
علاوه بر تعاریف پیش گفته، گرینوالد و استیگلیتز، سیاست صنعتی را سیاست های اتخاذ شده 

توسط دولت »برای تعیین نحوه تخصیص منابع اقتصادی در میان بخش ها« می دانند.
امروزه  سیاســت صنعتی مدون یکی از پیش نیازهای رشد و توســعه شمرده می شود. به 
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باور بسیاری از صاحب نظران، هیچ کشوری 
نیســت که بدون به کارگیری سیاست های 
دولتی هدف گیری شــده و گزینشی برای 
اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت پویایی 
اقتصادی، در گذار از فقـر گسترده گریبانگیر 
مناطق روستایی به ثـــروت ناشی از دوران 
پساصنعتی، توفیقـــی کســب کرده باشد. 
همچنین، »بدون استفاده از نوعـی از سیاست 
صنعتی هدف گیری شــده«، پاسخ سازنده 
به چالش هــای  معاصر- از اشــتغالزایی و 
کاهش فقر تا مشارکت در انقلاب فناورانه 
و زنجیره های جهانی ارزش، از ترویج انرژی 
کارآمد و پاک تا حذف تغییرات آب وهوایی و 

اقتصاد سبز- بسیار دشوار است .
در واقع می توان وجود ســند یا اســناد 
معطوف به راهبرد توسعه صنعتی را بخشی 
از بوروکراســی لازم برای توسعه دانست. 
چنانکه بزلــی و همکارانــش در مقاله ای 
تصریح می کنند، مشــاهدات به دست آمده 
از توفیق کشــورهای شرق آسیا مانند ژاپن، 
کره جنوبی و چین، نشــانگر آن است که با 
افزایش کیفیت دستگاه بوروکراسی، امکان 
موفقیت در توســعه اقتصادی نیز افزایش 
می یابد. به عبارت دیگر، میان افزایش کیفیت 
دستگاه بوروکراسی و توســعه اقتصادی، 
نوعی همبستگی مثبت قابل مشاهده است. 
در ادامه توضیح داده خواهد شــد که علاوه 
بر اهمیت سند راهبرد توسعه صنعتی برای 
راهنمایی قانونگذار، هماهنگی دستگاه های 
اجرایی برای توسعه صنعتی و به طور کلی، 
کارکرد مطلوب بوروکراســی نیز مستلزم 

وجود چنین الگوی راهنمایی است.
طراحــی، تصویــب و اجــرای هر نوع 
سیاســت یا مقرره حمایتــی درخصوص 
کســب وکارها، مانند هر سیاست دیگری، 
نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعـدد است. 
یکی از مهم ترین این الزامات، وجود سند یا 
اسنادی است که طی فرآیندی کارشناسی، 
رویکردها، جهت گیری هــا و اولویت های 
صنعتی را مشــخص کرده و سازوکارهای 
هماهنگی میان نهادهــای متعدد، به منظور 
اولویت بندی و پیاده ســازی سیاست ها در 
آن تصریح شــده باشد. دیگر مولفه هایی که 
محتوای سند یا اسناد راهبرد توسعه صنعتی 
را تشــکیل می دهند، مشخص کردن ابزار و 

میزان تخصیص یارانه ها به صنایع و برگزیدن صنایعـی است که باید در یک دوره مشخص 
به آنهــا یارانه تعلق گیرد. بدین ترتیب، صنایع مورد حمایت، نوع حمایت  و کیفیت و کمیت 
حمایت در چنین سندی مشخص می شــود و آنگاه در چارچوب طراحی شده، قانونگذاری 

اتفاق می افتد.

نمونه هایی از نواقص قوانین حمایت از تولید و سرمایه گذاری
نبود سند راهبرد توسعه صنعتی، از جنبه های مختلف، آثـاری نامطلوب بر سیاستگذاری و 
تقنین درخصوص حمایت از تولید و کسب وکار در کشور نهاده است. حکومت ها می توانند 
اقدامات متعـددی درخصوص تحول صنعتی انجام دهند؛ اقداماتی از جملـه اعطای تسهیلات 
مالی، مشوق ها و معافیت ها و هماهنگ سازی بخش ها که اغلب از طریق قانونگذاری یا وضع 
مقـررات در دولت به انجام می رسد. در ایران »به دلیل عدم تعیین استراتژی توسعه صنعتی و 
تهیه سندی که تعیین کننده اولویت ها و ترتیبات هماهنگ کننده اقدامات متعدد دولت باشد، 

سیاست های صنعتی دچار پراکندگی، تداخل و گاهی حتی تعارض است.«

احکامی با موضوع اعطای تسهیلات
کم بهره به بنگاه ها

در یکی از احکام که به طور معمول در چند سال گذشته در قانون بودجه مقـــرر می شود، 
منابعـی به منظـــور توسعه سرمایه گذاری و تکمیل واحدهای نیمه تمام به برخی بنگاه های 
تولیدی تخصیص می یابد، اما با توجه به آنکه این نحوه حمایت، بدون بررسی و ارزیابی دقیق 
و بدون در نظـــر داشتن الگو یا معیاری خاص انجام می شــود، از حیث کارایی، مورد نقد و 
ارزیابی بسیار قـرار گرفته است. از جمله در مطالعـه ای که راجع به عملکرد دولت ها در اجرای 
بند »الف« تبصره » 18« قوانین بودجه ســنواتی اتفاق افتاده، نشان داده شده که اجرای ناقص 
و غیراثربخش حکم قانونی مذکور، مستلزم تغییر رویکرد و علت یابی صحیح مساله است. 
گرچـه توسعه در کشور قطعا به تخصیص منابع مالی نیاز دارد، اما پیش شرط تخصیص مالی، 
طراحی نهاد و سازمانی است که به طور مستقل ماموریت دارد؛ »به چگونگی تعریف پروژه های 
توسعه ای، چگونگی تامین مالی، چگونگی اجرا، چگونگی مشارکت ذی نفعان و چگونگی 
نظـارت بر اجرا بپـردازد. طراحی چنین نهادی در گام نخست به معنای آسیب شناسی دقیق 
سازمان برنامه و بودجه- به مثابه نهادی که مقـرر بود چنین وظیفه ای را ایفا کند- است تا بتوان 
با یک بازطراحی جدید، ظرفیت پیشبرد امر توسعه را توسط این سازمان یا سازمانی جایگزین 

فراهم کرد.«
برخورداری از یک الگوی نظری و منسجم، هم لازمه تدوین سیاست ها و قوانین کارآمد و هم 
پیش نیاز بازنگری، تکمیل و ترمیم سیاست ها و قوانین اعمال شده است. ارزیابی روند تحولات 
بند »الف« تبصره »18« لوایح )قوانین( بودجه ســنواتی درخصوص حمایت از کسب وکار و 
تولید نشان می دهد که چرخش های سیاستی این حکم در طول سال های درج در قانون بودجه، 
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یازده صادرکننده برتر جهان در سال 2022، 
کالا هایی به ارزش 12.8 تریلیون دلار صادر 
کردند که بیشتر از مجموع صادرات بقیه دنیا 
)12.1 تریلیون دلار( است. این فهرست با 
چین آغاز می شود که با 3.6 تریلیون دلار 
بزرگترین  صادرات،  کل  14درصد  یا 

صادرکننده کالا از سال 2009 بوده است.
صادرات  کل  ارزش   ،2022 سال  در 
کالا های جهان به تقریباً 25 تریلیون دلار 
رسید. با تکامل تجارت بین المللی، اثرات 
تکنولوژی،  پیشرفت  و  جهانی سازی 
تجارت جهانی طی 20 سال گذشته حدود 
300٪ رشد یافته است. اینفوگرافیک زیر با 
استفاده از داده های سازمان تجارت جهانی، 
بزرگترین صادرکنندگان جهان را به تفکیک 

کشور ها نشان می دهد.

چین همچنان کارخانه جهان است
سال  در  جهان  برتر  صادرکننده  یازده 
2022، کالا هایی به ارزش 12.8 تریلیون دلار 
صادر کردند که بیشتر از مجموع صادرات 
بقیه دنیا )12.1 تریلیون دلار( است. این 
با 3.6  با چین آغاز می شود که  فهرست 
تریلیون دلار یا 14٪ کل صادرات، بزرگترین 
صادرکننده کالا از سال 2009 بوده است.  
مهمترین محصولات صادراتی چین در سال 
2022 شامل تلفن ها )از جمله گوشی های 
هوشمند(، کامپیوترها، اوپتیکال ریدرها، آی 

صادرکنندگان بزرگ جهان در صادرکنندگان بزرگ جهان در ۲۰۲۲۲۰۲۲

سی یا مدار های مجتمع، دیود های صفحات خورشیدی و نیمه رسانا ها بوده است.
دو شریک تجاری اصلی چین، کشور های همسایه یعنی ژاپن و کره جنوبی هستند. چین 
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روابط تجاری گسترده ای با اتحادیه اروپا و 
ایالات متحده به عنوان دو بازار بزرگ کالا 
در جهان برقرار کرده بود. اما اخیراً تنش های 
تجاری منجر به از دست رفتن جایگاه چین 
به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا 

در سال 2023 شده است.
مکزیک اکنون از چین پیشی گرفته و 
متحده  ایالات  به  صادرکننده  بزرگ ترین 
است. این تغییر در راستای تلاش گسترده تر 
آمریکا برای واردات کالا از نزدیک ترین 
رقبای  به  وابستگی  کاهش  و  مناطق 

ژئوپلیتیکی است.
آمریکا خود دومین صادرکننده بزرگ کالا 
در جهان است و سالانه بیش از 2 تریلیون 
کانادا در سال 2022  دلار صادر می کند. 

بزرگ ترین خریدار صادرات آمریکا بود که 17٪ کل صادرات را تشکیل می داد. پس از آن 
مکزیک، چین، ژاپن و بریتانیا قرار دارند.

مهم ترین صادرات آمریکا شامل نفت تصفیه شده، گاز، نفت خام، خودرو و آی سی است.
از منظر منطقه ای، مشخص است آسیا با بیش از 36٪ کل صادرات، بازار تجارت را در اختیار 
دارد و پس از آن اروپا با 34٪ قرار دارد. در حالی که کشور های آسیایی، اروپایی و آمریکای 
شمالی محصولات صنعتی و مرتبط با تکنولوژی را صادر می کنند، کشور های آفریقایی و 
آمریکای جنوبی عمدتاً کالا های اولیه مثل نفت، طلا، الماس، کاکائو، چوب و فلزات گران بها 

صادر می کنند.

عصر جدیدی از کاهش وابستگی جهانی؟
تجارت بین المللی در ابتدای قرن 21ام به شدت رشد کرد و از 15.6 تریلیون دلار در 2001 
به 40.7 تریلیون دلار در 2008 رسید. از آن زمان، سیاست های حمایت گرایانه تجاری مانند 
مالیات بر کالا های خارجی و سهمیه واردات به میزان 663٪ افزایش یافته اند. همچنین سهم 

تجارت جهانی از تولید ناخالص داخلی نیز متوقف شده و از سال 2008 ثابت مانده است.
علی رغم کاهش وابستگی و یکپارچگی بین کشور های مختلف در دوران پساکرونا، 
پیش بینی می شود صادرات جهانی تا سال 2030، 70٪ رشد کند و به 29.7 تریلیون دلار برسد.

چین با ۳.۶ تریلیون دلار بزرگترین 
صادرکننده کالا از سال 200۹ بوده است
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در چند دهه گذشته، رقابت در اقتصاد و تجارت جهانی افزایش یافته است. در گذشته 
در بسیاری از کشورها و صنایع رقابت وجود نداشت. بازارها حمایت می شدند و موقعیت 
مسلط در بازار قانون بود. حتی در بخش هایی که رقابت وجود داشت، میزان آن شدید 
نبود و مداخله زیاد و محدودکننده دولت، همانند کارتل ها رقابت را کند می کرد. هنگام 
مطالعه عدم وجود رقابت در اقتصاهای در حال توسعه، امکان دارد تغییراتی که کشورهای 
توسعه یافته کرده اند، نادیده گرفته شود. فروپاشی کارتل ها و گروه های تجاری قدرتمند و 
تشدید رقابت، با پیشرفت های چشمگیر ژاپن و آلمان بعد جنگ جهانی دوم همراه بوده 
است. هم ا کنون صنایع رقابتی ژاپن نظیر خودروسازی و لوازم الکترونیک، به یاری رقابت 
داخلی شدید توسعه یافته اند. با این حال، توسعه بخش های بزرگ، با وجود موانعی بر سر راه 
رقابت در حوزه هایی مانند خدمات مالی، صنایع شیمیایی و خرده فروشی محدود شده است. 
بدین ترتیب صنایع کمی دور از رقابت باقی می مانند. هیچ شرکت و کشوری نمی تواند نیاز به 
رقابت را نادیده بگیرد. شرکت ها و کشورها باید اهمیت رقابت را درک کنند و در آن مهارت به 

دست آورند.
نگارنده این گزارش بیش از دو دهه است که به مطالعه موضوع ساختار بازار ، انحصار و 
رقابت تمرکز دارد. طی این مدت تلاش شده پیچیدگی هایی که در شرکت ها و صنایع رخ 
می دهد به گونه ای مطرح شود که به بهبود نظریه رقابت و به ویژه کاربرد آن در عمل یاری کند. 
آنچه در اقتصاد و تجارت ایران روی می دهد، اولا جایگاه ضعیف اقتصاد بین الملل ایران را در 
رقابت شاهد هستیم و ثانیا مجموعه عوامل داخلی و بیرونی موجب شده شکاف رقابت اقتصاد 
بین الملل ایران بیشتر شود. قطعا برای هیات حاکمه و دست اندرکاران دولتی و خصوصی حوزه 
تجارت و تمامی ذی نفعان فرض است که نخست تحلیل و شناختی جامع از آنچـه هم ا کنون 
در حوزه رقابت اقتصاد بین الملل ایران واقع است، به دست آید و دوم تصویری از آنچه باید به 

دست آید، ترسیم و نقشه راه دستیابی به آن ایده آل ساختار رقابت، را پیوسته رصد کند.
در دهه 1390، ساختار و الگوی تجارت خارجی ایران دستخوش تحولات اساسی 
چندوجهی و چند لایه شد. در این گزارش به ابعاد مختلف تجارت خارجی ایران و تحلیل 

ساختار رقابت آن پرداخته می شود.
در این مطالعه علاوه بر مطالعات داخلی، از مطالعات تطبیقی و تحلیل و یافته های مطالعات 
نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول)IMF(، بانک جهانی)WB( و مجمع 
جهانی اقتصاد )WEF( و وابسته به سازمان ملل متحد نظیر سازمان توسعه صنعتی یونیدو 

)UNIDO( و برنامه توسعه ملل متحـد 
)UNDP(، با تاکید بر جایگاه ایران در جهان 
برای مقاطـع سالانه 2010و 2020 استفاده 

می شود.

تحلیل رقابت اقتصاد بین الملل ایران
رقابت یک مفهوم تطبیقی است کـه توانایی 
یا عملکـرد یک شرکت، بنگاه اقتصادی، یک 
بخـش اقتصادی یا یک کشور را در زمینه 
عرضه کالا یا خدمات به یک بازار مشخص 
نشان می دهد. امروزه رقابت مفهوم و حوزه 
گسترده تری دارد و در تبیین آن ده ها عامل 
دخالت دارند. رقابت مجموعه ای از نهادها، 
سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری 
یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره ور ی 
نیز به نوبه خـود سطح رفاه اقتصادی مردم 
را در اقتصاد کشورها مشخص می کند. به 
دیگر بیان می توان گفت اقتصادهایی کـه 
رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را 

برای شهروندان به ارمغان می آورند.
به  پاسخ  گزارش  از  بخش  این  هدف 
این پرسش هاست که چه مولفه ها، نهادها، 
سیاست ها و عواملی در بهبود توسعه و 
رقابت جهانی اقتصاد ایران موثر هستند؟ 
وضعیت موجود و مطلوب رقابت اقتصادی 
ایران چگونه است؟ و راهکارهای گذار از 
وضـع موجود به وضـع مطلوب رقابت 
ایران در جهان کـدام هستند؟ در واقـع، این 

تحلیل ساختار رقابت در تجارت خارجی ایرانتحلیل ساختار رقابت در تجارت خارجی ایران

بازوی پژوهشی وزارت صمت در یک گزارش ویژه بررسی کردبازوی پژوهشی وزارت صمت در یک گزارش ویژه بررسی کرد
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مطالعه به دنبال تبیین رقابت و راه های بهبود 
آن در اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا 
چارچوب نظری موضوع از ابعاد و زوایای 
مختلف ارائـه می شود. سپس ضمن ارائه 
و تحلیل وضع موجود، تصویری از وضـع 
مطلوب تبیین شده و راه های بهبود رقابت در 

اقتصاد ایران ارائه می شود.
تحقق  مناسب  اقتصادی  رقابت  زمانی 
می یابد که دستکم وضعیت 12 مولفه توامان 
نزدیک به وضع مطلوب باشند؛ در واقع 
در آن جامعه یا کشور ، نهادهای کارآمد، 
زیرساخت های گسترده و مناسب، ثبات 
محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش با 
کیفیت، مهارت ها و دانش تخصصی بالا 
بازار کالا، کارایی  با کیفیت، کارآمدی  و 
مالی  بازار  کار ،  بازار  انعطاف پذیری  و 
جذب  آمادگی  بالای  سطح  توسعه یافته، 
فناوری، بزرگی اندازه بازارها و تخصصی 
و  پیچیده  تجارت،  کسب و کارهای  شدن 
توسعه یافته و نهایتا خلاقیت و نوآفرینی در 
جامعه نهادینه و درونزا شده باشد. در این 
چارچـوب، این مطالعه با هدف تبیین رقابت 
اقتصادی مناسب و راهکارهای بهبود اقتصاد 
ایران در مقاطـع 2010 و 2020 مطالعه و 

تدوین یافته است.
چارچـوب  مقدمه،  شامل  مطالعه  این 
نظری موضـوع از ابعاد و زوایای مختلف، 
موجود  وضع  تحلیل  پژوهش،  روش 
رقابت جهانی ایران و مولفه های 12 گانه و 
تصویر وضع مطلوب، جمع بندی با تا کید 
بر راه های بهبود مولفه های 12 گانه و متغیرها 
و سیاست های مناسب است. خلاصه نتایج 

حاکی است:
1- شاخص رقابت اقتصاد ایران با رتبه 69 
در )2010(، 89 در )2018( و 99 در )2019( 
در جهان، با 20 و 30 پله سقوط نسبت به 
ابتدای دهه 2010 ، رقابت جهانی ایران در 
دهه 2010 به شدت رو به تنزل گذاشته و 
همچنان در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر 

عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی است.
2- وضعیت ایران در 12 مولفه رقابت به 
نحوی است کـه ایران در سال 2018 در 5 
مولفه از 12 مولفه شامل کارایی بازار کار ، 
بازار کالا، پویایی کسب وکار ، نهادها و ثبات 
محیط اقتصاد کلان ضعیف ترین وضعیت و 

تنها در مولفه اندازه بازار وضعیت مناسبی را احـراز کرده است. بنابراین، این 5 مولفه وضعیت 
رقابت ایران در جهان را به شدت کاهش داده است. از مقایسه 12 مولفه رقابت 2018و 2019 
با 2010 نتیجه گیری می شود که مولفه هایی با نقـاط قـوت روبه تحلیل رفته است و بیم آن 
می رود که چشم انداز آتی تنها نقطـه قوت – اندازه بازار- با تشدید تحریم ها رو به وخامت 

گذارد.
3- از کل متغیرهای تبیین کننده 12 مولفه رقابت ایران، 54 متغیر ؛ 52 درصد از 104 متغیر 
مورد نظـر در سال 2019 ، رتبه ایران 99و بالاتر بوده است. در این بین، وضعیت 20 متغیر با رتبه 
بالاتر از 120 به مراتب ضعیف تر ارزیابی می شود که بی شک در کاهش رقابت جهانی اقتصاد 
ایران تاثیرگذار بوده است و بنابراین به منظور بهبود و ارتقای رقابت اقتصاد ایران، در مورد تمام 
متغیرها از جمله 54 متغیر و بالاخص با اولویت 20 متغیر نقطه ضعف، اصلاحات و اقدامات 

مناسب تری انجام پذیرد.
رقابت پایین اقتصاد ملی، از چالش های اساسی فرآوری بخش خارجی اقتصاد ایران و 
بازرگانی داخلی و خارجی کشور ایران است. مفهوم توان رقابت در سطح اقتصاد ملی بر دو 
عنصر اصلی تکیه دارد: نخست روند مستمر رشد بهره وری در اقتصاد و دیگر رشد سهم اقتصاد 
ملی در تجارت جهانی که البته هر دوی این موارد، باید بهبود شاخص های رفاه عمومی را در پی 
داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی بودن یک اقتصاد با استفاده از شاخص ترکیبی معیارهای 

اصلی مربوطه، ارزیابی می شود.
شاخص توان رقابت اقتصاد ملی می تواند به عنوان یکی از بهترین نما گرهای توان اقتصاد در 

عرصه رقابت جهانی شناسایی و محـور قـرار گیرد. مطالعات نشان می دهد که:
1- هم ا کنون اقتصاد ایران با مشکلات و چالش های متعددی از جمله کسری بودجه، تورم، 
ضعف کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی و بی ثباتی در بهره مندی مردم از امکانات اولیه، 
وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداری و مالی، بیکاری، عقب افتادگی 
فناوری، رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، فقـر 
گروه های آسیب پذیر ، مصرف بی رویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک مانند انرژی، 
گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی، روبه رو 
است. در مقابل، ایران از امکانات و منابع تولیدی قابل  توجهی برخوردار است. ذخایر عظیم 
نفت و گاز و موقعیت ویژه و استثنایی جغرافیایی، درصد قابل  توجه تحصیلکرده )سرمایه 
انسانی داخلی و بین المللی عظیم(، برخـورداری از بیش از نیم قـرن تجربه تولید صنعتی، تنوع 
آب و هوای اقلیمی و نظایر آن، آنگاه که با کشورهایی مانند کره جنوبی و دیگر کشورها که فاقد 
بسیاری از امکانات طبیعی خـدادادی هستند، مقایسه شود، ظرفیت بالا را برای رشد و بهبود 

چشمگیر سطح رفاه جامعه یادآور می شود.
2- تحلیل نتایج شاخص اقتصاد ایران نشان می دهد مجموع ابعاد توان رقابت جهانی در 
اقتصاد کشور در سطحی پایین بوده است. از سوی دیگر در ارزیابی معیارهای به دست آمده 
برای اقتصاد ایران، زیرساخت های عمومی و زمینه های فناوری ارتباطـات، قابلیت خوبی برای 
تقویت توان رقابت داشته و از سوی دیگر حرکت بطئی شرکت ها به سوی فناوری های نوین 
و خلاقیت، یک نقطه ضعف به شمار می رود. مضافا رقابت بنگاه ها مطرح است. در مورد این 
معیار کـه مزیت شرکت های ایرانی در بازار جهانی ناشی از تولیدات با کیفیت و پیشرفته است، 
وضعیت اقتصاد ایران در حـد کشورهای با درآمد پایین است کـه بیشتر بر منابع طبیعی و قیمت 
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پایین تولیدات )ناشی از ارزانی نیروی کار و 
نرخ حمایتی و یارانه ای( متکی هستند.

3- از دیگر مظاهر ضعف توان رقابت 
اقتصاد ایران می توان به دو معیار اشاره کرد: 
سهم صادرات و واردات کشور از مجموع 
حجم جهانی آنها، طی دوره 1992-2020 
)با لحاظ فرازو فرودهایی( روندی کاهشی 
داشته و مرور روندهای 10 سال و بیشتر در 
اقتصاد ایران، بیانگر روند نزولی در مورد نرخ 
بهره وری سرمایه و روند بسیار کند افزایشی 
در مورد نرخ بهره وری نیروی  کار است. در 
این میان، تاسیس مرکـزی ملی با موضـوع 
تاکید  ایران«  اقتصاد  »ارتقای توان رقابت 
می شود. این مرکز ارزیابی رقابت جهانی 
شاخص ها،  جامع  رصد  و  ایران  اقتصاد 
مولفه ها و بنیان های رقابت ایران و ضمانت 
اجرای اقدامات، سیاست ها و برنامه ها را در 
این خصوص برعهده دارد. در راهبردهای 

سطح کسب وکار به عناوین اشاره می شود:
بخش  ارتباط  تسهیل  راهبرد   .1
خصوصی و بنگاه های داخلی با بنگاه های 

پیشروخارجی
و  تخصص  سطح  ارتقاء  راهبرد   .2
روزآمدی مدیران در بنگاه ها و سطح دانش 

مدیریت
 3. راهبرد کمک به انعطـاف و خلاقیت 
و  تسهیلات  مقـررات،  از طریق  بنگاه ها 

جوایز 
قدرت  افزایش  زمینه سازی  4.راهبرد 

جذب فناوری های نوین در بنگاه ها.

صنعتی  تجارت  الگوی  رقابت  تحلیل 
ایران

ارزیابی از عملکرد رقابت صنعتی ایران، 
ابعاد سه گانه و 8 زیرشاخص آن در مقیاس 

جهانی و حتی منطقه ای، گویای فاصله و شکاف بالا از آنچـه که وجود دارد و آنچه که باید 
باشد، را نشان می دهد. شکاف کارنامه، شاخص و نمره و امتیاز عددی شاخص عملکرد رقابت 
صنعتی )CIPI( ایران و ترکیه، دو همسایه در مجاورت یکدیگر بسیار فاصله دارد. برای مثال، 
نمره عددی CIPI ترکیه تا 2/6 برابر ایران و نیز ترکیه با رتبه 29 در مقایسه با ایران با رتبه 58، 
در جایگاه برتر قرار دارد. این شکاف و فاصله در شاخص CIPI دو کشور ریشه در سه مولفه 
ظرفیت تولید و صادرات کالاهای صنعتی، روزآمدی و تعمیق فناورانه صنعتی و نفوذ جهانی 
در صنایع ترکیه در مقایسه با ایران دارد. باوجود آنکه در دو دهه گذشته شاخص عملکرد رقابت 
صنعتی ایران بسیار پرنوسان و بی ثبات بوده است و مضافا چشم انداز عملکرد رقابت صنعتی 
ایران مناسب ارزیابی نمی شود، چرا که بیم آن می رود با انواع محدودیت های فراروی اقتصاد 
صنعتی ایران به ویژه با تشدید تحریم ها، چشم انداز عملکرد رقابت صنعتی ایران نامساعدتر 

شود.
دستکم 12 مولفه شامل استعداد، سیاست ها و زیرساخت های نوآوری، مزیت هزینه ای، 
سیاست های انرژی، زیرساخت های فیزیکی، چارچوب قانونی، بهره وری نیروی کار ، شبکه 
تامین کنندگان، زیرساخت های آموزشی، نظـام اقتصادی-تجاری- مالی و مالیاتی، جذابیت 
 CIPI بازارهای محلی و نظام بهداشت، عملکردهای رقابت صنعتی، جابجایی و ارتقای رتبه
کشورها تاثیرگذار بوده است. مجموعه عواملی که در جذب فناوری و نوآوری بالا  و افزایش 
عملکرد صادرات و رقابت تعیین کننده بوده، شامل عوامل تولید قابل دسترس، سیاست های 
دولت، کیفیت آموزش و نظام آموزشی و زیرساخت هاست. بنابراین به منظور ارتقـای 
شاخص CIPI ایران باید تمهیدات، تدابیر و سیاست های مناسب لازم در هر 4 مجموعه عوامل 
فوق توامان و پیوسته اثربخشی آنها در ارتقای رقابت صنعتی کشور مورد رصد قرار گیرد. با 
نگاهی به تجربه توسعه کشورها نتیجه گیری می شود اقتصادهایی که رشد سریعی را تجربه 
کرده اند، رشد صنعتی سریعی دارند و تجارت را به سمت کالاهای صنعتی هدایت کرده اند که 

موجب رشد بیشتری شده است.
این امر ناشی از تغییر ساختاری است که به معنای انتقـال منابع از بخش های کم بهره ور به 
بخش های با بهره وری بالاتر است و محـرک اصلی رشد است. تحولات و روندها در دنیای 
امروز همراه با پیچیده تر شدن و جهانی شدن نظام های تولید، بنگاه ها راهبردهایی را برای 
سازماندهی مجدد زنجیره های ارزش اتخاذ می کنند که الگوهای مالکیت و جغرافیای تولید 
را متفاوت خواهد کرد. در نتیجه این تغییرات انتظار می رود فعالیت های صنعتی بیش از پیش 
تکه تکه و خرد شوند. در واقع کالاها در مراحل متعدد و در مکان های جغرافیایی متعددی 
تولید می شوند. مواد خام از یک محـل تامین می شود، کالاهای واسطه ای مانند قطعات منفصله 
در مکان دیگری تولید می شوند و سپس به مکان جغرافیایی دیگری صادر می شوند تا در 
آنجا فرآیندهای نهایی و مونتاژ روی آن صورت گیرد. این امر به شدت در زمینه تولیدو میزان 
صنعتی شدن کشورها موثر است. برای نمونه، هم اینک شرکت هایی هستند که محصولاتی 
تولید می کنند ، اما کارکنان آنها هرگز در فرآیند تولید کالای نهایی نقشی ندارند، چرا که مراحل 
مختلف این محصول در یک جغرافیای پراکنده تولید خواهد شد. از این رو است که افزایش 
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کالاهای  در  جهانی  تجارت  روزافزون 
تجربه  گذشته  دهه های  طی  واسطه ای 
می شود. زنجیره های ارزش، نقش اصلی 
را در فرآیند تولیدات صنعتی از گام اول در 
کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده ایفا 
می کند. در واقع وقتی فرآیند تولید به صورت 
جهانی تکه تکه و خرد شده است، کشورهای 
بخش هایی  و  فعالیت ها  بر  توسعه یافته 
متمرکز می شوند که ارزش افزوده بیشتری 
خلق می کنند و برعکس کشورهای درحـال 
توسعه بر بخش های کاربر تمرکز می یابند که 

ارزش افزوده کمتری ایجاد می کنند.
مساله دیگر توسعه زنجیره های ارزش 
جهانی و همگرایی سریع مناطق جغرافیایی 
جدید در اقتصاد جهانی است که سبب شده 
فشار رقابتی روزافزونی بر کشورهایی که 
به طور سنتی در بخش صنعت فعال بودند، 
وارد شود. به طور خاص، چین، برزیل و هند 
رشد صادرات صنعتی بالایی داشته اند. این 
کشورها هم اینک تبدیل به کشورهای پیشتاز 
به  رقابت پذیر شده اند.  تولید صنعتی  در 
عبارت بهتر ، هند در تولید نرم افزار و خدمات 
مرتبط با فناوری اطلاعات، چین در زمینه 
محصولات صنعتی مهارت محور و برزیل 
نیز در زمینه محصولات کشاورزی پیشتازند. 
به علاوه آمریکای لاتین هم اینک نقش مهمی 
در تولید و تامین مواد خام و غذا در دنیا بازی 
می کند. مضافا انتظار بر این است که نقـش 
آفریقا در تولید موادخام در آینده بیشتر شود. 
در همین راستا برخی برآوردها وجود دارد 
که نشان می دهد در آینده مناطق جغرافیایی 
یافت.  خواهند  بیشتری  اهمیت  جدید 
پیش بینی ها در زمینه رشد اعضای بریکس؛ 
برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی 
نشان می دهد این کشورها تا نیمه های قـرن 
تا 2050 به سهمی معادل سهم کشورهای 
جی  7 )هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا( از 

تولید ناخالص جهانی دست یابند.
نهایتا در نتیجه این روند، ا گرچه به طور 
سنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان به 
عنوان کارخانه های مونتاژ تصور می شوند، 
اما روند جهانی نشان می دهد که این کشورها 
سرمایه گذاری سنگینی برای افزایش دانش 
فنی و ارتقای صنعتی انجام می دهند. در 
نتیجه این کشورها به طور روز افزون نقـش 

مهم تری را به عنوان عرضه کنندگان و رقبای جهانی کشورهای صنعتی بازی می کنند. درآسیا 
صنایع بزرگ مقیاس هم اینک بازیگران اصلی زنجیره جهانی ارزش هستند. ابعاد سه گانه و 
شاخص های هشت گانه CIPI ایران و مقایسه آن با جایگاه نخست در جهان و منطقـه مطابق 

جدیدترین اطلاعات آماری در دسترس قابل مشاهده است.

برترین رتبه ها در عملکرد رقابت پذیری صنعتی
نتایج شاخص ۲۰۱۸CIPI برای 150 کشور دنیا در گروه های چهارگانه بالا، متوسط به 
بالا، متوسط به پایین و پایین با سطوح توسعه متفاوت رتبه بندی شده است. بین سطوح 
 CIPI متفاوت توسعه و رقابت پذیری صنعتی رابطه است، چرا که سطوح بالای شاخص
تقریبا به اقتصادهای صنعتی شده تعلق دارد، حال آنکه اکثریت کشورهای با کمترین درجه 
توسعه یافتگی در سطوح پایین شاخص CIPI تمرکز دارند. با وجود این، برخـی استثنائات 
نیز وجود دارند. رتبه نخست CIPI جهان با 0/5234 امتیاز به آلمان تعلق دارد. ژاپن با 
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تفاوت معنی دار نسبت به آلمان، با امتیاز با 
0/3998 در رتبه 2 قـرار دارد. این کشور در 
ابعاد سه گانه شاخص پیشرو است. چین، 
آمریکا، کره جنوبی و سوییس در رتبه 3 تا 6 

قرار دارند.

رتبه کشورها
عنوان  با  یونیدو   2019 گزارش  در 
آلمان   ،»2018 صنعتی  رقابت  »عملکرد 
عنوان بهترین کشور دنیا در CIPI 2018 را 
داراست. این کشور توانسته از ابتدا از سال 
2000 همه ساله جایگاه خود را به عنوان 
حوزه  در  جهان  کشور  رقابت پذیرترین 
صنایع حفظ کند. در ادامه این رتبه بندی ژاپن، 
چین، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی 
و سوییس به عنوان بهترین، آماده ترین و 
کارآمدترین کشورها در CIPI در رده های 
2 تا 6 قرار دارند. بدین ترتیب، سه کشور 
شاخص جهان آلمان، ژاپن و چین، 7 کشور 
شاخص از رهبران منطقـه ای آمریکا، کره، 
سوییس، مکزیک، تایلند، اسرائیل و آفریقای 
جنوبی  و گروه در حال توسعه از جمله ترکیه 

را برشمرد.

تغییر رتبه ها
در این رتبه بندی چین توانسته با افزایش 
2/6 درصدی نمره، جایگاه آمریکا را در رده 
سوم تصاحـب کند. البته این جابه جایی را 
می توان تا حـدی ناشی از افت عملکرد 
آمریکا دانست؛ تنها کشوری که در میان 
10 رتبه برتر ، نمره آن کاهش یافته است. 
سایر 10 کشور حتی تا رتبه 30 کشور برتر 
این رتبه بندی با بهبود نمره، اما بدون تغییر 
رتبه، جایگاه پیشین را حفظ کرده اند. در این 
گزارش برخی کشورها نسبت به سایرین 
این  بر  داشته اند.  چشمگیرتری  عملکرد 
اساس در میان 35 رتبه نخست، بهترین 
بهبود با جهش 3 پله ای، متعلق به پرتغـال و 
اسلوانی است. بین رتبه های 36 تا 70، دو 
کشور بلغارستان و ویتنام توانسته اند با 3 و 2 
پله ترقی، رتبه خود را ارتقا دهند در مقابل دو 
کشور ونزوئـلا و ایران به ترتیب با 7و 5 پله 

تنزل در رده های 68 و 58 قرار گیرند.

برترین رتبه ها

در میان مناطق جهان، اروپا و اوراسیا عملکرد خـود را به عنوان رقابت پذیرترین منطقـه در 
حـوزه عملکرد صنعتی حفظ کرده اند. 17 کشور از 30 رتبه برتر در این منطقه واقـع شده اند. 
این منطقـه یکی از غنی ترین منابع سه گانه بهبود CIPI را دارد و از زیرساخت های بهره وری، 

فناوری و نوآوری پیشگام بهره می برد.

خاورمیانه و شمال آفریقا
اسرائیل، ترکیه و عربستان به ترتیب با احراز جایگاه1تا 3 در شاخص  CIPI در منطقـه 
منا پیشرو هستند. بیشترین تحول چشمگیر در CIPI کشورهای صادرکننده نفت، از جمله 
عربستان، امارات متحده عربی و عمان در دهه گذشته رخ داده است. در همان زمان، بحران 
سیاسی و اجتماعی در تعدادی از کشورهای منطقـه منا  CIPI ، آنها را با کاهش صدور مواجه 

کرده است؛ برای نمونه در سوریه و یمن.

تغییر رتبه ایران
به گزارش »یونیدو«، ایران از لحـاظ CIPI، در جایگاه 58 جهان و 8 منطقـه منا قـرار دارد. 
شاخص CIPI ایران در جهان طـی دوره -2016 با 27 رتبه بهبود، به جایگاه 58 ارتقـا یافته 
است. در این بین، شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی سه کشور امارات متحـده عربی، 
عمان و ایران به ترتیب با 43، 34 و 27 رتبه بهبود، به جایگاه 41 ، 66 و 58 جهان ارتقـا یافته است 
و در مقابل شاخص CIPI عراق، سوریه و الجزایر به ترتیب با 24 ، 15 و 13 رتبه تنزل به ترتیب 

به جایگاه 146، 112 و 94 جهان سقوط کرده است.

رتبه منطقه ای ایران
سه کشور اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب بهترین و در مقابل سه کشور عراق، 
یمن و سوریه ضعیف ترین جایگاه را در شاخص CIPI و ابعاد سه گانه آن در 19 کشور منطقـه 
منا به دست آورده اند. در این بین، ایران در میانه 19 کشور منطقه منا در جایگاه 8 در شاخص 
CIPI و ابعاد سه گانه آن قـرار دارد. از سه مولفه کلیدی شاخص CIPI، ایران در مولفه نفوذ 
جهانی )رتبه 42(، ظرفیت تولید و تجارت )رتبه 78( و پیچیدگی و تعمیق فناوری )رتبه 82( را 

احراز کرده است.

رتبه تعدیل یافته عملکرد رقابت صنعتی ایران
با ارزیابی مجدد شاخص CIPI با ملاحظات امتیاز عددی و رتبه کشورها نیز دستخوش 
تغییراتی شده است. در این بین رتبه تعدادی از کشورها، بهبود یافته اند و رتبه برخـی کشورها 
رو به افول گذاشته است. در این بین با تعدیل شاخص، امتیاز عددی شاخص عملکرد 
رقابت پذیری صنعتی ایران )0/0457( به شاخص CIP تعدیل یافته )0/0109( با 76/28 
درصد کاهش مواجه شد و بنابراین شاخصCIP تعدیل یافته ایران با 19 رتبه تنزل، جایگاه 

ایران از 58 به 78 افت می کند.

عوامل بهبود توسعه پایدار
شاخص ۱۵۰CIPI اقتصاد جهان که در مجموع بیش از 98 درصد از تولید ناخالص داخلی 
و بخش صنعت جهان را پوشش می دهند بر مبنای عوامل و سیاست هایی که منجر به توسعه 
پایدار این بخش می شوند، در 3 حـوزه اصلی 8 زیر شاخص مورد ارزیابی قـرار می گیرد. 
بر این اساس ابزار مقایسه ای استراتژیک برای کسب وکارها و دولت ها محسوب می شود تا 
بخش صنایع را به طور پایدار و سازگار توسعه دهند. این مهم با امکان مقایسه و الگوبرداری 
از پیشرفت هایی که سایر کشورها در حوزه رقابت صنایع دارند و اطلاع از سیاست ها و 

سرمایه گذاری های آنها تحقق می یابد.
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روزهایی که »فولاد« و »راه آهن« مهم تر 
از حالا بودند

ثروتمندترین  بیستم،  قرن  اوایل  در 
زندگی  زمین  کره  روی  که  انسان هایی 
می کردند، کسب وکارهای اینترنتی نداشتند. 
آنها غول های تجارت در حوزه هایی بودند که 
در آن روزگار بالاترین اهمیت را برای جهان 
نفت«،  »استخراج  فولاد«،  »تولید  داشتند: 

»ساخت خودرو« و »ساخت راه آهن«.
برای مثال »هنری فورد« که نامش با نام یکی 
از بزرگ ترین برندهای خودرو در جهان 
گره خورده، زمانی رویای این را داشت که 
هر آمریکایی، یکی از خودروهای ساخت 
شرکتش را داشته باشد. او تقریبا به رویایش 
جامه عمل هم پوشاند. یا مثلا به »راه آهن« 

فکر کنید که بریتانیایی ها در آن پیشتاز بودند.
امروز دیگر متصل کردن شرق تا غرب و 
شمال تا جنوب یک کشور از طریق راه آهن، 
به اندازه 100 سال پیش اهمیت ندارد، چراکه 
مهم ترین صنایع، یعنی صنایع دیجیتال و 
آنلاین، عمدتا به »فیبر نوری« و »اینترنت پر 

سرعت« احتیاج دارند و اهمیت به جا به جایی درون سرزمینیِ کالا از طریق ریل راه آهن، کمتر 
از گذشته شده است.

از »ادویه« تا »استارلینک«
اگر به عقب تر برگردیم، صحنه باز هم عوض می شود: در حدود سال های 1200 تا 1300 
میلادی )تقریبا همزمان با امپراتوری مغول در ایران و بخش های بزرگی از پهنه »اوراسیا«(، 
ثروتمندترین انسان های جهان، تاجرانی بودند که »پشم«، »ابریشم«، »الوار«، »نمک« و »ادویه« 
را در »جاده ابریشم« جا به جا می کردند. باور اینکه زمانی »نمک« و »فلفل« اهمیتی را داشتند 
که امروز »ترانزیستورهای رایانه ای« دارند، شاید دشوار باشد، اما این واقعیت تجارت بوده و 

هست.
بازرگانان اهل شهر »جنوا« ، در شمال غرب ایتالیای امروزی، زمانی در سرتاسر دریای 
مدیترانه، صدها کشتی تجاری و پایگاه های اداری داشتند و به قدری ثروت انباشته کرده بودند 

که به تنهایی می توانستند با کشورهای بزرگ )مانند فرانسه( چانه زنی سیاسی داشته باشند.
این یعنی یک شهر، صرفا از طریق تجارت، آن قدر ثروت اندوخته بود که شانه به شانه 
کشورهایی با چند هزار برابر مساحت و چندصد برابر جمعیت می زد یا مثلا ایران را در زمان 
سلسله صفوی در نظر بگیرید. برای دهه ها، مهم ترین محصول صادراتی ایران عصر صفوی، 
»ابریشم« بود و رقبای خارجی هم برای از صحنه به در کردن ابریشم تولیدی ایران، شیوه هایی 

همچون جنگ افروزی یا سیاست تجاری »دامپینگ« را روی میز داشتند.
حالا اما بعید است کسی با بار زدن فلفل هندی به اروپا یا رساندن ابریشم ایرانی به آن سوی 
جهان، بتواند سری میان سرها پیدا کند. امروز که ابرپروژه هایی مانند اینترنت ماهواره ای 
»استارلینک« یا »چت جی پی تی« قرار است زندگی ما را تا کمتر از 5 سال آینده از اساس متحول 

ابرثروتمندان تجاریابرثروتمندان تجاری

تقریبا همه می دانیم که الگوی کسب ثروت در جهان دائما تغییر می کند و بعید است صنعتی برای چندین دهه در صدر فهرست 
سودآورترین صنایع باقی بماند، اما کشورها هم بعید است دائما در صدر فهرست ثروتمندترین ها باقی بمانند و این گردونه، مدام 

می چرخد.
زمانی عراق امروزی )در قالب تمدن های بین النهرین( ثروتمندترین کشور در جهان بود. تا دو قرن پیش بریتانیا این جایگاه را داشت 
و حالا هم آمریکا ممکن است این جایگاه را به چین بسپارد. در اوایل قرن بیستم، سودآورترین و روزآمدترین صنعت، صنعت ساخت 
خودرو بود. در دهه های 1940 تا 1960 میلادی، نوبت به ساخت لوازم خانگی )یخچال و تلویزیون های رنگی( رسید و از حدود 1990 

میلادی هم دوران اینترنت شروع شد.
حالا صحبت از »هوش مصنوعی« است و تلفیق هوش مصنوعی با صنایع دیگر )مثلا صنعت خودرو(، آینده کسب وکارها و شکل 
و شمایل تولید ثروت را هم رقم می زند. در این میان اما خودِ کشورها هم به اشکال مختلف و از طریق الگوهای متفاوت، در مسیر 

ثروت سازی قدم گذاشته اند. این نوشتار، شیوه ثروت سازی در چند کشور را با هم مقایسه می کند.

الگوی ثروت اندوزی در کشورهای مختلف چگونه است؟الگوی ثروت اندوزی در کشورهای مختلف چگونه است؟
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کنند، واضح است که شیوه ثروت اندوزی هم تغییر کرده است.

ابرثروتمندان جهان؛ از ذخیره طلا تا »توئیت« زدن
به همین ترتیب، خیلی راحت می توان دید که منبع اصلی ثروت اندوزی ابرثروتمندان 
جهان مپای تغییرات جهان، عوض شده است. کسانی مانند »مانسا موسی«، پادشاه »امپراتوری 
مالی«، که گفته می شود ثروتمندترین چهره در تاریخ بوده و هنوز هم هست، ثروتش را مدیون 

ذخیره سازی منابع طلا بود.
بر اساس تخمین های امروزی، او بین 400 تا 700 میلیارد دلار ثروت داشت، اما حالا نامش 
لابه لای وقایع تاریخی گم شده و حتی امپراتوری قدرتمندش هم جایش را به رقبای تاریخی 
)مثل امپراتوری بریتانیا یا امپراتوری مغول( داده است یا مثلا »آگوستوس« نخستین امپراتور روم 
)27 سال پیش از میلاد مسیح( را در نظر بگیرید که تخمین زده می شود بیش از چهار تریلیون 
)4000 میلیارد( دلار ثروت داشت، چراکه عملا ثروت امپراتوری را کنترل می کرد  )و البته این 

ثروت متعلق به شخص او نبود (.
از آن سو، »برنار آرنو« فرانسوی که در زمان تنظیم این متن پس از »ایلان ماسک« در جایگاه 
دومین فرد ثروتمند قرار دارد، عمده ثروتش را مدیون هنر و صنعت مد و محصولات آرایشی 
است. نام او که برای مدتی کوتاه در جایگاه ثروتمندترین فرد جهان هم قرار گرفته بود، با 
 Givenchy، Fendi، Louis برندهای مشهوری در ذهن ایرانی ها گره خورده است مانند

Vuitton و یک دوجین برند مشهور دیگر.
اگر بخواهیم مته به خشخاش این دست به دست شدن جایگاه ها در فهرست ثروتمندترین ها 
بگذاریم، بد نیست مثلا به »توئیتر« هم اشاره کنیم که با برآمدن رقیبش به نام »تردز« ، نشان داد 
رقابت میان ابرثروتمندان )در اینجا »ایلان ماسک« و »مارک زاکربرگ«( به حوزه ارتباط میان 

انسان ها در قالب شبکه های اجتماعی هم کشیده شده است.

الگوی ژاپنی: »ثروت من برای نوه نوه نوه ام!«
اما این فقط تک چهره های حوزه های مختلف کسب وکار نیستند که برای ثروت اندوزی با 
هم تفاوت هایی دارند. به نظر می رسد کشورها هم به دلایل گوناگون، به شکل های متفاوتی 
فرآیند انباشت ثروت را رقم می زنند. به  عنوان مثال، ژاپنی ها استاد »نهادسازی پایدار« در زمینه 
تجارت هستند. احتمالا در هیچ کجای جهان، به اندازه ژاپن شرکت هایی را سراغ نخواهیم 
داشت که از زمان بنیانگذاری شان قرن ها گذشته باشد. بیشتر این شرکت ها خانوادگی هستند 

که مدیریت آنها نسل اندر نسل جا به جا می شود.
شرکت »کونگو گومی« که در زمینه ساخت و ساز فعال است و به عنوان قدیمی ترین 
شرکت ثبت شده جهان هم شناخته می شود، در سال 578 میلادی، یعنی 1445 سال پیش در 
شهر اوساکا در ژاپن شروع به کار کرد.یک بررسی آماری که در سال 2008 میلادی توسط 
»بانک کره« انجام شده بود، نشان می داد که در ژاپن نزدیک به 3 هزار و 150 شرکت با قدمت 

بیش از 200 سال وجود دارد. رتبه بعد از آن 
آلمان است )با بیش از 220 شرکت( و هلند 
و فرانسه هم در جایگاه های بعدی هستند. 
اینکه چرا ژاپنی ها شرکت هایی دارند که تا 
این اندازه قدیمی هستند، احتمالا به ثبات 
نهادی، استحکام نهاد خانواده و مواردی از 

این دست برمی گردد.

الگوی آلمانی: »مدادت را تا تمام نشده 
دور نینداز پسرم!«

ثروتمند  دیگری  به شیوه  اما  آلمانی ها 
می شوند. آنها تا جایی که می توانند پول 
ذخیره می کنند. اگر آمریکایی ها یا اعراب 
پاش  و  ریخت  به  فارس  خلیج  حاشیه 
معروفند، آلمانی ها را به خساست در خرج 
کردن پول می شناسند. در اروپا، در ماجرای 
بحران بدهی دولت یونان که از سال 2008 
میلادی شروع شد، این بانک های آلمانی 
بودند که اوراق بدهی دولت یونان را خریدند 
و به این ترتیب یونان )و در واقع کل اتحادیه 
اروپا( را از خطر ورشکستگی مالی نجات 

دادند.
این توانایی بانک های آلمانی، پشت گرم به 
میزان بالای پس انداز مالی شهروندان آلمانی 
بوده و است. فرهنگ آلمانی با پس انداز و کنار 
گذاشتن پول عجین شده و حتی امروز هم به 
بچه ها یاد می دهند که در هر شرایطی برای 
روز مبادا پول کنار بگذارند و تاریخ آلمان از 

این روزهای مبادا کم هم نداشته است.
پس از جنگ جهانی اول و در دوران 
آلمانی ها  وایمار«،  »جمهوری  به  موسوم 
ابرتورمی را تجربه کردند که سر به چندین 
هزار درصد می زد. پس از جنگ جهانی دوم 
هم آلمان با خاک یکسان شد و تا ابتدای دهه 
1990 میلادی عملا دو کشور آلمان وجود 
داشت. تجربه دود شدن ذخیره های مالی 
هم نتوانسته عادت پس انداز کردن را از سر 
آلمانی ها بیندازد. معروف است که پدران 
آلمانی به بچه های شان توصیه می کنند مدادها 
را آن قدر بتراشند تا واقعا تمام شود. ثروتمند 
شدن از مسیر قناعت و پس انداز هم ظاهرا 

امکان پذیر است.

الگوی آمریکایی: »بالا، بالا و بالاتر!«
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بد نیست بدانید که تعداد میلیون دلاری های ایران در نسخه سال گزارش ثروت جهانی همین 
موسسه که مربوط به سال 2021 میلادی می شود، 142 هزار نفر برآورد شده بود. این آمار طی 
فقط یک ســال حدود 73 درصد افزایش یافته و به 246 هزار نفر رســیده است. براساس این 
گزارش، ایران از نظر رشد جمعیت میلیونرهای خود در سال 2022 در رتبه دوم دنیا قرار گرفته 
و رتبه نخست نیز در اختیار برزیل است که جمعیت میلیونرهایش با افزایش 120 هزارنفری در 
سال 2022 به 413 هزار نفر رسیده است. گرچه اگر آمار رشد را به درصد حساب کنیم، ایران در 

صدر قرار خواهد گرفت )در جدول یک می توانید جزئیات بیشتری را ببینید(.
بعد از برزیل و ایران نیز کشــورهای نروژ، مکزیک و روسیه بیشترین افزایش را در تعداد 
میلیونرهایشان داشته اند. با این حال لازم است این پرسش را مطرح کنیم که چگونه در سال هایی 
که شرایط اقتصادی ایران خوب نیست، تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی بسیار پایین است، رفاه 
و معیشت مردم روندی نزولی دارد و تحریم ها همچنان سفت و سخت تمام روزنه ها را بسته 
و در دنیا نیز تعداد میلیونرها رو به کاهش گذاشته است، در ایران این روند فزاینده بوده است؟ 
همان طور که در ابتدا گفته شد هرگز نباید از تاثیر تورم فزاینده بسیار بالا در سال های گذشته و 
تلاش دولت برای سرکوب و تثبیت نرخ ارز گذشت. در این فاصله تورم، ارزش دارایی های 
افراد را به شدت بالا برده است در حالی که نرخ ارز چنین رشدی نداشته و از میانگین تورم کمتر 
بوده است. ضمن اینکه تورم در بخش هایی مانند مسکن از نرخ متوسط تورم عمومی کالاها 
بالاتر بوده است، در نتیجه افرادی که دارایی های بیشــتری داشته اند، برنده این بازی بوده اند 
و حالا میزان ثروت شــان از میلیون دلار گذشته اســت. تورم اگرچه به زیان عمده مردم تمام 
می شود اما تعداد قلیلی را نیز به ثروت های افسانه ای می رساند. شاید بد نباشد بدانید که تورم 
نقطه به نقطه در دی ماه 1401 به گزارش مرکز آمار ایران 3/ 51 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در 
اسفندماه 1401 برابر گزارش بانک مرکزی معادل 9/ 63 درصد بود که رقم بسیار بالایی است. 
در بازار آزاد نیز قیمت دلار در بازه زمانی دی ماه 1400 تا دی ماه 1401 یعنی اول و آخر ســال 

2022 تقریباً معادل 43 درصد رشد داشته است.

از میلیونرهای ایرانی چه می دانیم؟

میلیون دلاری های ایرانیمیلیون دلاری های ایرانی

با توجه به اینکه اساســاً ثروتمند شناخته 
شــدن در کشــور ما مســاله مطلــوب و 
پذیرفته شده ای در افکار عمومی نیست، کمتر 
کسی است که جسارت این را داشته باشد که 
خود را ثروتمند معرفی کند. البته تعدادی هم 
سعی کرده اند از تریبون های مختلف خود را 
ثروتمند و کارآفرین معرفی کنند که با تلاش 
و زحمت به ثروت دست یافته اند اما بعد از 
مدتی کوس رسوایی شــان بر زمین افتاده و 
مشخص شده که یا کلاهبردارند یا رانت جو. 
با این حال کم هم نیستند افرادی که با سال ها 
تلاش و پشــتکار و نوآوری و رقابت سالم 
با سایر فعالان اقتصادی، توانسته اند به واسطه 
جسارت و ریسک پذیری بیشتر، مدیریت 
بهتر، نوآوری بیشــتر و ارائه محصولات و 
خدمات باکیفیت تر به مدیران موفق و ثروتمند 
تبدیل شوند. به ویژه گسترش بخش خدمات 
در چند سال گذشــته، فرصتی طلایی برای 
ایده پردازان خوش فکر و مجریان توانمند این 
ایده ها فراهم کرد تا بتوانند ثروت خوبی به 
دســت بیاورند، هر چند نه به اندازه میلیون 
دلار. هنوز هــم میلیون دلاری ها، در اقتصاد 
ایران، کسانی هستند که در حوزه صنعت و 
تجارت در اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی 
فعالیت می کنند یــا در حوزه های معادن و 

امان از تورم فزاینده و سیاســت تثبیت نرخ ارز که می تواند در تنها سالی از 2008 به بعد که تعداد میلیونرها )البته به دلار( در کل جهان 
نزولی بوده و کاهش یافته، در ایران بالا ببرد و افزایش دهد. همین چندی قبل بود که در گزارش ثروت جهانی که از سوی موسسه خدمات 
مالی و بانکی ســوئیس )UBS( منتشر می شود، اعلام شد که طی سال میلادی گذشته 104 هزار نفر به جمعیت میلیون دلاری های ایران 
افزوده شده است. یعنی طی فقط یک سال 104 هزار نفر بوده اند که ثروت شان به حداقل یک میلیون دلار آمریکا افزایش یافته و وارد باشگاه 

میلیون دلاری های ایران شده اند.
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صنایع وابســته به منابع زیرزمینی فعالیت 
دارند یــا اینکه تاجران بســیار خوش نام و 

خوش فکر و شناخته شده ای هستند.
در فهرســت های مختلفی که از ایرانیان 
ثروتمند در رسانه ها و سایت های مختلف 
منتشر شده و مبنای آن هم چندان مشخص 
نیست، بیشتر چهره هایی به چشم می خورند 
که در ایران ساکن نیستند و فعالیت خود را به 
بیرون از مرزهــا برده اند. با این حال می توان 
از آنها به عنوان انســان های موفقی یاد کرد 
که توانســته اند در بازارهــای فوق رقابتی 
بین المللی برای خودشــان ثــروت و نامی 
دست وپا کنند. گرچه چندان به تقدم و تاخر 
نام ها و میزان دقیق ثروت این افراد نمی توان 
مطمئن بود اما بد نیست برخی از این نام ها را 

با یکدیگر مرور کنیم.

پییرمرادامیدیار: او مهندس نرم افزار و 
کارآفرین ایرانی تبار و بنیانگذار eBay است. 
او در یک خانواده ایرانی در پاریس به دنیا آمد 
چون پدر و مادرش برای تحصیل به فرانسه 
رفته بودند. بعد از مدتی پدرش که پزشــک 
جراح بود تصمیــم گرفت به ایالات متحده 
مهاجرت کند و پی یر اغلب دوران کودکی 
و جوانی خــود را در ویرجینیا گذراند. او در 
سال 1988 در دانشگاه ماساچوست لیسانس 
کامپیوتر گرفت. او با توجه به نبوغ و نوآوری 
که داشــت توانست بســیار زود معروف و 
البته ثروتمند شــود. او در سال 1991 دوران 
فعالیــت حرفه ای خود را آغــاز کرد و یک 
استارت آپ برای فروش آنلاین را توسعه داد 
که پنج سال بعد در سال 1996 مایکروسافت 
آن را به قیمت یک میلیون دلار خریداری کرد 
و پی یر را به باشگاه میلیون دلاری ها برد. البته 
امیدیار یک سال قبل از فروش استارت آپ 
خود به مایکروسافت، کار روی یک سایت 
فروش آنلاین دیگر را آغاز کرده بود، چیزی 
که امروز همه ما آن را با نام eBay می شناسیم. 
گفته می شود ثروت امیدیار در حال حاضر 

حدود 10 میلیارد دلار آمریکاست.پ

فرهادمشــیری: تا همین یک ماه پیش 
مالک باشگاه اورتون در لیگ برتر جزیره بود 
که آن را به قیمتی معادل 685 میلیون دلار به 
گروه پارتنرز 777 فروخت. مشیری متولد 

ســال 1955 میلادی و یکی از موفق ترین بازرگانان ایرانی البته در خارج از کشور است. او در 
ایــران به دنیا آمده و خانواده اش تا حوالی انقلاب 57 در ایران بودند و بعد به بریتانیا مهاجرت 
کردند. فرهاد در دانشــگاه یوســی ال اقتصاد و آمار خوانده و دوران حرفه ای خود را با کار در 
شرکت های معروفی مانند دیلویت آغاز کرده است. او در اوایل دهه 1990 با عثمانوف، میلیاردر 
روس، شریک می شود و در حوزه های مختلفی از معدن و فولاد گرفته تا مخابرات و تکنولوژی 
سرمایه گذاری و تجارت می کند. او که به همراه شریک روس خود بخشی از سهام تیم آرسنال 
را در اختیار داشت، با واگذاری این سهام در سال 2016 بخشی از سهام تیم اورتون را خریداری 
کرد و در سال 2019 سهام خودش را به مرز 50 درصد رساند تا رئیس این باشگاه شود. مشیری 
همان طور که گفته شــد حدود یک ماه قبل ســهام خود را واگذار کرد و فعلًا از حوزه اقتصاد 

فوتبال خارج شده است. دارایی خالص او بیش از سه میلیارد دلار برآورد می شود.

امیدکردستانی: او یکی از ستاره های درخشان سیلیکون ولی است که در تهران به دنیا آمده 
است. او در 13سالگی به سن خوزه در آمریکا رفت و بعدها در دانشگاه ایالتی همان جا مدرک 
 HP مهندسی الکترونیک گرفت. او کارش را با فعالیت در بخش بازاریابی محصول شرکت
آغاز کرد و بعد از مدتی نیز از دانشــگاه اســتنفورد MBA گرفت و کارش را در شرکت های 
مختلف و مهم سیلیکون ولی پی گرفت. مدت پنج سالی در توئیتر به عنوان مدیر اجرایی کار کرد 
و زمانی هم مشاور ویژه مدیرعامل گوگل بود. زمانی هم یکی از مدیران ارشد شرکت ودافن 
بود. امید کوهستانی بعد از آن هم معاون شرکت Netscape شد. دارایی خالص او بیش از دو 

میلیارد دلار برآورد می شود.

حسنخسروشاهی: خانواده خسروشاهی را به عنوان صنعتگران خوشنام در قبل از انقلاب 
می شناسند. پدرش علی خسروشاهی بنیانگذار شرکت مینو بود و زمانی که حسن سکان اداره 
این شرکت را در دست گرفت آن را به یکی از بزرگ ترین بنگاه های صنایع غذایی کشور تبدیل 
کرد که تولید و صادرات زیادی داشــت و سودآوری آن زبانزد بود. کارخانه های مینو و اموال 
خانواده خسروشاهی در جریان انقلاب مصادره شد و حسن خسروشاهی بعد از ناامیدی از 
بازپس گیری این اموال به کانادا رفت و آنجا مجدد کســب وکار خود را با راه اندازی شرکت 
فیوچرشــاپ ادامه داد. این شرکت به سرعت به یکی از بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره ای 
فروش محصولات الکترونیکی در کانادا تبدیل شد که شرکت های آمریکایی را به خرید آن 
وسوسه کرد. خسروشاهی فیوچرشاپ را به قیمت 580 میلیون دلار واگذار کرد و هلدینگ 
پرسیس را راه انداخت تا کسب وکار خانواده خسروشاهی همچنان ادامه یابد. ثروت خالص 

حسن خسروشاهی بیش از 2/ 1 میلیارد دلار برآورد می شود.

مانیمشــعوف: او نیز یکی دیگر از ایرانی-آمریکایی های ثروتمند اســت که در یکی از 
رتبه بندی های نشــریه فوربس جایگاه 242 را بین ثروتمندترین افراد آمریکا به دست آورده 
بود. او بنیانگذار و دارنده برند Bebe است که در حوزه لوازم تزیینی و عطر برای بانوان فعالیت 
می کند. مشعوف تحصیل کرده دانشگاه سان فرانسیسکو در رشته علوم سیاسی است و با برخی 
از مشهورترین چهره ها و برندها در حوزه مد، لوازم آرایشی و پوشاک همکاری داشته است. 
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ثروت خالص او بالغ بــر 3/ 1 میلیارد دلار 
برآورد می شود.

اسداللهعسگراولادی: بــه گفته خودش 
یک کاســب جزء بود اما همه می گفتند هر 
روز قیمت زیــره را در دنیا او تعیین می کند. 
کســی که اولین کار تجــاری اش فروش 
خاروخاشــاک به یک نانوایی برای استفاده 
به عنوان ســوخت تنور بود، توانســت با 
راه انــدازی شــرکت حســاس و تجارت 
خشکبار به یکی از مشهورترین چهره های 
این حــوزه در ایــران و دنیا تبدیل شــود. 
مرحوم عســگراولادی در تهران به دنیا آمد 
و در دانشــگاه تهران درس خواند و همیشه 
بــه دنبال یادگیــری بود. اصــول محکم و 
تخطی ناپذیری در فعالیت حرفه ای خودش 
داشــت مانند اینکه هیچ وقت از بانک ها وام 
نگیرد. تاجری بسیار باهوش بود که توانست 
بسیاری از محصولات کشــاورزی ایران را 
مانند زیره سیاه، زیره سبز، پسته، کشمش و 
دیگر خشکبار به سراسر جهان بفرستد و از 

چین کمونیست گرفته تا آمریکای آزاد او را به عنوان یکی از چهره های بزرگ تجارت خشکبار 
دنیا بشناسند. عسگراولادی تمام عمر خود را در ایران گذراند و تجارت کرد. اگرچه در مورد 
سرمایه گذاری های متعدد او در بخش های مختلف داستان های زیادی بر سر زبان هاست اما او 
اغلب همه آنها را تکذیب می کرد اگرچه از اینکه بگوید ثروتمند است ابایی نداشت. او یک بار 
پیشنهاد خرید نمایشگاه بین المللی تهران را به دولت داد که البته مورد پذیرش قرار نگرفت. 
عسگراولادی که از او با عنوان سلطان پسته نیز یاد می شــد در شهریور 1398 در 86سالگی 
درگذشت. اگرچه از میزان ثروت او اطلاع دقیقی در دست نیست ما دارایی های او تا حدود 9 

میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در میان ثروتمندان ایرانی نام های زیاد دیگری نیز وجود دارد، مانند علی انصاری که همه او 
را به عنوان بنیانگذار بانک آینده و سازنده ایران مال می شناسند. او مالک مجموعه های تجاری 
بزرگی با نام بازار مبل ایران است. او احتمالاً در حال حاضر یکی از ابرثروتمندان ایرانی است 
که با وجود فعالیت های زیاد و شایعات فراوانی که در موردش وجود دارد، همچنان در حال 

فعالیت است.
اگر از دیگر ثروتمندان ایرانی بخواهیم نام ببریم باید از کسانی بگوییم که هم اکنون در زندان 
به سر می برند. کسانی مانند حسین هدایتی یا بابک زنجانی. هدایتی که زمانی در حوزه فولاد نام 
مشهوری بود، با ورود به عرصه فوتبال و هزینه کردهای گزاف خودش را بر سر زبان ها انداخت 
و همین باعث شد روی فعالیت های اقتصادی او تمرکز خاصی صورت بگیرد و در نهایت او را 
راهی زندان کند. بابک زنجانی نیز که زمانی با هواپیمای شخصی به بانک هایش در کشورهای 
همسایه سر می زد و تجارت نفت می کرد، اکنون در زندان است و مشخص نیست پولی که بابت 
فروش نفت کشور به دست آورده و در خارج از مرزها نگهداری می کند، بازمی گردد یا خیر./

دنیای اقتصاد
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میلیاردرها در مورد نحوه سرمایه گذاری 
ثروت خود، گزینه های نامحدودی دارند. آنها 
می توانند بر ادامه رشد ثروتشان تمرکز کنند، 
یا از پول خود برای دنبال کردن علایقشان 
سودآور  آنها  از  برخی  که  کنند؛  استفاده 
هستند، برخی دیگر نه. به عنوان مثال، ایلان 
ماسک )با دارایی حدود 235 میلیارد دلار( 
دومین فرد ثروتمند در جهان و ثروتمندترین 
فرد در ایالات متحده است. در حالی که تنوع 
در پورتفولیوی ایلان ماسک وجود دارد، با 
این حال بزرگ ترین سرمایه گذاری های او 
در پروژه های مربوط به تمایلات و علایق 
ماسک -تسلا، اسپیس ایکس و توئیتر- 

است.
جف بزوس، بنیانگذار آمازون و سومین 
خود  ثروت  بیشتر  جهان،  ثروتمند  مرد 
است.  کرده  آمازون سرمایه گذاری  در  را 
او 10 درصد از این شرکت نزدیک به یک 
تریلیون دلاری را در اختیار دارد. به طور 
خلاصه، وقتی صحبت از سرمایه گذاری 
پاسخ،  دقیق ترین  می شود،  میلیاردرها 
شرکت های خودشان است. با این حال، 
آنها هنوز میلیاردها دلار دیگر دارند که باید 
آن را در جایی قرار دهند. پرسش مهم این 
است که: آنها این سرمایه ها را در چه صنایعی 

سرمایه گذاری می کنند؟

بازار سهام
اکثر میلیاردرها در بازار سهام پول دارند 

و بخشی از پورتفوی آنها از همان نوع شرکت هایی تشکیل شده که در سبد سرمایه گذاری 
سهامداران خرد یافت می شود. آنها از اهمیت سهام پایدار و قابل اعتماد که می توانند رشد ثابت و 
در برخی موارد سود سهام بزرگی را ارائه دهند، اطلاع دارند. با این حال، میلیاردرها منابعی برای 
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل عمیق در مورد دارایی هایی دارند که این دارایی ها نسبت 
به بلو چیپ ها )باارزش ترین شرکت های موجود در بازار(، کمتر آشنا هستند و البته ریسک 
بیشتری نیز دارند. آنها داده ها و بودجه لازم را برای سرمایه گذاری در IPOها )عرضه های اولیه 
عمومی(، خرید سهام در بازارهای نوظهور و قمار روی استارت آپ های امیدوارکننده دارند، به 
گونه ای که سرمایه گذاران دیگر نمی توانند با آنها رقابت کنند. به عنوان مثال، برکشایر هاتاوی 
 ،BYD ،متعلق به وارن بافت، موقعیت بزرگی در شرکت پیشرو خودروهای الکتریکی چین
دارد که در هیچ بورسی در ایالات متحده فهرست نشده است. سرمایه گذاری بزرگی نیز تحت 
مدیریت بافت، در شرکت فین تک برزیلی Nu Holdings وجود دارد. همچنین برکشایر 

هاتاوی، در عرضه اولیه سهام شرکت اسنوفلِیک شرکت داشت.

سرمایه گذاری های  جذاب  برای  میلیاردرهاسرمایه گذاری های  جذاب  برای  میلیاردرها
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سرمایه گذاری در سهام خصوصی
با وجود اینکه IPOها یا عرضه های اولیه 
عمومی، به این دلیل که اولین فرصت برای 
خرید سهام در شرکت های نویدبخش آینده 
هستند، برای اکثر سرمایه گذاران هیجان انگیز 
است؛ با این حال، میلیاردرها منابع مالی و 
سرمایه گذاری  برای  را  لازم  ارتباطات 
دارند  رشدی  حال  در  شرکت های  در 
که پتانسیل تبدیل شدن به اپل یا آمازون 
بعدی را قبل از اینکه عرضه عمومی شوند، 
دارند. این سرمایه گذاری ها با ریسک قابل 
توجهی همراه هستند، اما پاداش آن می تواند 
قابل توجه باشد. به عنوان مثال، زمانی که 
DoorDash و Bumble در سال 2021 
آنها  بنیانگذاران  شدند،  عمومی  عرضه 
میلیاردر شدند و میلیاردرهایی که قبل از 
مبالغ  بودند،  کرده  سرمایه گذاری   IPO
از  به ثروت خود اضافه کردند.  هنگفتی 
سوی دیگر، میلیاردرهایی که در استارت آپ 
 )Theranos( ترانوس  سلامت  فناوری 
سرمایه گذاری کردند، وقتی مشخص شد 
ترانوس نمی تواند به وعده هایش عمل کند، 

همه چیز را از دست دادند.

کامودیتی ها
کالاها اغلب بخش دیگری از پورتفوی 
داشتن  و  می دهند  تشکیل  را  میلیاردرها 
چنین دارایی هایی می تواند به محافظت در 
برابر ریسک، تورم و نوسانات کمک کند. به 
عنوان مثال، در سناریویی که تورم برای بقیه 
بازار مشکل ایجاد می کند، سرمایه گذاری 
در مواد اولیه که قیمت آنها در حال افزایش 
در  افراد  از  محافظت  به  می تواند  است، 
صورت آسیب دیدن سایر بخش های سبد 
سهامشان کمک کند. مردم و اقتصادها به 
کالاها وابسته هستند و تورم باعث می شود 
ارزش پولی بیشتری داشته باشند. مواد خام و 
محصولات کشاورزی، مانند فلزات گرانبها، 
فلزات صنعتی مانند مس، نفت و گاز طبیعی، 
قهوه، ذرت، گوشت خوک و دانه های سویا، 
انواع محبوبی از کالاها هستند که به وسیله 
میلیاردرها یا نمایندگان آنها نگهداری و 

معامله می شوند.

املاک و مستغلات

میلیاردرها باید به اندازه هر سرمایه گذار دیگری نقدینگی شان را مدیریت کنند، اما ثروتشان 
به آنها این امکان را می دهد که دارایی های مشهود غیرنقدی نیز خریداری کنند. رایج ترین مثال 
این دارایی ها، املاک و مستغلات است که شامل اموال شخصی مانند خانه هایی در مکان های 
مطلوب و گاهی اوقات جزایر کوچک است. بسیاری از میلیاردرها دارای مجموعه ای از املاک 
تجاری، زمین و طرح های توسعه هستند؛ هم به دلیل پتانسیل این دارایی ها برای ایجاد سود، 
هم به دلیل افزایش ثباتی که این افراد می توانند از آن برای متعادل کردن سهام خود استفاده 
کنند. ساختمان های اداری محبوب ترین انتخاب هستند و پس از آن مراکز خرده فروشی و 
مراقبت های بهداشتی قرار دارند. همچنین از زمان حمله روسیه به اوکراین، خرید زمین های 
کشاورزی افزایش یافته است، زیرا این درگیری خطر تکیه بر یک منطقه کوچک به عنوان 

بخش بزرگی از عرضه غذای جهان را نشان داد.

دارایی های جایگزین
علاوه بر املاک و مستغلات، بسیاری از دارایی های ملموس دیگر نیز وجود دارد که 
میلیاردرها، هم برای سود بالقوه ای که دارند و هم برای لذت بردن خودشان آنها را می خرند. به 
عنوان مثال، جمع آوری آثار هنری یک سرگرمی محبوب و مورد علاقه در میان فوق ثروتمندان 

است.
برخی از مجموعه داران خصوصی گالری هایی دارند که با موزه های کوچک رقابت می کنند، 
مانند دیوید گِفنِ )با خالص دارایی 7/ 7 میلیارد دلار(، که صاحب بزرگ ترین مجموعه هنری 
خصوصی در ایالات متحده و دومین مجموعه بزرگ در جهان است. استیون کوهن، مدیر 
بدنام صندوق تامینی )با خالص دارایی 17 میلیارد دلار( بیش از یک میلیارد دلار در هنرهای زیبا 
سرمایه گذاری کرده است، از جمله آثار جف کونز، پیکاسو و اندی وارهول. سایر کلکسیون های 
ارزشمندی که می توان در مجموعه های میلیاردرها یافت، شامل کتاب های کمیاب، خودروها، 
آلات موسیقی کمیاب یا قدیمی، نسخه های خطی اصلی کتاب های معروف، جواهرات و 
مالکیت معنوی است. مایکل دل، بنیانگذار  Dell Computers، روی عکس های قدیمی 
سرمایه گذاری کرد و جف بزوس، بنیانگذار آمازون، موشک های تقویت کننده آپولو 11 را 
به همراه ده ها مصنوع دیگر ناسا از کف اقیانوس بیرون آورد. لرَی الِیسون اوراکل دارای 
مجموعه ای چشمگیر از هواپیماها و خودروهاست و مایکروسافت متعلق به بیل گیتس، 
ماشین های اسپرت لوکس را جمع آوری می کند؛ ماشین هایی که ارزش آنها در طول زمان 

افزایش می یابد.
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ارزهای دیجیتال
بیت کوین،  مانند  دیجیتال،  ارزهای 
از  بسیاری  برای  اتریوم،  و  دوج کوین 
به  ترسناک  و  بی ثبات  میلیاردرها  جمله 
میلیاردرها  از  برخی  اما  می رسد،  نظر 
سرمایه گذاری روی آنها را انتخاب کرده اند. 
حقیقت این است که ارزهای دیجیتال از نظر 
مشروعیت و ارزش در حال رشد هستند. ارز 
دیجیتال -و بلاک چینی که بر روی آن ساخته 
شده است- یک فناوری انقلابی است که 
می تواند بسیاری از صنایع را تغییر دهد. 
بخشی از جذابیت کریپتو برای میلیاردرها 
این است که امکان ذخیره ایمن پول را فراهم 
می کند. به دلیل رمزنگاری، ارز دیجیتال را 
نمی توان مشمول مالیات، سرقت یا مصادره 
کرد. همچنین غیرسیاسی و به دور از نظارت 
دولت است. به علاوه، می توان آن را در سطح 
جهانی بدون نگرانی در مورد تغییر نرخ ارز 
استفاده کرد. البته ارزهای دیجیتال هنوز غیر 
قابل پیش بینی هستند و کاربرد گسترده ای 
پیدا نکرده اند. این امر بعضی از میلیاردرها 
را از سرمایه گذاری روی آنها بازمی دارد، اما 
برخی دیگر ارزهای دیجیتال را فرصتی برای 
رشد ثروت خود یا حداقل محافظت از آن در 
برابر مالیات می دانند. این ارزها جابه جایی 
پول یا پرداخت هزینه ها را در کشورهای 

دیگر آسان می کنند.

امنیت سایبری
امروزه  که  صنایعی  برترین  از  یکی 
میلیاردرها و تقریباً هر شرکتی عمدتاً از 
سر ناچاری در آن سرمایه گذاری می کند، 
مداوم  تکامل  با  است.  سایبری  امنیت 
سایبری  حملات  و  تهدیدات  فناوری، 
روزبه روز پیچیده تر می شوند و این موضوع، 
دفاعی  سیستم های  در  سرمایه گذاری 
قوی تر را ضروری می کند. میلیاردرها به 
سرمایه گذاری  و  کرده   توجه  زمینه  این 
هنگفتی در شرکت های امنیت سایبری، از 
استارت آپ ها گرفته تا آنهایی که باسابقه 

هستند، انجام داده اند.

خودروهای برقی
در   )EVs( الکتریکی  نقلیه  وسایل 

سال های اخیر به یک گزینه محبوب برای سرمایه گذاری تبدیل شده اند. خودروهای برقی 
نه تنها از خودروهای بنزینی سنتی پایدارتر هستند، بلکه مالکان آنها از کاهش هزینه سوخت 
و نیازهای تعمیر و نگهداری کمتر در مقایسه با خودروهای بنزینی بهره مند می شوند. علاوه 
بر این، داشتن یک خودرو الکتریکی به دلیل اعتبارات مالیاتی، مشوق های زیست محیطی و 
سایر عوامل می تواند بازده سرمایه گذاری بسیار خوبی داشته باشد. وقتی در مورد خودروهای 
الکتریکی صحبت می کنیم، منظور ما فقط خودروها نیست. اخیراً، نخستین کشتی باری 
تمام الکتریکی )Yara Birkeland(، به آب انداخته شد. این کشتی انقلابی بزرگ در زمینه 

پایداری محیط زیست و بهره وری انرژی در صنعت کشتیرانی است.

صنعت فضا
صنعت فضا یکی از هیجان انگیزترین صنایع برای سرمایه گذاری میلیاردرهاست. آنها از 
طریق شرکت های خصوصی مانند اسپیس ایکس و بلو اوریجین که از طریق پرتاب های 
جاه طلبانه و اکتشافات فضایی خبرساز شده اند، میلیاردها دلار برای موفقیت و دستاوردهای 
خود سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری های مرتبط با فضا بازده  بالقوه زیادی دارند، از 
پرتاب ماهواره و خدمات ارتباطی گرفته تا استخراج سیارک ها و گردشگری فضایی. فناوری 
فضایی در سال های اخیر به سرعت در حال پیشرفت بوده و نهادهای خصوصی بیشتری وارد 

این صنعت شده اند و مرزهای فناوری را فراتر برده اند.

)Chat GPT و Open AI هوش مصنوعی )به ویژه
Open AI یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی است که رشد و سرمایه گذاری قابل 
توجهی در مدت زمان بسیار کوتاه دارد و میلیاردها دلار به این صنعت تزریق می شود. اوپن 
ای آی راه حل های مختلفی برای کمک به کسب وکارها در استفاده و توسعه فناوری های 
پیشرفته هوش مصنوعی ارائه می دهد. ماموریت اوپن ای آی این است که اطمینان حاصل 
کند هوش مصنوعی به نفع همه بشریت است، به این معنی که سرمایه گذاری های آنها با 
هدف توسعه برنامه های کاربردی ایمن و اخلاقی برای فناوری هوش مصنوعی است؛ شامل 
پروژه هایی مانند روباتیک، پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشینی، که همگی کاربردهای 

گسترده ای در بسیاری از صنایع از مراقبت های بهداشتی تا مالی دارند.

صنایع ثروت ساز
به گزارش فوربس، در حالی که صنایع پرزرق وبرق مانند ورزش، رسانه و سرگرمی 
می توانند بسیاری از ورزشکاران، بازیگران و تولیدکنندگان میلیونر را جذب کنند، اما آنهایی 
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که ثروتشان به میلیاردها می رسد معمولاً 
افراد معدودی هستند که سهام مالکیت در 
برندها و شرکت های پرسود دارند. 2668 
میلیاردر موجود در فهرست فوربس در سال 
2022، ثروت خود را به روش های مختلف 
تثبیت کرده اند. در ادامه، فهرست کاملی از 
آمده  میلیاردرها  برای  صنایع  بزرگ ترین 

است:

-  امور مالی و سرمایه گذاری
393 میلیاردر/  15 درصد از فهرست

ثروتمندترین : وارن بافت )118 میلیارد 
مدیرعامل  و  هیات مدیره  رئیس  دلار(، 
شرکت برکشایر هاتاوی، که دارای سهام 
بیش از 60 شرکت از جمله Duracell و 

Dairy Queen است.

- تولید
337 میلیاردر/  13 درصد از فهرست

ثروتمندترین : هه ژیانجیان )3/ 28 میلیارد 
دلار(، بنیانگذار گروه تولید لوازم خانگی 
Midea. این شرکت بیش از 200 شرکت 
تابعه دارد و در بورس اوراق بهادار شنژن 

معامله می کند.

- تکنولوژی
332 میلیاردر/  12 درصد از فهرست

ثروتمندترین : جف بزوس )171 میلیارد 
الکترونیک  تجارت  غول  موسس  دلار(، 
آمازون، دومین فرد ثروتمند جهان و همچنین 
صاحب واشنگتن پست و شرکت موشکی 

بلو اوریجین است.

-  مد و خرده فروشی
250 میلیاردر/  9 درصد از فهرست

ثروتمندترین : برنارد آرنو )158 میلیارد 
مدیرعامل  و  هیات مدیره  رئیس  دلار(، 
LVMH، که مالک بیش از 70 برند از جمله 
 Co. and Sephora لویی ویتون، تیفانی و

است.

-   مراقبت های بهداشتی
217 میلیاردر/  هشت درصد از فهرست

ثروتمندترین: سایروس پوناوالا )3/ 24 
میلیارد دلار(، بنیانگذار موسسه »سرم« هند، 

بزرگ ترین سازنده واکسن جهان )بر اساس دوز(.

- غذا و نوشیدنی
203 میلیاردر/  هشت درصد از فهرست

 Nongfu ثروتمندترین: ژونگ شانشِن )7/ 65 میلیارد دلار(، رئیس شرکت آب معدنی
Spring. او همچنین داروخانه بیولوژیک »وانتای« پکن را که در فهرست عمومی قرار دارد، 

کنترل می کند.

-  املاک و مستغلات
193 میلیاردر/  هفت درصد از فهرست

ثروتمندترین: لی شاو کی )6/ 32 میلیارد دلار(، یکی از بنیانگذاران توسعه دهنده املاک 
»سان هونگ کای«. قبل از آن، او توسعه هندرسون لند را در سال 1976 آغاز کرد که بخش اعظم 

ثروت او را تشکیل می دهد.

-   پورتفوی متنوع
180 میلیاردر/  هفت درصد از فهرست

ثروتمندترین: موکشِ آمبانی )7/ 90 میلیارد دلار(، رئیس صنایع Reliance. این شرکت در 
زمینه پتروشیمی، نفت و گاز، خرده فروشی و مخابرات فعالیت دارد.

-  رسانه و سرگرمی
109 میلیاردر/  چهار درصد از فهرست

ثروتمندترین: مایکل بلومبرگ )82 میلیارد دلار(، یکی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات مالی 
.LP و رسانه ای بلومبرگ

-   انرژی
95 میلیاردر/  چهار درصد از فهرست

 Hengli ،ثروتمندترین: فَن هونگوِی )2/ 18 میلیارد دلار(، رئیس شرکت تامین کننده فیبر
Petrochemical، که پلی استر و منسوجات تولید می کند./دنیای اقتصاد
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ادغام منطقه ای معمولا با تمرکز بر تجارت انجام می شود، به طوری که هدف اصلی، کاهش 
موانع تجاری است. این دیدگاه اغلب بر تاثیرات موافقت نامه های تجارت آزاد برای ایجاد 
الگوهای تجاری جدید و تغییر جریان های تجاری تاکید می کند. با این حال، این گزارش با در 
نظر گرفتن تجارت، به عنوان ابزاری برای توسعه و نه یک هدف نهایی، دیدگاه متفاوتی را اتخاذ 
کرده است و مشخصا اثرات توسعه ای تجارت منطقه ای و توافقنامه های تجاری بر مدیریت 
تغییرات بخشی جهت تقویت تنوع اقتصادی و ارتقای رشد بهره وری را مورد بررسی قرار 

می دهد.
این گزارش در کنار پرداختن به رابطه پیچیده بین منطقه بندی، به روشن کردن تاثیرات 
دگرگون کننده تجارت درون منطقه ای می پردازد و نشان می دهد که تجارت درون منطقه ای 
نه تنها منجر به افزایش تنوع می شود، بلکه نسبت بیشتری از ارزش افزوده داخلی را در مقایسه 
با کل تجارت ایجاد می کند. این گزارش با تاکید بر نیاز به رویکردی جامع، استدلال می کند 
که منطقه گرایی باید در استراتژی جامعی گنجانده شود که یکپارچگی و همکاری منطقه ای 
را در حوزه های مختلف غیرتجاری ترویج کند. این رویکرد که به عنوان »منطقه گرایی 
توسعه طلبانه باز« شناخته می شود، از تنظیم قوانین رسمی برای تمرکز بر اقدامات مرزی و در 
عین حال تشویق همکاری غیررسمی در سیاست های پشت مرزی حمایت می کند. شایان ذکر 
است، این استراتژی همچنین پتانسیل ایجاد تحول ساختاری و حمایت از توسعه پایدار را دارد.
با پرداختن به چالش های معاصر، این گزارش به بررسی این موضوع که چگونه ترتیبات 
منطقه  ای، پیچیدگی های ناشی از اقتصاد دیجیتال و تغییرات آب و هوایی را هدایت می کنند و 
آیا منطقه گرایی می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای احیای چندجانبه گرایی به جای کمک به 
یک سیستم تجاری بین المللی آسیب دیده عمل کند یا خیر، می پردازد. این گزارش همچنین با 
تاکید بر اهمیت رویکرد سازنده و مشارکتی به چندجانبه گرایی، تاکید می کند که منطقه گرایی 
توسعه طلبانه باز می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند دامنه شمول رژیم تجارت چندجانبه را 
توسعه بخشد. این امر به ویژه در حوزه های نوظهور و به سرعت در حال تکامل مانند اقتصاد 

دیجیتال و تغییرات اقلیم قابل تحقق است.

الگوهای اخیر در تجارت منطقه ای: تاثیرات توسعه ای منطقه گرایی
تجارت قطعه کلیدی پازل تحقق استراتژی های توسعه ملی است، مخصوصا اگر رویکردهای 
سیاستی، محصور به آزادسازی سریع تجاری نبوده و رویکردی استراتژیک تر و منسجم تر را 

در حوزه هایی نظیر اقتصاد کلان و مدیریت 
سیاست های  و  تجارت  پشتیبانی  مالی، 
صنعتی شامل شود. درک این نکته ضروری 
است که مزایا و هزینه های یکپارچه سازی 
تجاری، با سایر عناصر یک اقتصاد سالم مانند 
ساختار سرمایه، زیرساخت کیفی، عمق مالی 
و نوآوری های تکنولوژیکی مرتبط است. به 
عبارت دیگر، تجارت بین المللی، از جمله 
تجارت منطقه ای، نباید به عنوان یک هدف 
نهایی، بلکه باید به عنوان ابزاری برای تقویت 
تنوع، صنعتی سازی و بهبود کلی در نوآوری 

و بهره وری در نظر گرفته شود.
کشف  دنبال  به  اخیر  پژوهش های 
ارتباطات معنادار بین تجارت درون منطقه ای 
و تحقق گسترده تر اهداف توسعه هستند. 
که  است  معتقد  »ساختارگرا«  رویکردی 
احتمال تاثیر مثبت تجارت، زمانی که به 
صورت درون منطقه ای انجام شود، به دلیل 
مزایای مجاورت، بیشتر است. علاوه بر این، 
کشورهای هر منطقه، اغلب از نظر شرایط 
توسعه اولیه خود به یکدیگر نزدیک تر بوده و 
منافع مشترک بیشتری را از تجارت به دست 
اقتصادی  ساختار  که  هنگامی  می آورند. 
شرکای تجاری مشابه بوده، سود حاصل از 
تجارت عمدتا از »صرفه مقیاس« و »تاثیرات 
یادگیری « ناشی می شود، نه از »مزیت های 
نسبی« که منعکس کننده تفاوت های آشکار 
در فناوری یا مواهب نسبی است. افزایش 

زنجیره های ارزش منطقه ای و توسعه تجارتزنجیره های ارزش منطقه ای و توسعه تجارت

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بررسی کردمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بررسی کرد
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تجارت می تواند از اثرات ناشی از تجارت 
مبتنی بر مزیت نسبی، مانند اتکای قوی به 
مواد خام یا نیروی کار کم مهارت، جلوگیری 
کند و پتانسیل ارتقای تنوع صادرات و تسریع 

توسعه صنعتی را داشته باشد.
از منظر تقاضا، سود حاصل از تجارت، 
زمانی که ناشی از تجارت درون منطقه ای 
باشد، بیشتر از تجارت برون منطقه ای در 
داخل یک منطقه حفظ می شود زیرا تجارت 
تامین  زنجیره های  حول  سازمان یافته، 
بین المللی، بیشتر مستعد بازگرداندن سود به 

بنگاه های چندملیتی خارجی است.
سیاسی  اقتصاد  از  دیگر،  استدلال 
می شود.  ناشی  تجاری  قراردادهای  و 
پیچیدگی ها و چالش های قواعد تجاری در 
موافقتنامه های بین دو یا چند کشور در مناطق 
در حال توسعه، اغلب کمتر از چالش ها در 
توافقات مشابه بین کشورهایی با عدم توازن 
سطح توسعه )کشورهای درحال توسعه و 
کشورهای توسعه یافته( است. این ریسک که 
عدم تقارن قدرت می تواند منجر به تنگنای 
سیاست ملی برای کشورهای در حال توسعه 
شود،  تجاری  موافقتنامه های  امضاکننده 
احتمالا زمانی کمتر است که چنین توافقاتی 

به صورت درون منطقه ای انجام شود.
در نهایت، از دیدگاه زنجیره تامین، ادغام 
کشورها در زنجیره های ارزش منطقه ای، 
پتانسیل افزایش شبکه های صنعتی را دارد 
که شامل انتقال از یک ساختار ساده به یک 
به  موضوع  این  است.  پیچیده تر  ساختار 
وضوح در برخی کشورهای آسیای شرقی 
قابل مشاهده است. یکی از استدلال های 
رایج در این زمینه این است که براساس 
مانند کره جنوبی و  تجربیات کشورهایی 
تایوان، پیوستن به یک زنجیره تامین تاسیس 
شده، به خصوص اگر از نظر جغرافیایی 
نزدیک باشد، آسان تر از ساختن یک زنجیره 
تامین داخلی از پایه بوده است، باوجود 
ملاحظات نظری ذکر شده، تعیین اینکه آیا 
تجارت درون منطقه ای در مقایسه با تجارت 
برون منطقه ای برای توسعه مطلوب تر است 
یا خیر، مستلزم بررسی تجربی است. بخش 
بعدی به انجام چنین تحلیلی اختصاص 
دارد و ترکیب و تغییرات صادرات در میان 
گروه های منطقه ای مختلف را با در نظر 

گرفتن سه نوع شریک تجاری از سال 1995 بررسی کرده که هردو تجارت کالا و خدمات را در 
بر می گیرد. هدف این گزارش تاکید بر این مساله است که مزایای تجارت در توسعه اقتصادی 
را نمی توان به سادگی با ارزش کلی صادرات ارزیابی کرد، بلکه می توان با توانایی یک کشور در 
افزایش تولید )که منجر به سهم بالاتری از صادرات می شود( در محصولات یا خدمات مرتبط، 
افزایش بهره وری، رشد درآمد، و در نهایت، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

داد.
در تحلیل تجربی اولیه، در این گزارش به ترکیب صادرات کالاهای درون منطقه ای پرداخته 
می شود و ارزیابی مقایسه ای با دو نوع تجارت فرامنطقه ای صورت می گیرد: صادرات به 
سایر کشورهای در حال توسعه و صادرات به کشورهای توسعه یافته. این تجزیه و تحلیل 
شامل پنج گروه کشور مجزا می شود که هر کدام نماینده مناطق مختلف در جهان هستند. این 
گروه ها عبارتند از: »آفریقا«، »انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا )آسه آن(«، »کشورهای 
مشترک المنافع مستقل«، »آمریکای لاتین و کارائیب ». علاوه بر این، در این گزارش اتحادیه اروپا 
به دلیل اقتصادهای پیشرفته موجود در آن و تجربه گسترده آنها در یکپارچگی منطقه ای، به 

عنوان معیار در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است گنجاندن اتحادیه اروپا به عنوان یک معیار نشان دهنده الزام تکرار تجربه 
این منطقه توسط کشورهای در حال توسعه نیست، زیرا فرآیند منحصر به فرد اتحادیه اروپا با 
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شرایط اولیه متفاوت، انگیزه ها، زمانبندی و 
عوامل دیگر شکل گرفته است. با این حال، 
مطالعه مورد اتحادیه اروپا با ارائه بینش های 
ارزشمند، می تواند هنگام بررسی الگوهای 
تجاری در سایر مناطق در حال توسعه اعمال 

شود.

تجارت در کالا
تجزیه و تحلیل حاضر بر دو منبع اصلی 
برای  است:  متکی  کالا  تجارت  داده های 
برای  داده  پایگاه  و  ناخالص  صادرات 
ارزش افزوده داخلی صادرات. هر دو منبع، 
اطلاعاتی را در مورد جریان های تجاری 
دوجانبه ارائه می دهند و امکان تفکیک دقیق 
صادرات کالا به سه دسته اصلی کالاهای 
اولیه )به استثنای انرژی(، انرژی  و صنعت 
ساخت را فراهم می کنند. این تفکیک برای 
بررسی پرسش اصلی این گزارش مبنی بر 
اینکه نسبت بیشتری از ارزش افزوده داخلی 
برای  از صادرات صنعت ساخت،  ناشی 
یا خیر، ضروری  بوده  توسعه مطلوب تر 
است دلیل این موضوع را می توان ایجاد 
مشاغل با کیفیت بالاتر، ارتباطات قوی تر و 
پتانسیل بیشتر این صنعت برای اثرات سرریز 
فناوری در سایر بخش ها عنوان کرد. این 
اثرات، به نوبه خود، می تواند پیوندی قوی 
بین صادرات، سودآوری و سرمایه گذاری 

ایجاد کند.
و  قوت  نقاط  داده  پایگاه  دو  هر 
صادرات  دارند.  را  خود  محدودیت های 
ناخالص، پوشش وسیع تری را به ویژه برای 
کشورهای در حال توسعه فراهم می کند، اما 
به عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت توسعه 
یک کشور می تواند گمراه کننده باشد، زیرا 
یک محصول صادراتی خاص ممکن است 
نمایانگر کل بخش صنعت ساخت داخلی، 
به ویژه در زنجیره های تامین یکپارچه که 
بخش قابل توجهی از محتوای ارزش افزوده 
آنها، از خارج از کشور وارد می شود، نباشد. 
از سوی دیگر، پایگاه داده اطلاعات محتوای 
اما  می دهد،  ارائه  را  داخلی  ارزش افزوده 
پوشش آن به ویژه برای کشورهای آفریقایی، 
کشورهای مشترک المنافع و آمریکای لاتین 

و کارائیب محدود است.
برای پرداختن به این محدودیت ها، این 

تحلیل، هم صادرات ناخالص و هم جریان های تجاری را در نظر می گیرد. یافته های هر دو 
منبع همسو هستند و نشان می دهند که اتحادیه اروپا و آسه آن سهم بیشتری از صادرات صنعت 
ساخت را نسبت به کل صادرات خود دارند. این موضوع در اتحادیه اروپا نشان دهنده بلوغ 
اقتصادهای این منطقه است. این داده ها نسبت بیشتری از صادرات صنعت ساخت را در مقایسه 
با صادرات ناخالص نشان می دهد که عمدتا به این دلیل است که کالاهای اولیه اغلب مشمول 
صادرات مجدد می شوند. این امر محدودیت های استفاده از صادرات ناخالص را به عنوان 
معیاری برای ظرفیت تولید برجسته می کند و بر ارزش داده ها تاکید می کند. هنگام بررسی 
داده های اتحادیه اروپا، مقایسه این دو نوع اطلاعات الگوی ثابتی را در افزایش صادرات 
به کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. علاوه بر این، سهم صادرات کالا در صادرات 
ناخالص از اواخر دهه 1990 تا اوایل دهه 2010 افزایش یافت؛ روندی که در داده ها هرچند 
به میزان کمتر، مشهود است. این الگوهای مشابه نشان می دهند که داده های صادرات ناخالص 
را می توان زمانی در نظر گرفت که پوشش محدودتر است، به ویژه هنگام تجزیه و تحلیل 

تغییرات در نسبت سهم به جای سطوح مطلق.
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صنعت ساخت سهم بیشتری از صادرات 
در کشورهای »آسه آن« را به خود اختصاص 
داده و در کنار آن عمده ارزش افزوده داخلی 
)بیش از 80 درصد از کل صادرات( را تشکیل 
این روند در سراسر کشورهای  می دهد. 
شریک »آسه آن« ثابت است و می توان آن را 
به یک شبکه تولید قوی منطقه ای، به ویژه 
در صنعت الکترونیک، و همچنین کالاهای 
اولیه در کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین، 
ساختار  داد.  نسبت  تایلند  و  سنگاپور 
صادرات »آسه آن« به ویژه پس از بحران 
1998-1997 توسط یک استراتژی توسعه 
و برون گرا و تکیه بر صادرات خالص شکل 

گرفته است.
با این حال، در کشورهای عضو »آسه آن« 
ناهمگونی وجود دارد. به عنوان مثال، برونئی 
دارالسلام برای ارزش افزوده داخلی خود در 
صادرات کالا به شدت به محصولات مرتبط 
با انرژی متکی است. کامبوج و میانمار سهم 
بیشتری از کالاهای اولیه، از جمله انرژی، در 
تجارت درون منطقه ای نسبت به صادرات 
خارج از منطقه دارند که یکی از دلایل آن را 
می توان تقاضای کشورهای همسایه از این 

دسته از کالا ها، بیان کرد.

طی سه دهه گذشته، نقش کشورهای توسعه یافته، به عنوان شرکای تجاری آسه آن، کاهش 
نسبی داشته است. ارزش افزوده داخلی صادرات کالاهای آسه آن، در واقع کاهش تدریجی 
سهم کشورهای توسعه یافته به عنوان مقصد را نشان می دهد که از حدود 70 درصد در سال 
1995 به حدود 40 درصد در سال 2018 رسیده است. در مقابل، تجارت درون منطقه ای در 
داخل »آسه آن« نیز اهمیت پیدا کرده است. عمده جهت گیری صادرات »آسه آن« در این دوره به 

سمت کشورهای در حال توسعه خارج از آسه آن، به ویژه چین بوده است.
در سایر مناطق در حال توسعه، با منطقه ای سازی تجاری و یکپارچگی اقتصادی نسبتا 
محدود، ناهمگونی بیشتری در ساختار صادرات در انواع مختلف شرکای تجاری وجود دارد. 
در آفریقا، به دلیل پوشش محدود در داده ها، تمرکز بر صادرات ناخالص است. داده ها حاکی 
از آن است که تجارت درون منطقه ای برای توسعه موثرتر است، زیرا سهم صنعت ساخت 
در تجارت درون منطقه ای )تقریبا 40 درصد( بیشتر از سهم این دسته از کالاها درصادرات به 
سایر کشورهای در حال توسعه )حدود 10 درصد( یا صادرات به کشورهای توسعه یافته )20 
درصد تا 25 درصد( است. با این حال، سطح تجارت درون منطقه ای در آفریقا به جز افزایش 

جزئی در دهه گذشته، نسبتا پایین و ثابت مانده است.
محرک اصلی رشد صادرات آفریقا ناشی از تجارت آن با سایر کشورهای در حال توسعه 
خارج از این قاره، به ویژه چین است. با این حال، تجارت با کشورهای در حال توسعه 
غیر آفریقایی، به شدت در تعداد کمی از کالاهای اولیه متمرکز شده که گاهی اوقات تقریبا 
90 درصد از کل صادرات به این کشورها را تشکیل می دهد. این تمرکز نشان دهنده ظرفیت 
محدود آفریقا برای تولید و فرآوری صنعتی بوده. زیرا عمدتا بر صادرات کالاهای اولیه و 
فرآوری نشده متکی است. اگر تجزیه مشابهی از صادرات را برای گروه های اقتصادی متعددی 
که همزیستی در آفریقا دارند تکرار کنیم، نتایج مشابهی به دست می آید بدین معنا که برای همه 
این زیرگروه ها، سهم صنعت ساخت در صادرات درون منطقه ای بیشتر از صادرات خارج 
از منطقه است. علاوه بر این، در همه این موارد، صادرات با هدف سایر کشورهای در حال 
توسعه، پویاترین بخش بوده و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورده که به ضرر شرکای 
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کشورهای توسعه یافته است. برای مثال، 
این موارد در بازار مشترک آفریقای شرقی 
و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی، 
جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی، 
اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا، جامعه 
اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی، جامعه 
توسعه آفریقای جنوبی، اتحادیه گمرکی 
آفریقای جنوبی و جامعه آفریقای شرقی قابل 

مشاهده است.
جوامع اقتصادی منطقه ای آفریقا بیشتر 
در زنجیره های ارزش غیر منطقه ای شرکت 
کرده اند و فعالیت های رو به جلو را به جای 
عقب نشینی دنبال می کنند. دلیل اصلی این 
الگو این است که بیشتر صادرات آفریقا 
شامل کالاهای خام و فرآوری نشده بوده 
که ارزش افزوده بسیار محدود ایجاد شده در 
این قاره را توضیح می دهد. فراتر از تمرکز 
موانع  و  بالا  حمل و نقل  هزینه های  کالا، 
درون منطقه ای  تجارت  به  غیر تعرفه ای 
کمک اندکی کرده است. با حرکت رو به 
جلو، ظرفیت های تولید محدود آفریقا و 
اتصالات محدود آن بین کشورها، از جمله 
زیرساخت های ضعیف )جاده ای( و از دست 
رفته )راه آهن(، چالش های اصلی را برای این 
زیرساخت های  زیرا  می دهند.  نشان  قاره 
تجاری آفریقا عمدتا برای خدمت به تجارت 
درون  تجارت  نه  و  جهان  نقاط  سایر  با 

منطقه ای طراحی شده است.

ادغام تجاری توسعه گرا و زنجیره های 
ارزش منطقه ای

طریق  از  ساختاری  دگرگونی  ترویج 
افزایش تولید فرامرزی و پیوندهای بازار 
نمی تواند به تنهایی متکی بر کاهش تعرفه ها 
و حذف اقدامات مرزی باشد. صرفا دنبال 
کردن دستور کار آزادسازی تجاری به طور 
خودکار به معنای پیگیری دستور کار تحول 
ساختاری نیست. این امر به ویژه در مورد 
توافقنامه های تجاری بزرگ منطقه ای که از 
نظر گستره و عمق روی توافقنامه های تجاری 
دوجانبه و منطقه ای گسترش می یابند، صادق 
است. این قراردادها اغلب فراتر از اقدامات 
مرزی هستند و ممکن است انعطاف پذیری 
سیاست ها را محدود کنند. ادغام تجاری 
باید بخشی از یک استراتژی توسعه باشد که 

تخصص منطقه ای، صرفه جویی در مقیاس و وابستگی متقابل اقتصادی را تقویت می کند. در 
عین حال  باید پیوند بین بنگاه ها و بخش ها را در سطح ملی تسهیل و امکان برقراری ارتباط قوی 
بین سود، سرمایه گذاری و صادرات را فراهم کند. این رویکرد به هر اقتصادی اجازه می دهد 
پایه تولیدی خود را ارتقا داده و تنوع بخشد. با ایجاد چرخه های افزایش بهره وری، پیشرفت 
اقتصادی و تقویت تجارت درون منطقه ای، وابستگی متقابل اقتصادی نزدیک تر می تواند 
همکاری بیشتر در مورد مسائل غیرتجاری را تسهیل کند. این همکاری برای رسیدگی به عدم 
توازن ها و واگرایی های در حال ظهور در میان کشورها ضروری است که در صورت عدم 

توجه، می تواند ثبات ترتیبات منطقه ای را تضعیف کند.
این رویکرد معمولا به عنوان »منطقه گرایی توسعه طلبانه باز« نامیده می شود  که ارتباط نزدیک 
آن با توافقنامه های تجاری را برجسته می کند و گزینه های سیاستی موجود را برای کشورهای 
در حال توسعه محدود نمی کند. چنین توافقنامه هایی به این کشورها اجازه می دهد در کنار 
مدیریت مبادلاتی را که از ادغام نزدیک تر با چندین کشور ناشی می شود، اقدامات جمعی 
ناشی از همکاری های تقویت شده نیز اجرا کنند و به دنبال طیف گسترده ای از اهداف توسعه 
در چارچوب یک استراتژی توسعه فراگیر و پایدار باشند. هدف اصلی منطقه گرایی توسعه ای، 
ارتقای رشد بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی از طریق تنوع اقتصادی و پیشرفت فناوری 
است. برای دستیابی به این هدف، یکپارچگی تجاری نزدیک تر بین کشورهای همسایه، 
توسعه پروژه های زیرساختی منطقه ای، همکاری در زمینه سیاست های صنعتی و ایجاد 
چارچوب های قانونی مشترک بسیار مهم است. این اقدامات می تواند شروع چرخه های رشد 
سودمند را تسهیل و به طور موثر تعامل بین نیروهای اقتصادی جهانی و نیازهای داخلی را 

واسطه کند.
به جای قراردادهای تجاری رسمی با تعهدات گسترده، این رویکرد شامل هماهنگی 
سیاست های غیررسمی است. منطقه گرایی توسعه طلبانه باز متکی بر حفظ یک چارچوب 
اقتصادی کلان و مالی است که سرمایه گذاری ثابت، ایجاد ظرفیت تولیدی و ایجاد اشتغال را 
تسهیل می کند و شامل جلوگیری از بی ثباتی نرخ ارز واقعی و ارزش گذاری بیش از حد و ارتقای 
در دسترس بودن تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت است. به علاوه، سیاست ها باید هم در 
یک اقتصاد در حوزه های مختلف سیاستی و هم در بین کشورهای منطقه هماهنگ شوند. 
ساختارهای نهادی، مانند ساختارهای موجود در یک دولت توسعه یافته، مانند زیرساخت های 
مشترک و سیاست های صنعتی نقش مهمی دارند. این سیاست ها  که به طور کلی تعریف 
شده اند، با هدف ایجاد انگیزه در تغییرات ساختاری و ارتقای فناوری، تکمیل رقابت بین المللی 

براساس نرخ ارز و همچنین کاهش اتکا به نیروی کار با دستمزد پایین، ایجاد شده اند.
فراهم کردن زیرساخت هایی که برای نیازهای منطقه ای مانند گمرک، حمل ونقل، انرژی 
و شبکه های ارتباطی تنظیم می شود، جزء حیاتی منطقه گرایی توسعه ای است. مدیریت موثر 
انرژی و منابع آب همچنان یک چالش در دستیابی به عملکرد بهینه محصول است. با این 
حال، روند تحول ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همراه با همکاری های 
منطقه ای در این زمینه خاص، می تواند ظرفیت های عرضه را افزایش دهد که به افزایش تجارت 
و پتانسیل رشد کمک می کند. به عنوان مثال، مطالعات نشان می دهد که گسترش مناطق آبی در 
زمین های خشک آفریقا می تواند به طور بالقوه تولید غلات را تا 52 درصد افزایش دهد. علاوه 
بر این، اختصاص سهم بیشتری از مخارج عمومی کشاورزی به تحقیق و توسعه این پتانسیل را 

دارد که به طور قابل توجهی عملکرد را بهبود بخشد.
از نظر زیرساخت های حمل ونقل، تمرکز بر تجارت بین المللی ممکن است منجر به فشار و 
زوال زیرساخت در امتداد مسیرهای صادراتی اولیه شود، در حالی که بودجه کافی به شبکه های 
حمل و نقل الزام برای ارتقای تجارت منطقه ای تخصیص داده نشده است. پرداختن به این 
چالش ها اغلب مستلزم هزینه های اولیه قابل توجه، دوره های طولانی توسعه و مشکلات 
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مردم  می تواند  مولد  مصنوعی  هوش 
را توانمند کند، به شرطی که رهبران دید 
وسیعی از قابلیت های آن داشته باشند و 
عمیقا پیامدهای آن را برای سازمان در نظر 
بگیرند. در زمینه اتوماسیون و دیجیتالی کردن 
سازمان ها  با سرعت و شتاب هوش مصنوعی، 
سازمان ها را بازآفرینی نکردیم و عقب بودیم، 
ولی جامعه جهانی در نهایت شکاف را کم 
کرده و کمتر هم خواهد شد. باید قبول کنیم 
دیگر نمی خواهیم دوباره عقب بمانیم، اما 
مطمئن نیستیم که چگونه به هوش مصنوعی 
مولد فکر کنیم. این همان احساسی است که 
بسیاری از مدیران جهانی، توجه و تمرکز 
زیاد به سرعت تولید هوش مصنوعی )نسل 
هوش مصنوعی( دارند. دنیای کسب و کار 
در حال پیشرفت است و این فناوری در 
دسترس، همه جا حاضر است و وعده داده 
می شود که در دهه آینده تاثیر قابل توجهی بر 
سازمان ها و اقتصاد خواهد داشت. هر کسی 
می تواند از نسل هوش مصنوعی استفاده کند، 
با آموزش رسمی یا دانش فنی کمی یا بدون 
آن. این فناوری در ابزارهای روزمره مانند 
ایمیل، برنامه های کاربردی پردازش کلمه 
و نرم افزار جلسات تعبیه شده است، به این 
معنی که این فناوری، در حال حاضر برای 
تغییر اساسی نحوه کار افراد مورد استفاده قرار 
می گیرد. تحقیقات مک کینزی نشان می دهد 
تقریبا نسل هوش مصنوعی می تواند تا 70 
درصد از فعالیت های کسب و کار را در همه 

مشاغل، از هم اکنون تا سال 2030، خودکار و تریلیون ها دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند.
در همین حال، فناوران متخصص مدام به ما یادآوری می کنند که نسل هوش مصنوعی تنها در 
مراحل اولیه توسعه و استفاده است. این فناوری هوشمند، قطعا هوشمندتر می شود و کسانی که 

کار با آن را یاد نگرفته اند، از هم اکنون عقب مانده اند.
حال سوال این است که در این محیط پرتلاطم و آشوب ناک، سازمان ها چگونه می توانند 
کاری بیش از »حفظ وضعیت موجود و ادامه دادن با همین شیوه و سرعت« در به کارگیری 
هوش مصنوعی انجام دهند؟ رهبران کسب و کار باید چه استراتژی ها، ساختارها و رویکردهای 
مدیریتی را در استعدادیابی و توسعه قابلیت ها اتخاذ کنند تا سازمان های خود را برای آینده 
مبتنی بر هوش مصنوعی آماده کنند؟ در این نوشتار به بررسی این سوالات و سوالات مهم دیگر 
پرداخته می شود. شرایط جهانی به سرعت در حال تغییر است، و رک و پوست کنده، هیچ پاسخ 
درستی برای سوال فوق وجود ندارد که چگونه می توان با موفقیت، نسل هوش مصنوعی را در 

سازمان ایجاد و راه اندازی کرد.
برای شروع، رهبران کسب و کار باید به طور گسترده فکر کنند که چگونه گسترش نسل هوش 
مصنوعی می تواند بر سازمان های شان- به ویژه افرادشان- تاثیر بگذارد. کارکنان و مدیران باید 
درک روشنی از نقاط قوت و ضعف نسل هوش مصنوعی و نحوه ارتباط استفاده از فناوری با 
اهداف استراتژیک سازمان داشته باشند. با توجه به پتانسیل این فناوری برای تسریع اتوماسیون، 
رهبران ارشد می توانند با پیام هایی درباره پتانسیل نسل هوش مصنوعی برای »افزایش و بهبود« 
و توانایی آن در افزایش قابل توجه تجربه کارکنان، با ترس غالب کارکنان از »جایگزینی و از 
دست دادن« مقابله کنند. برای مثال دنیایی را تصور کنید که جلسات کمتر و زمان بیشتری برای 

فکر کردن دارد.
وظیفه اصلی رهبران ارشد، ابهام زدایی از فناوری برای دیگران است. این به معنای برداشتن 
یک گام به عقب برای ارزیابی پیامدهای استراتژیک هوش مصنوعی یا خطرات و فرصت ها 
برای صنعت و مدل های کسب و کار است. همان طور که رهبران روایت قانع کننده ای برای 
استفاده از هوش مصنوعی می سازند، آنها همچنین باید دو یا سه برنامه کاربردی با تاثیر بالا را 
برای کاوش و همراهی کارکنان در سفری ارزش آفرین شناسایی کنند. رهبران ارشد همچنین 
باید متعهد به ساختن نقش ها، مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز )برای حال و آینده( باشند تا 
بتوانند به طور مداوم با هوش مصنوعی آزمایش های کاربردی را تمرین کنند، یاد بگیرند و از 

رقبا جلوتر بمانند.
آیا رهبران و کارکنان به اندازه کافی در مورد تاثیر بالقوه نسل هوش مصنوعی فکر می کنند؟

سازمان آیندهسازمان آینده

سازمانی که توسط هوش مصنوعی فعال و به وسیله رهبران سازمانی هدایت می شودسازمانی که توسط هوش مصنوعی فعال و به وسیله رهبران سازمانی هدایت می شود

دکتر حسین ساسانی/ نظریه پرداز توسعه پایداردکتر حسین ساسانی/ نظریه پرداز توسعه پایدار
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تحقیقات مک کینزی نشان می دهد به دلیل 
ظهور نسل هوش مصنوعی، حدود نیمی از 
فعالیت های تجاری امروز را می توان یک 
دهه زودتر از برآوردهای قبلی خودکارسازی 
کرد. اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی 
در حال حاضر آغاز شده است و همان طور 
که تحقیقات نشان می دهد، احتمالا بر زمان 
کاری، وظایف و مسوولیت های کارکنان در 
سطح دستمزد و زمینه های تحصیلی تاثیر 
می گذارد. در واقع، این تحقیق نشان می دهد 
هوش مصنوعی تاثیر عمیقی بر مشاغلی 
خواهد داشت که به طور سنتی به سطوح 
بالاتر تحصیلات همچون دانشگاهیان و 

مربیان و وکلا نیاز دارند.
نسل هوش مصنوعی همچنین در مورد 
مورد  در  سازمان ها  ارشد  مدیران  حوزه 
چگونگی ایجاد ارزش و اینکه آیا اضافه شدن 
قابلیت های هوش مصنوعی امکان طراحی 
مجدد مدل صنعت یا کسب وکار را می دهد، 
اطلاع رسانی می کند. در نتیجه، رهبران باید 
طیف وسیعی از سوالات حیاتی مرتبط با 
ماهیت »جدید« کار در سازمان های دارای 
هوش مصنوعی از جمله موارد زیر را از خود 

بپرسند.
پیامدهای نسل هوش مصنوعی در سطح 
سازمان چیست؟ به جای اتخاذ رویکردی 
استفاده  موارد  شناسایی  برای  منفعلانه 
بالقوه و سرمایه گذاری های مرتبط با هوش 
مصنوعی، رهبران باید وضعیت را از طریق 
»دریچه تهاجمی و جاه طلبی« ببینند. آنها 
باید تمام اثرات اولیه و ثانویه نسل هوش 

مصنوعی را در نظر بگیرند. کدام موارد استفاده تجاری در حال حاضر بالاترین اولویت را دارند 
و کدام یک ممکن است کاندیداهایی برای فعال کردن هوش مصنوعی در 6 ماه، 12 ماه و غیره 
باشند؟ چه تغییراتی در سطح عملکردی مورد نیاز است تا امکان فعال سازی هوش مصنوعی 
وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال، شرکت به چند مهندس نرم افزار بیشتر نیاز دارد؟ از آنجا که 
قابلیت های هوش مصنوعی در ابزارهای پردازش کلمه، ایمیل و ارتباطات رایج همچنان تعبیه 
شده است، چه تاثیری بر روش های کار در کل سازمان خواهد داشت؟ آیا هوش مصنوعی 
می تواند تغییر به یک هفته کاری چهار روزه را تسریع کند؟ و حتی به طور گسترده تر، چگونه 

ممکن است کل صنایع یا مدل های کسب و کار به طور اساسی متحول یا جایگزین شوند؟

سرعت بخشیدن به جست وجوی استعدادهای انسانی در حوزه فنی
آیا سازمان دارای افراد مستعد و باهوش در حوزه فنی است و زیرساخت های کاهش ریسک 
مناسب را در اختیار دارد؟ رهبران باید در نظر بگیرند که کدام طرح های مدل عملیاتی برای 
حصول اطمینان از توسعه بلندمدت استعدادهای فناوری و تکامل مستمر برنامه های کاربردی 
هوش مصنوعی در سازمان موثرتر خواهد بود. آنها همچنین باید در نظر بگیرند که آیا ساختار 

فعلی می تواند نیاز به نظارت بر هوش مصنوعی را برآورده کند؟

یک منبع قدرتمند با خطرات بالقوه
چگونه یک فرهنگ سازمانی می تواند پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی را فعال یا مهار 
کند؟ برنامه های کاربردی هوش مصنوعی می توانند به روش های مختلف کاتالیزور تغییر 
فرهنگ باشند. این برنامه ها خودشان می توانند شفافیت و ارتباط سازمانی بیشتری ایجاد کنند. 
برای مثال، یک شرکت در حال اجرای آزمایشی یک برنامه هوش مصنوعی است که به کاربران 
اجازه می دهد در مورد عملیات، فروش و سایر موضوعات سوال بپرسند و این ابزار از کل 
مجموعه اطلاعات و دارایی های نامشهود شرکت محتوایی را استخراج می کند تا به پاسخ هایی 
برسد که می تواند کاربران را به مرتبط ترین کارشناسان و داده ها متصل کند که احساس بهتری 
داشته و با هم ارتباط بیشتری دارند. علاوه بر این، ویژگی های فرهنگی که برای موفقیت 
سازمانی در طول تحولات اقتصادی و تجاری اخیر بسیار مهم بوده  و هستند؛ مانند سازگاری، 
سرعت، چابکی، اعتماد، صداقت، یادگیری و آزمایش، نوآوری، تمایل به تغییر، توسط هوش 

مصنوعی بسط و توسعه داده می شوند.
کاربردهای هوش مصنوعی تاثیرات بی سابقه ای بر رویکردهای سازمان ها در مدیریت 
استعداد خواهند داشت و به این سوال که چگونه سازمان ها باید رویکردهای مدیریت 
استعدادیابی خود را تغییر دهند؟ پاسخ های مناسب تری احتمالا خواهد داشت. تاثیر 
اجتناب ناپذیر برنامه های هوش مصنوعی بر مربی گری کارکنان، به ویژه در مورد کار دانشی را 
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در نظر بگیرید: تصور کنید یک رهبر بازاریابی 
از یک برنامه کاربردی هوش مصنوعی برای 
نوشتن یک خلاصه مدیریتی خلاقانه استفاده 
می کند که قبلا توسط یک همکار جوان تر 
فرآیند  وقتی  بود.  شده  ایجاد  بازاریابی 
مختل  مصنوعی  هوش  توسط  یادگیری 
شود، چه اتفاقی برای فرصت های توسعه 
و راهنمایی برای مدیر و همکار خواهد 
افتاد؟ علاوه بر این، هم محتوا و هم ارائه 
برنامه های مهارت سازی تحت تاثیر قرار 
خواهند گرفت. یک روبات چت می تواند 
کارکنان جدید را از طریق آموزش در مورد 
یک فناوری جدید، با سرعت و با شرایط 
خاص خود راهنمایی کند و به آنها اجازه دهد 
تا میزان و سرعت یادگیری خود را افزایش 
دهند. در همین حال، مربی آنها ممکن است 
از یک برنامه »دستیار آموزشی« مجهز به 
ماژول های  ایجاد  برای  مصنوعی  هوش 
افراد و گروه ها و  برای  آموزشی جذاب 

ردیابی پیشرفت هر دو استفاده کند.
اینها فقط تعدادی از ملاحظات کلیدی 
سازمانی هستند. بسیاری دیگر هنوز در 
حال تکامل هستند. برای مثال تصمیم گیری 
در مورد ساختار و طراحی مدل عملیاتی، از 
شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است، اما 
به هر شکلی که باشد، تجربه چندین دهه 
در مورد تحولات دیجیتال نشان می دهد 
که بحث در مورد خلق ارزش باید در مرکز 
فعالیت ها باقی بماند. فرآیندهای کاری باید 
چرخه های کوتاه و سریع آزمایش و تکرار 
و حلقه های بازخورد با کیفیت بالا را در بین 
کارکنان، مدیران و خود برنامه های هوش 
مصنوعی فعال کنند. برای این منظور، ایجاد 
تیم های فراواحدی کوچک در پروژه ها و 
طرح ها می تواند مفید باشد و تجربه کارکنان 
را افزایش دهد. برنامه های کاربردی هوش 
مصنوعی می توانند به روش هایی به کارکنان 
کمک کنند که بسیاری از آنها حتی ممکن 
است انتظارش را ندارند. به عنوان مثال هوش 
مصنوعی می تواند خطوط کد جدیدی را که 
برای به روزرسانی یک سیستم گزارش دهی 
مالی لازم است، پیشنهاد کند یا نسخه های 
متفاوت و چندگانه یک کمپین بازاریابی 
را ترسیم کند. با تسهیل فرآیند آموزش و 
ارتقای مهارت، برنامه های هوش مصنوعی 

می توانند به کارکنان کمک کنند تا مهارت های جدید را سریع تر دریافت کنند. به عنوان مثال یک 
مطالعه اخیر نشان داد مهندسان نرم افزار وظایف کدنویسی خود را با استفاده از هوش مصنوعی 

دو برابر سریع تر انجام می دهند و رضایت بیشتری از این فرآیند گزارش می دهند.
مزایای نسل هوش مصنوعی نه تنها به کارکنان خط مقدم، بلکه برای مدیران میانی نیز تعلق 
می گیرد و می تواند مدیران میانی را توانمند کند. در واقع مدیران میانی به عنوان نزدیک ترین 
افراد به کارکنان، نقش مهمی در افزایش راحتی کارکنان با کارهای کوتاه مدت مبتنی بر هوش 
مصنوعی و همکاری های بلندمدت با این فناوری دارند و از آنجایی که با گزارش های مستقیم 
خودشان کار با هوش مصنوعی را یاد می گیرند، مدیران میانی ممکن است متوجه شوند که بر 
انواع بیشتری از جریان های کاری نظارت می کنند و با سرعتی پیش می روند که قبلا دیده نشده 
بود. در عین حال، استفاده از هوش مصنوعی می تواند ظرفیت و انرژی بیشتری را برای مدیران 
میانی آزاد کند، بنابراین آنها می توانند توجه خود را به وظایف رهبری با ارزش تر، مانند متمرکز 

شدن بر استراتژی و مدیریت افراد معطوف کنند.

این مزایا می تواند به سازمان ها کمک کند تا شیوه های مدیریت استعدادیابی خود را 
دوباره بازآفرینی کنند.

ظهور هوش مصنوعی فرصتی را برای سازمان ها فراهم می کند تا رویکردهای خود را برای 
جذب، حفظ و توسعه استعدادها تقویت کنند، به ویژه وقتی صحبت از سازندگان و متخصصان 
فناوری می شود. تحقیقات نشان می دهد که این کار می تواند به طور چشمگیری تعداد و تنوع 
برنامه ها را برای نقش های مختلف افزایش دهد. برنامه های کاربردی هوش مصنوعی همچنین 
می توانند به شرکت ها کمک کنند تا استخدام های جدید را با مربیان هماهنگ کرده تا تجربه 
حضوری، استعدادهای برتر و ساده سازی وظایف کاری را بهبود بخشند. این برنامه های 
کاربردی می تواند رهبران ارشد را وادار کند که به شیوه ای متفاوت رهبری کنند. از آنجایی که 
رهبران ارشد با مسوولیت دوگانه اجرای سریع نسل هوش مصنوعی امروز و پیش بینی 
نسخه های آینده فناوری های هوش مصنوعی نسل جدید و پیامدهای آن مواجه هستند، بیش 
از هر کس دیگری در سازمان، باید مروج هوش مصنوعی باشند و توسعه و پذیرش سازمان 
فناوری را در سطح وسیع تشویق کنند. این به معنای همکاری با سایر واحدهای تجاری و 
رهبران فناوری برای تخصیص منابع برای به روزرسانی زیرساخت های فناوری و انجام 
هرگونه فرآیند موقتی مورد نیاز برای تسهیل در عرضه هوش مصنوعی است. به عنوان مثال، 
انتقال برنامه ها به محیط های میزبانی ابری خصوصی. در واقع، یک وظیفه اصلی برای رهبران 
ارشد، یافتن راه هایی برای ایجاد ارتباطات قوی تر بین رهبران فناوری و واحدهای تجاری 

خواهد بود.
رهبران ارشد، همان طور که هنگام معرفی هر فناوری جدید، باید به وضوح در مورد اهداف 
تجاری هوش مصنوعی صحبت کنند، در مورد نقش هوش مصنوعی در تغییرات مشاغل 
هم باید شفاف سازی نمایند. آنها باید تصویر قانع کننده ای از نحوه سیم کشی )اتصال و ارتباط 

واحدهای سازمانی( جنبه های مختلف سازمان از طریق هوش مصنوعی ترسیم کنند.
البته، اگر رهبران ارشد خودشان این فناوری را درک نکنند، بازسازی و بازآفرینی ارتباطات 
سازمانی برای تیم های شان و هدایت آنها به سمت آینده ای که مبتنی بر هوش مصنوعی است، 

دشوارتر خواهد بود.
یکی از راه های فعال ماندن رهبران، ایجاد تیم هایی است که آموزش حرفه ای مداوم در مورد 

پیشرفت های فناوری و برنامه های کاربردی هوش مصنوعی ارائه می دهند.
رویکرد دیگر این است که در طول جلسات برنامه ریزی برای در نظر گرفتن سوالات 
آینده نگر وقت بگذاریم، مانند »آیا رویکرد ما به نسل هوش مصنوعی امروزی به اندازه کافی 
انعطاف پذیر است که نسل آینده برنامه های کاربردی و عملیات های مکرر بعدی و بعد از آن 
را پوشش دهد؟« و با تکرار بعدی نسل هوش مصنوعی، کدام مراحل یا نقش های فرآیند را 

می توانیم دوباره بازآفرینی کنیم؟
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زمان آن است که عضله هوش مصنوعی خود را منعطف کنید تا در صورت 
لزوم آن را به سمت دلخواه تان خم کنید

ظاهرا هوش مصنوعی مولد یک شبه وارد صحنه شد؛ از همین رو، مدیران 
عامل و دیگر رهبران کسب وکار نمی توانند رویکردی بیش از حد محتاطانه 
برای معرفی آن در سازمان های خود داشته باشند و باید اقدامات عاجل برای 
به کارگیری آن انجام دهند. با اجرای سه مرحله زیر به طور همزمان و با احساس 
فوریت، رهبران می توانند کارهایی انجام دهند که دستاوردهای اولیه را به دست 

آورند و از رقبا جلوتر بمانند.
1- ابهام زدایی درخصوص هوش مصنوعی برای همگان

در وهله اول، رهبران ارشد باید درک عمیقی از هوش مصنوعی و قابلیت های 
مرتبط با آن داشته باشند تا بتوانند در ابهام زدایی از فناوری برای بقیه افراد سازمان 
کمک کنند. در گام بعدی، آنها می توانند به معرفی مکانیسم هایی برای مدیریت 

عدم قطعیت ها در مورد هوش مصنوعی بپردازند.
2- دو یا سه مورد از کاربرد هوش مصنوعی با تاثیر بالا را شناسایی کرده و با 

فوریت اجرا کنید.
رهبران ارشد به دقت سرمایه گذاری های خود را درخصوص برنامه های 
تاثیرگذار مرتبط با هوش مصنوعی را شناسایی و انتخاب کنند و روی آنهایی که 
بیشترین امید را به مقیاس پذیری و دارای ارزش بلندمدت هستند، تمرکز کنند 
و سازمان در آن جهت بسیج نمایند. چه برنامه ای باشد که گزارش دهی مالی 
را ساده تر می کند و چه برنامه ای که جذب نیروی جدید را افزایش می دهد. به 
عنوان بخشی از این فرآیند بررسی، رهبران ارشد باید ریسک ها یا فرصت های 
تجاری یا صنعتی مرتبط با اجرای آزمایشی هوش مصنوعی و همچنین سخت 
یا آسان بودن اجرای پایلوت و تبدیل آن به بخشی از تجربیات روزمره کارکنان 
را در نظر بگیرند. هنگامی که این بررسی انجام شد، رهبران ارشد باید منابع را 
براساس آن هدایت کنند و مراقب نظارت و اندازه گیری خروجی  ابتکارات و 
پایلوت های هوش مصنوعی باشند. به یاد داشته باشید، برخی ابتکارات هوش 
مصنوعی ممکن است در 12 ماه آینده تاثیر خود را نشان دهند. در حالی که برخی 
دیگر ممکن است نیاز به سرمایه گذاری در زمان حال داشته باشند تا در عرض دو 
تا پنج سال به نتیجه برسند. بنابراین، هدف بلندمدت باید راه اندازی یک موتور 
پایدار برای ارتقای سریع مهارت کارکنان و مقیاس بندی هوش مصنوعی و سایر 

قابلیت های دیجیتال باشد.
3- متعهد شوید که نقش ها، مهارت ها و قابلیت های لازم را برای حال و آینده 

ایجاد کنید.
رهبران ارشد باید متعهد شوند که مهارت های هوش مصنوعی برای کارکنان 
را ایجاد کنند تا بتوانند از این فناوری به طور عاقلانه و موفق در کارهای روزمره 
خود استفاده کنند. این یک فرآیند مقطعی و یک باره نیست. رهبران باید به طور 
مستمر ارزیابی کنند که وظایف چگونه و چه زمانی انجام می شوند، چه کسی آنها 
را انجام می دهد، معمولا چقدر طول می کشد و وظایف مختلف چقدر حیاتی 

هستند.
از طریق این فرآیند، رهبران می توانند نیازهای استعدادی فعلی و آینده را بهتر 
درک کرده و تعیین کنند که چگونه به بهترین نحو سازماندهی شوند و استعدادها 

را ارتقا دهند.
در واقع، برنامه های ارتقای مهارت بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا 
می کنند، زیرا کارکنان باید مدیریت و کار با ابزارهای هوش مصنوعی را یاد 

بگیرند که خودشان همیشه در حال تکامل هستند.

مربوط به مسائل مربوط به سواری مجانی است. در نتیجه، 
این ریسک وجود دارد که نه نیروهای بازار و نه ابتکارات 
دولت ملی به طور موثر این مسائل را حل نکنند. در 
عوض، تلاش های مشترک و جمعی در میان کشورهای 

منطقه احتمالا راه حل های پایداری را به هم راه دارد.
همین اصول را می توان برای توسعه صنعتی و ترویج 
زنجیره های ارزش منطقه ای به کار برد. زنجیره های 
ارزش منطقه ای با پیوندهای قوی مشخص می شوند؛ 
با  فعالیت های  از  توجهی  قابل  بخش  که  جایی 
ارزش افزوده بالا در یک منطقه خاص رخ می دهد. این امر 
به تولیدکنندگان منطقه اجازه می دهد محصولات نهایی را 
به سایر کشورهای منطقه صادر کنند و آنها را قادر می سازد 
در کنار کسب تجربه، ظرفیت های محلی را توسعه دهند 
و در نهایت در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند. علاوه 
بر این، این فعالیت ها در کنار ایجاد فرصت های درآمدی، 
تقاضای داخلی را تحریک و یک رابطه سودمند ایجاد 

می کنند.
برای  صنعتی  سیاست های  اجرای  حال،  این  با 
مبادلات  شامل  منطقه ای  ارزش  زنجیره های  ترویج 
چالش برانگیز است. از یک طرف، دستیابی به یک تقسیم 
کار منطقه ای کارآمدتر می تواند به صرفه جویی در مقیاس 
منجر شود. این امر مستلزم آن است که کشورهای خاصی 
در فعالیت ها یا محصولات خاص تخصص داشته باشند 
و به طور بالقوه گزینه های سرمایه گذاری خود را در سایر 
زمینه ها محدود کنند. در کوتاه مدت، این تخصص منجر 
به تمرکز فعالیت های با ارزش افزوده بالا در بخش های 
خاصی از منطقه می شود، در حالی که سایر مناطق بر 
فعالیت های اساسی تر تمرکز می کنند. در نتیجه، عملکرد 
اقتصادی در سراسر منطقه ممکن است متفاوت باشد 
را  و هماهنگی سیاست های حمایتی خاص بخش 

دشوارتر کند.
علاوه بر این، منافع تجاری ریشه دار و شیوه های تثبیت 
شده در سیستم مالی یک کشور، ساختارهای تولید و 
سرمایه گذاری موجود را تداوم می بخشد. این امر تامین 

مالی 
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